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�  ولادت تا رحلت خميني ازامام

 1902 سپتامپر 21(  هجري شمسي 1281 شهريـور 30 هجري قمري مطابق با 1320 بيستم جمادي الثاني روز در
ايران در خانواده اي اهل علـم و هجرت و جهاد و در  استان مركزي توابع ازدر شهرستان خمين   ) ميلادي

 بـر خـاكدان طبيعت ی پـایالخمينـ یالمـوسـو روح الـلـه,  زهـراي اطـهـر سلام االله عليهاسلالهخـانـدانـي از 

9

...آوردنِ اين مطالب نه به معنایِ تائيدست و نه به تمسخر ؛ تنها برایِ خواندن ست و    

با صفحه بندی دوباره و تعويض قلم 



 .نهاد 
. ـد كـوشيـده انی الهمـعارف وكسب مردم در نسل در كار هـدايـت  نسل بـود كه ی آباء و اجدادی وارث سجايااو

 یالعظمـ آيه الـلـه  مرحـوم از معاصريـن ی مـوسـوی آيه الـله سيد مصطفمرحوم  یپـدر بزرگـوار امام خمينـ
 را فـرا گرفته و به ی علـوم و معارف اسلامـاشـرف چنـد در نجف  یپـس از آنكه ساليانـ, )رض (ی شيـرازیميرزا

در . بـود ی امـور دينـدر آنان  ی مردم و هادملجاءدر خمـيـن  بـود بـه ايـران بازگشت و آمـدهدرجه اجتهـاد نايل  
 وقت حكومتطاغوتيان و خوانين تحت حمايت عمال ,  گذشتینم مـاه ولادت روح الـلـه  5حـالـيكه بيـش از 

 در با گلـوله پاسـخ گفـتـنـد و, بـود پـدر را كه در برابر زورگـوئـيهايشان بـه مقاومت بـر خاسته ی حق طلبـیندا
تهران . قصاص به  ی حكـم الهی اجرایبستگان شهيـد بـرا. رسانـدنـد را بـه شهادت یمـسير خمـيـن به اراك و

  عـدالت اصـرار ورزيدند تا قاتل قصاص گرديدیاجرارهـسـپار شـدند و بر ) دار الحكـومه وقت(
 دوران یو. مفهوم شهادت روبرو گرديدآشـنا و با ی با رنج يـتـيـمی كـودكاوان از ی ترتبيب امام خـميـنبديـن
كه خـود از خاندان علـم و تقـوا و از ) بانـو هاجر (اش مادر مـومـنـه یسرپرست را تحت  ی نـوجـوانو یكـودكـ

همچنيـن نزد عمه مـكـرمه اش . استبوده  ) التصانيفصاحب زبـده   ( یخـوانسـارنـوادگان مـرحـوم آيـه الـلـه 
 آن دو عزيز نيز وجـود نعمت از  ی سالگ15 كرد اما در سـن یسپر شجاع و حقجـو بـود ی بانـويكه) صاحبـه خانم ( 

  .محـروم گـرديد 

�ی وتدريس علوم اسلامیتحصيل دروس تكميل,  قـمبه هجرت
��

� 
 1300نـوروز  (  ـ ـ رحـمه االله عليه ی يزدی حاج شيخ عبد الكريـم حايری از هجرت آيه االله العظمـپـس یاندكـ

 قـم علميه نيز رهـسپار حـوزه  یامام خمين ) ی قمـری هجـر1340 المـرجبمـطابق بـا رجب , ی شمسـیهـجـر
 تـوان از یكه مـ.  كردی را نزد اسـاتيد حـوزه قـم طـی علوم حـوزویتكميلگرديد و به سرعت مراحل تحصيلات 

 اديب ینزد مرحوم آقا مـيـرزا محمـد علـ)  و بيان یمعاندر علـم (  كـتاب مطـول مباحث  تـتـمـهفرا گرفتـن 
و بيشتر نزد مرحـوم آيه الـله , یخـوانسار ی محمد تقـسيد مرحـوم آيه الـله  نزد و تكميل دروس سطح یتهرانـ

 حاج شيخ یالعظم قـم آيـه الـله  حـوزه و دروس فـقـه و اصـول نزد زعيـم ی كاشانیيثرب  یسـيـد عـل
  .بردـ رضـوان الـلـه عليهـم نام   ی يزدی حايرعبدالكريـم

 ديگر از مجتهديـن حـوزه ی به همراه جمعی تلاش امـام خمينـیيزد ی حـايـری از رحلت آيه االله العظمـپـس
به عنـوان زعـيـم حـوزه عـلمـيـه عازم قـــم  ) رض(ی و آيه االله العظمـرسـيـدعلميه قـم به نـتيچـه 

 در فـقـه و ی از مـدرسيـن و مجتهديـن صـاحب راءیيـكـ به عـنـوان ینـامام خمي, در اين زمان. گـرديـد
 در حوزه علميه قـم به  یطولان ی سالهایحضرت امام ط.  شد ی مشناخته  اخلاقاصـول و فلسفه و عرفــان و 

  مسجـد, مسجـد اعظم,  در فيضيهیفلسفه و عرفان و اخـلاق اسـلام, اصـول,  دوره فقهچنديـن تدريـس
 سال  14همت گماشت و در حـوزه علميه نجف نيز قريب ... و , ی سلماسمسجد, مـدرسه حـاج ملاصـادق, مـديهمح
 و فـقـه را در عاليترين سطـوح تدريـس نمود و در نجف بـيتمعارف اهل ) ره (ی مسجـد شيخ اعطـم انصــــاردر

  .نمود ولايت فـقيه بازگـو یر سلسله درسها را دی حكـومت اسلامـی نظریمبانـ .بار نخـستـيـن یبـود كه بـرا

� در سنگـر مبـارزه و قيــامیخمينـ امـام

��

� 
 ی سـيـاسشرايط و ی و تربـيت و محيط خانـوادگی و جهاد در راه خـدا ريـشـه در بينـش اعـتـقـادمبارزه روحيه

 آغـاز و سـيـر یـوجـوانـ آغاز نازمـبارزات ايـشان .  آن حضرت داشـتـه استی طـول دوران زندگیو اجـتماع
 ی و اجتماعی ايـشان از يكـسـو و اوضاع و احـوال سياسـیعـلم و ی آن به مـوازات تكـامـل ابـعاد روحیتكامل

 41 و 1340 ديگـر در اشكـال مخـتـلف ادامـه يـافـته است و در ســـال ی از سـویاسـلامـايـران و جـوامع 
 ی و روحـانيـت ايـفاقـيام پـديـد آورد تا ايـشان در رهبـريت ی فرصـتـی و ولايـتی ايالـتی انجمـنهایماجرا

 ی با دو ويـژگـ1342 خـرداد سال 15 در ايـران روحانيت و ملت ینقـش كنـد و بـديـن تـرتـيـب قـيـام سراسر



 یسرآغـاز,  قيامیو شعارها و هدفهـا,  بـودن انگـيـزه های اسلامـو ی واحد امام خمـيـنی رهـبریبرجستـه يعن
 یمعرفـ در جهان شناخـتـه و ی مـبارزات مـلـت ايران كه بـعد ها تحت نام انقلاب اسلامنـويـنشـد بر فـصـل 

 ساله بـوده چنين 12 ینـوجـوان خاطـره خـويـش از جنـگ بيـن المـلل اول را در حاليكه یشـد امام خمـيـنـ
 یمـن كـوچـك بـودم لكـن مـدرسـه م...  هست يادم  رای دو جـنـگ بـيـن المللـهـرمـن :  كند یياد مـ

 ديـدم و ما یمـن آنجا آنهـا را م,  كه ما داشـتـيـم در خـمـيـنی مركزهـمان را در ی شـورویرفـتـم و سربازها
 ی اسامی آورياد ديگر با یحضـرت امام در جاي.  شـديـم در جـنـگ بيـن المـلـل اولی و تاز واقع متاختمـورد 
 پرداختند ی اموال و نواميـس مردم مغـارت بـه ی از خوانيـن واشـرار سـتمگر كه در پناه حكـومت مـركـزیبـرخ

مـورد هـجـوم رجـبعلـيـهـا ,  هـا بـوديـمیما مـورد زلقـ...  در جـنـگ بـودم یمـن از بچگ:  فـرمايد یم
, بودمبـچـه , ا شـايـد اوايـل بلوغم بود كه تـقـريـبی داشتيـم و مـن در عيـن حالتفنگبــوديـم و خـودمان 
آنجا ,  كـنند و غـارت كـنندهجـوم خـواسـتند ی كه بـسـتـه بـود نـد در مـحل ما و اينها میدور ايـن سنگـرهاي

 كه بنابر ی شمسـ1299 خان در سـوم اسفـند رضا ی كرديـم كـودتای می رفـتـيــم سنگرها را سركشـیم
 شـده بـود ی خـدشـه بـوسيله انگليـسها حـمايت و سازمانـدهـقابـل و غـير یتاريخـ اسـناد و مدارك یگـواهـ

 خـوانيـن و اشـرار ی حكـومت مـلوك الطـوايـفـی قاجاريه پايان بخشيد و تا حـدودسلطنتهـر چـنـد كـه بـه 
 هـزار فامـيـل بر آن پديد آورد كه در سايـه ی را محمـدود سـاخت اما درعـوض آنچـنـان ديكتاتـورپـاركنـده

 و خوانين سابق  عهـده دار نقـشیتنهاي به یسرنـوشـت مـلـت مظلـوم ايـران حاكـم شدند ودودمان پهـلـو
 .اشرار گرديد 

 ی وقـفـه دولتهـای هجـوم بی در تنگنامشروطيت روحانيت ايران كه پـس از وقايع نهـضـت ی شرايطـی چنينـدر
 ی ديگر قـرار داشت برای غرب باختگان روشنفـكر مـآب از سـویدشمـنيهاو  از يكـسو یوقت و عـمال انگليس

 عـبدالـكريـم حاج شيخ یآيه الـلـه العظم.  حـفـظ موجـوديت خـويـش بـه تكاپـو افـتادودفاع از اسـلام 
كه با  ی از آن امـام خـميـنپـس ی وقت قـم از اراك به ايـن شهـر هجرت كرد واندكـی بـه دعـوت علمایحاير

 و سطـوح حـوزه علميه را در خـميـن و ارا ك با یمقـدمات از استعداد فـوق العاده خـويـش دروس یبـهـره گير
 فعال ی كـرد و عملا در تـحكيـم موقعيت حـوزه نـو تاسيـس قـم مـشاركـتهجرت كرده بود به قـم یسـرعـت ط

 .داشت
 و فلسفه و فقه و اصـول عرفـانجـسته اين حـوزه در  بری نگذشت كه آن حضرت در اعداد فضلای چندانـزمان

 .شنـاخته شـد
 یحـوزه علميه قـم را خطر انحلال تهـديد م) ش - ه1315 بهمـن 10 ( ی حايری از رحلت آيـه اللـه العظمپـس
 : عـظـام حـوزه علمـيـه قـم را آيات یمدت هشت سال سرپرست.  برخاستندی به چاره جويمـتـعهـد یعـلما. كرد
 عليهـم ـ بر عهده الـلـهرضوان - ی خـوانساریسيد صدر الديـن صدر و سيـد محـمـد تقـ,  محمد حجتسيد

آيه .  فراهـم گرديدی تحقق مرجعيت عظمی براشرايط, در ايـن فاصله و بـخصـوص پـس از سقوط رضاخان. گرفتند
 و ی مـرحوم حايری برایانشين مناسبـ تـوانست جی بـود كـه مـی ابرجسته ی شخصيت علمی بروجردیاالله العظم

 به یخـمـيـنـ و از جمله امام ی شاگردان آيـه الـلـه حايریايـن پيشنهاد از سـو.  بـاشـدحـوزهحفـظ كيان 
 قـم و پذيرش مسئوليت خطـير به هجرت ی برایشخص امام در دعـوت از آيـه الـلـه بـروجرد. سرعت تعقيب شـد

 .دزعامت حـوزه مجدانه تلاش كر
 از جامعه و وضعـيـت حـوزه ها را زير نظر داشت و اطـلاعات خـويش را ی شـرايط سياسـدقـت كه با ی خمينـامام

 بـه تهـران و درك آمـد وقـت و رفـت و یطريق مطالـعه مـستمر كتب تاريخ معاصـر و مجلات و روزنـامـه ها
 و ی بـود كه تـنها نقـطـه امـيـد بـه رهـايـفـتهدريا كرد ی همچون آيـه الـلـه مـدرس تكـميل میمحضر بزرگان

 كار آوردن رضا خان پديد آمده ی از شكست مشروطيت و بخصـوص پـس از روپـس كه ینجات از شـرايط ذلت بار
 روحـانيت مـردم بـا ی عـلمـيـه و پيش از آن تضـميـن حيات حوزه ها و ارتبـاط معنـوی هاحوزه یبيدار, است
 . بـاشـدیمـ



 اساس ساختار حـوزه علميه را با اصلاح طرح 1328 ارزشمند خويش در سال ی در تعقيب هدفهای خمينماما
ايـن طرح . پـيشـنهاد داد) ره ( ی و بـه آيـه الـلـه بـروجردكرد تهـيـه ی حايـری آيـه الـلـه مـرتضـیهـمـكار

 .ايت قرار گرفت  طلاب روشـن ضمير حـوزه مـورد اسـتقبال و حمو شاگردان امام یاز سو
 شـرط آن كـه به مـوجـب ی و ولايتی ايالتیلايحه انجـمـنـها.  اشـتـبـاه كرده بـودمحاسباتـش رژيـم در اما

 16 يافت در ی تغيير مـكانديـداهاسوگـند به قرآن كريـم و مرد بـودن انـتخاب كـنـنـدگان و , مسـلمان بودن
 ی برای انتخابات زنان پـوششـیآزاد.  علـم رسيـدالـلـهـر اسـد  ش به تصـويب كـابـيـنـه امي- ه 1341مهـر 
 . بـودديگر ی نگـه داشـتـن هـدفـهایمخف

 در مصـادر كـشـور ی بهايـعناصر كـردن حضـور ی و تغيير دو شـرط نخـست دقـيـقا بـه منظور قانـونـحذف
 در تـوسعه یاه از رژيـم صهـيـونيـستـ شـیپـشتـيـبـانچـنانكه قـبـلا نـيـز اشاره شد . انتخاب شـده بـود

 ینـفـوذ پـيـروان مـسـلك استعـمـار.  آمـريـكـا از شـاه بـودیحمايـتهامناسبات ايران و اسرائـيل شرط 
 قـم و بزرگ ی به هـمراه عـلمایامام خمـيـنـ.  بخشيدی سه گانه ايران ايـن شرط را تحقق مـیقـوابهـائـيت در 

 . اعـتـراضات همه جانبه زدند بهخبر تصويب لايحه مـزبور پـس از تبادل نـظـر دسـت تهـران به محض انتشار 
 ی شـاه و گوشـزد كـردن رسالت خطير علما و حـوزه هارژيـم ی حضرت امام در روشـن ساختـن اهداف واقعنقـش

ـاده اعـتـراض آمـيز تلگرافـهـا و نامـه هـا سرگـش.  مـوثـر وكارساز بـودبـسيـارعلمـيـه در ايـن شـرايـط 
 امام یلحـن تلگرافـهـا. برانگيخت از حـمايـت را در اقـشار مخـتلف مردم ی به شاه و اسـد الـلـه علـم مـوجعلما

 : از ايـن تلگرافها آمده بـود یدر يكـ. بود به شاه و نخست وزير تند و هشـدار دهنده یخمـيـنـ
 گردن نهيد واز عواقب یاطاعت خـداوند مـتعـال و قانـون اساسـ بـه كه كنـم ی مجددا به شما نصيحت ماينجانب

 و وعـمـدا مسلميـن و تخـلف از قانـون اساس بـترسيد ی ملت و زعمای قـرآن و احـكام علماازوخـيـمـه تخلف 
 ی از اظهار عقيـده خـوددارشمـا اسلام درباره یبـدون مـوجب مـمـلكت را به خطـر نـيـنـدازيد و الا علما

 .خـواهنـد كـرد ن
 ملت ايران بـويژه از ی پيروز و گرانقدر برای تجربـه ای و ولايـتـیايـالـت ی انجـمنهای ترتـيـب ماجرابديـن

 اسلام امت ی رهـبـری را شناخـتـنـد كه از هر جهـت برای شخصيتـی آن ويـژگـيـهـای كـه طبـودآنجهـت 
 اصلاحـات مـورد نظر انجـام یفـشـار آمريكـا بـرا, نجـمـنها ایباو جـود شكست شـاه در ماجـرا. شايسته بـود
 اصلاحات خويـش را بر شمرد و خـواستار ششگانه اصـول ی شمسی هجـر1341شـاه در ديـماه . ادامـه يافت

 . دوباره فراخواند ی قـم را بـه نـشـست و چاره جويی و عـلمـامراجع بار ديگـر یامام خمين. رفـراندوم شد 
در . شد در اعـتراض به اقدامات رژيم تحريـم 1342 نـوروز سـال ی عـيـد باسـتانـی خمينامامنهاد  پيشبا

 شـاه بـا اهـداف یهـمـسـويـاعلامـيه حضـرت امام از انـقـلاب سـفـيـد شاه بـه انقـلاب سـيـاه تعـبـيـر و 
 انجام اصلاحات ی جامـعـه ايـران بـرایدگ مـورد آمادرشـاه ,  ديگـریاز سـو. آمريكا و اسرائيل افـشا شده بود 

مخالـفت .  داده بـود و نام اصـلاحات را انقـلاب سـفـيـد نهاده بـوداطـمـيـنانآمـريكا به مـقامات واشـنگـتـن 
  .آمدیم   بسيار گرانی ویبراعـلما 
ت و هـمـپـيـمان بـا  جنايای از شخـص شـاه به عنـوان عـامل اصلـپروا یب,  در اجـتماع مردمی خمـيـنامام

 دوازده خـود در روز یاو در سـخـنـران.  خـوانـدی كـرد و مـردم را بـه قـيام فرا مـیمـاسـرائـيـل ياد 
 جنايات تازه رژيـم مقابل در ی قـم و نجف و ديگر بلاد اسلامی شديـدا از سـكـوت عـلما1342فـرورديـن 

 13(  جبـار است حضـرت امـام روز بعد دستگـاه بـا یراهامـروز سكـوت هـمـ: انـتـقـاد كرد و فـرمـود 
 . منـتـشر ساخت ی غارتگری يعنی عنـوان شاه دوستتحتاعلامـيـه معروف خـود را  ) 42فرورديـن 

 رفت را بايـد ی پيـش مـی كـلام امـام در روان مخاطـبـيـنـش كه تا مرز جانـبازو تاءثير شگـفت پـيـام امام راز
 . شـائبه اش بـا مـردم جستجـو كـرد ی و صـداقت بـیصلابت را, صـالت انـديشه اهـمـيـندر 
شـاه بر انجام .  شدخـونرنگ با تحريـم مراسـم عـيـد نوروز آغـاز و با خـون مظـلـوميـن فيضيه 1342 سال

ام آنـان در  بر آگاه كردن مردم و قـيـیخـمـيـن ورزيـد و امام یاصـلاحات مـورد نظـر آمـريكـا اصـرار مـ



 آيـه االله 1342در چهـارده فرورديـن .  داشـتی شاه پـافـشـاریخيـانـتها آمـريكـا و یبـرابـر دخـالتها
 طـور به ی بـه علما و مراجع ايران خـواستار آن شد كـه همگـی تلگـرافـهـايی از نجف طـحكيـم یالعظمـ

 . ها مطرح شده بود حـوزه جان عـلما و كيان  حفـظیاين پيشنهاد برا.  به نجف هجرت كنندیدسـتـه جمـع
 حكيـم را ارسال نمـوده و ی آيـه الـلـه العـظـمتلگـرافپاسخ ,  امام بـدون اعـتـنا بـه ايـن تهـديـدهاحضرت

 . كـردن حـوزه علميه قـم به مصلحت نيست ی علما و خالـی دسـتـه جمـعهـجـرتدر آن تاكيـد كرده بـود كـه 
 ی همـراهـبـربـمناسـبـت چهـلـم فاجعـه فـيـضـيـه  ) 1342 / 2 / 12بـه تايخ ( یر پيامـ دیخميـنـ امام

 اسـرائيل غاصب تـاكيد ورزيد بـا ی و دول عربـی سـران ممـالك اسلامـیعـلما و مـلت ايران در رويارويـ
  . را محكـوم كرد ـرائيل شـاه و اسیوپيمانها

� خرداد15 قيام

��

� 
 را در اسـتفاده از ايـن فـرصت نهـايت یامام خمين. صادف با خرداد بـود فـرا رسـيد كه مـ1342 محرم ماه

 .تحـريك مردم بـه قيام عـليـه رژيـم مستبد شاه بعمل آورد 
 نطق فيضـيـهدر مـدرسه  ) یشمس1342 خرداد 13( ی قمـی هجر1383 سال ی در عـصـر عاشـورایخمين امام

 . خرداد بود ايراد كرد 15يام  بر قی خـويـش را كه آغازیتاريخـ
 ی نصيحت مـشماآقا مـن به :  بلند خطاب به شاه فرمـود ی بـا صدای بـود كه امام خمـيـنی سخنرانهميـن در

 كنند یآقا اغـفـال م,  از اين كارهابـردار كـنم دسـت یمـن به تو نيصحت م!  جنـاب شاهیا!  شـاه ی آقایا, كنـم
 دهند دسـتت و یاگر ديكـته م... همه شكر كـنند , ی تـو بـروبـخـواهـنده يـك روز اگر مـن مـيل ندارم كـ. تو را

 چيست كه اسرائيلربط ما بـيـن شـاه و ... نصـيحت مرا بـشـنـو .... در اطـرافـش فكـر كـن , بخـوان گـويند یم
است ؟ شاه فـرمان خامـوش كـردن  یاسـرائـيلـمگر شاه ...  گـويد از اسرائـيـل حرف نزنـيـد یسازمان امنيت مـ

 خرداد دستگيـر و ساعت سه نيمه 14 در شـامگاه ی امام خمينـياران از ینخست جمع زياد. قـيـام را صادر كـرد
منزل حضرت امـام را محاصره كردند و ,  از مركزی اعـزامـیصـدها كماندو ) 42 خـردادسحـرگاه پانزده ( شب 
 بازداشــتگاه باشگاه درز شب بـود دستگيـر و سـراسـيـمـه بـه تهـران بـرده و  را در حاليكه مشغول نماايشان

صـبحگاه پـانـزده خـرداد خبـر .  نمـودنـد مـنتقل كـردنـد و غروب آنروز به زندان قـصر یافـسـران زنـدانـ
به قـم پـديد آورد  مشـایشيـراز وديگـر شهرها رسيـد و وضعيتـ, مـشهـد,  رهـبـر انقلاب بـه تهـرانیدستگير

. 
 زبـده ی تجربيات و همكاریتيمـسار حسيـن فردوست در خاطراتش از بكارگير,  شاهی هميشگنديم نزديكترين

 ی شاه و دربـار وامرایسراسـيمگـ سركـوب قـيام و هـمچنيـن از ی آمريكا برای و امـنيـتیترين ماموريـن سـياس
 داده است كه چگـونه شـاه و ژنـرالهـايـش ديـوانه تـوضـيحتـه و ارتـش وساواك در ايـن ساعـات پرده بـرداشـ

  .كردند یوار فرمان سركـوب صادر م
 عشـرت آبـاد منتقل ی نظامـپـادگـان در ی روز حبـس در زنـدان قـصـر بـه زنـدانـ19پـس از , ی خمينـامام

 .شـد 
امـام . قيام ظاهرا سركوب شد, 42ـرداد  خ15 مـردم در روز وحشيانه رهبـر نهـضـت و كـشتار ی دستگيربا

 و ايـرانبا شهـامت و اعلام ايـنكه هـيـئـت حاكمه در ,  گفتـن بـه سئوالات بازجـويانپاسخ در حبـس از یخمـين
 فـرورديـن سال 18در شامگاه . ورزيـداجتـناب ,  داندی وفـاقـد صلاحـيت مـیقـوه قضائيه آنرا غـير قـانـونـ

 یشـادمـان, بـه محض اطلاع مردم.  شـودی منتقل مـقـم آزاد و به یامام خمين, یع قـبـل بـدون اطلا1343
 در مـدرسه فـيـضـيـه و شهـر بـه مـدت چـنـد روز بـر پا ی باشكـوهیوجشنها گيرد یسراسر شهر را فرا مـ

 ديگر و یام خمـيـنـ با صـدور بيانيه مـشتـرك ام1343خـرداد در سال 15 سالگـرد قـيام اوليـن.  شـود یمـ
 ی عمـومـی روز عزاعنـوان داشـتـه شـد و به ی علمـيه گرامـی جداگانه حـوزه هایمراجع تقليد و بيانيه ها

 . شـدیمعرفـ
دنـيا :  صادر كرد و درآن نـوشـت ی انقلابـیبـيانـيـه ا ) 1343 آبـان 4(  در هـمـيـن روز ی خمـينـامـام



ملـل , آمـريكاستاز , ه ملـت ايـران و مـلـل مسلمـيـن دارنـد از اجـانب اسـت كـی ایگرفـتاربـدانـد كه هر 
 كه از اسـرائيل و هـواداران آن آمـريكـاست... اسلام از اجـانب عمـومـا و از آمـريكـا خصـوصـا متنفــر است 

 امام یافشاگر. ره كند دهـد كه اعراب مسلـم را آوای قـدرت مـاسرائيلآمريكاست كه به .  كنـدی مـیپشتيبـانـ
  .داد دوبـاره قرار ی در آستـانه قيـامـ43ايران را در آبان سـال ,  كاپيتـولاسيونلايحهعليه تصـويب 

 در قـم را محاصره ی خمـيـناماممـنزل ,  از تـهـرانی مـسلح اعـزامی دوباره كماندوها1343 آبان 13 سحرگاه
 بـود ی مصادف با نيايـش شبـانه امام خمينـقـبـلـاننـد سال هـم, شگـفـت آنـكه وقـت باز داشت. كـردنـد

 مـستقيما بـه فرودگاه مهرآباد تهران اعـزام و بـا يك ی امـنـيـتینيروهاحضرت امام بازداشت و بـه هـمراه .
نكارا  بـه آینظام و یتحت الحـفـظ مامـوريـن امـنيـت,  كـه از قبل آماده شـده بـودی نظامیهـواپـيـمافـرونـد 

در روزنـامه !  اقـدام عليه امنيت كشـور اتهامعـصـر آنـروز سـاواك خـبـر تـبـعـيـد امـام را بـه . پـرواز كـرد
 .ها مـنتـشـر سـاخت

 دروس مدت ی طولانیتعطيل,  از اعتراضها بـه صـورت تـظـاهـرات در بـازار تهرانی موجخفقان ی فضاعليرغم
 . جلـوه گـر شدتقليـد و مـراجع ی بيـن المللـیـه ها به سازمانهاحوزه ها و ارسال طومارها و نام

 مقاومت را در ی بقايای سابقه ای شاه با شدت عمل بـرژيم امام در تركيه يازده ماه به درازا كشيد در اين مدت اقامت
در ی اجباراقـامت.  به سرعت دست به اصلاحات آمريكا پـسند زدی امام خمينغيابايران در هـم شكـست و در 

  .كند امـام بـود تا تـدويـن كتـاب بزرگ تحـريـر الـوسيله را آغاز ی مغـتـنـم بـرایفـرصتـتـركيـه 

� از تـركيه به عراقی خمينـامـام تبعيـد

��

� 
,  تبعيدگاه دومبه از تركيه ی حضرت امام به هـمـراه فرزنـدشان آيه االله حاج آقا مصطفـ1343 مهرماه 13 روز

 یبه شهــرهــا) ع( مرقـد ائـمه اطهارزيارت ی پس از ورود بـه بـغداد بـرایامام خمين. عزام شدند كشـور عراق ا
 . نجف عزيمت كردی اقـامت خـود يعنـی بعد بـه محل اصلـهـفـتهسامـرا و كـربلا شتـافت ويك , كاظميـن

 و هر چند در ظاهر فشارها  آغاز شد كهی در نجف در شرايطی ساله امام خمـين13 و یطـولانـ اقامت دوران
 و زخـم زبانهـا نـه كارشكـنـيها مستقيـم در حـد ايـران و تـركيه وجـود نـداشت اما مخالفـتها و یمحدوديـتها

 شده در لباس ديـن آنچنان ی و دنيا خـواهان مخفنمايان یاز جـبـهـه دشمـن رويارو بـلكه از ناحيه روحان
 شرايط مبارزه در ايـن سالها ی معروفـش بارها از سخـتی با هـمـه صـبر و بـردبارامامگـسترده و آزاردهنده بود كه 

 كه ی را از مـسيــراو هـيچـيـك از ايـن مصـائب و دشـواريها نـتـوانـست یول.  تمام ياد كرده استی تلخبـه
 .آگـاهانه انتخاب كرده بود باز دارد 

 در 1344 عناصر مغرض در آبان یبا همه مخالفتها و كارشكنيها خارج فـقه خـويـش را یدرسها سلسله ی خمينامام
 ايشان به یحوزه درس . داشتنجف آغاز كرد كه تا زمان هجـرت از عراق به پاريـس ادامه ) ره (یمسجد شيخ انصار

 . و كميت شـاگـردان شنـاخته شـد كيفيت نجف از لحـاظ ی درسی از برجسته تريـن حوزه هایعنـوان يك
 خويـش را بـا مـبارزيـن ارتباط, ايران  بـهی نامـه ها و پيكـهايارسال از بدو ورود بـه نجف بـا ینـ خميامام

 خواند ی خـرداد فـرا م15 اهـداف قـيام ی در پيگيـریپـايـدار بـه یحـفـظ نـموده و آنان را در هـر منـاسبـتـ
. 

, نـكـشيـدهيچگاه دست از مبارزه ,  پديد آمـدهیهاعليرغـم دشواري,  دوران پـس از تـبـعـيدتمام در ی خمينامام
 . داشت ی منگـاه را در دلها زنـده ی خـويـش اميـد به پيـروزیوبـا سخنـرانيها و پيامهـا

 خويش را درباره ی ديـدگاهها1347 مهر 19 با نمانيده سازمان الفـتـح فـلسطيـن در ی در گفتگـويی خمينامام
 از وجـوه ی و در همين مصاحبه بر وجوب اختصاص بخشكردت فلسطين تشريح مسائل جهان اسلام و جهاد مل

 . فتـوا داد یفلسطينـ زكات بـه مجـاهـدان یشـرع
رژيـم .  دو كشـور شدت گرفتی سر مرز آبـبـر اختلافات بـيـن رژيـم شاه و حزب بـعث عراق 1348 سال اوايل

حزب بـعث بـسـيار كوشيد تا . در بـدتريـن شرايط اخراج كرد را كشـور از ايـرانـيان مقيـم اين یعراق جمع زياد
 . با رژيـم ايـران در آن شرايط بـهـره گيرد یخمـيـن امام یاز دشمـن



 حـوزه نجف را دگرگـون ی فضای تـوانسته بـود تا حـدودی امام خمـيـنـیروشنگرتلاش و ,  سال تـدريسچهار
 و ديگر بـلاد لبـنان,  در عراقی بيـشمار داخل كشور مخاطبين زياد علاوه بر مبارزين1348 در سال اينـك. سازد

   .دانستند ی خويـش می را الگـوی بـودنـد كه نهـضت امام خمينیاسلامـ

� )1356 ـ 1350(  و استمـرار مبـارزه یخمينـ امـام
��

� 
 از ايرانيان یبسيار شـدن  عراق و شاه بالا گـرفت و به اخراج و آوارهی اختلافات رژيـم بعثـ1350 سال دوم نيمه

.  شديدا اقدامات ايـن رژيـم را محكـوم نمودعراق به رئيـس جمهور ی تلگرافی طـیامام خمين. مقيـم عراق انجاميد
 از ی تصميـم به خـروج از عراق گـرفت اما حكـام بـغداد بـا آگـاهـآمـدهحضرت امام در اعتراض به شرايط پيـش 

 مـدرسه,  خـرداد15 در سالگرد قيام 1354ر آن شـرايط اجـازه خـروج ندادند سال  امـام دهجـرت یپيـامـدهـا
 به ی بر سلسله پهلـوومـرگ ی درود بر خمينـیفريادها.  بـودیفيضيه قـم بار ديگر شاهـد قيام طلاب انقلابـ

 مبارز یو سياس ی مذهی شـده وشخصيتهایمتلاشـ ی چـريكـیمـدت دو روز ادامه داشت پيـش از ايـن سازمانهـا
 . رژيم بودند یگرفـتار زندانها

 هجرت مـبداء كشـور را از ی وقيحـانه تاريخ رسمـ1354 مذهـب ستيز خود در اسفنـد ی ادامه سياستهادر شاه
فـتوا به حرمت ,  سختی واكنيشدر یامام خمين.  تغـيير دادیپيامـبـر اسلام بـه مبداء سلطنت شاهان هخامنش

 هـمانند تحريـم ی از ايـن مبداء موهـوم تاريخاسـتفـادهتحريـم .  دادی پايـه شاهنشاهـیبـاستفاده از تاريخ 
 رژيـم شاه شـده و رژيـم در ی برای اسـتقبال شـد و هر دو مـورد افـتـضاحـايران مردم یحزب رستاخيز از سـو

  . شد ی و لغو تـاريخ شاهنشاهی ناگزيـر از عقـب نشينـ1357سـال 

� و قيام مـردم1356 در سال ی اسلامقلابان یاوجگير

��

� 
 نهـايت آمـده جهان و ايـران را زيـر نظر داشت از فـرصت به دست ی كه بـه دقت تحـولات جاریخمينـ امام

 و ی و خارجی به واسطـه اوضاع داخلاكنون:  اعلام كرد ی پيامی طـ1356او در مرداد .  را كـردیبـهـره بـردار
 و رجال ی و فـرهـنگی است كه بايد مجامع علمی فرصتیخارجدر مجامع و مطـبـوعات انعـكاس جنايات رژيـم 

 پرده بپا ی درنگ از آن استفاده كنند و بی در هر جايـی اسلامی داخل و انجمـنهاووطـنـخـواه و دانشجويان خارج 
  .خيزند
 كه در ايران برگزار شـد نقـطـه یشكـوهـ و مراسم پر 1356 در اول آبان ی خمـينی آيه االله حاج آقا مصطفشهادت

 در همان زمان به گـونه یامام خمـين.  ايران بـودی جامعه مذهـبقيام علميه و ی بـر خيزش دوباره حـوزه هایآغاز
 عـليـه آمـيـز تـوهـيـن یرژيـم شاه با درج مقاله ا.  ناميده بـودی را از الطـاف خفـيـه الهواقعه شگفت ايـن یا

 منجـر شد 56 مـاه قـم در سـال ی د19 قـيامبـه , اعتراض بـه ايـن مـقـاله. ه اطلاعات انتقام گرفتامام در روزنام
 یشاه عليـرغم دست زدن به كشتارها.  خـون كشيـده شـدند و به خـاك ی از طلاب انقلابـی آن جمعیكـه ط
 . شده را خاموش كند افروخته ی نتـوانست شعله هایجمع
 تنها راه باقـيمانـده در شرايط دست زدن آمريكا بـه بـعنــــوان را یهاد مسلحـانه عمـومـ و جی بسيج نطـامـاو

  . كرد ی میارزيـابـ ی نظامـیكـودتا

� از عراق به پاريسی خمينامام هجرت

��

� 
وم روز د.  گرفته شـدعراق از ی خارجه ايران و عراق در نـيـويـورك تصـمـيـم به اخراج امام خمينـی وزراديدار در

 ايـن خبـر با خشـم گستـرده گرديـدانعكاس محاصره ی بعثـی مـنزل امـام در نجف بـوسيله قـوا1357مـهـر 
 . شـد مـواجهعراق و ديگـر كشـورها , مسلمانان در ايران

  با اشاره رژيـم ايـران از ورود امـامكويـتدولت .  نجف را به قصد مرز كـويت ترك گـفـتیامام خمين, مهر 12 روز
 از هجـرت امام بـه لبـنـان و يا سـوريه بـود امـا ايشان صحـبـتقـبـلا .  كـردیبـه ايـن كـشـور جلوگـيـر

تصميـم بـه هجـرت به پاريـس  ) یحجه الاسلام حاج سيـد احمـد خمينـ ( فـرزنـدشانپـس از مشـورت با 
 . مهـر ايشان وارد پاريس شدند 14در روز . گرفت



ماءمـوريـن . مستقـر شـدنـد) حـومـه پاريـس (  در نوفـل لـوشـاتــو ايرانـيـان از ینزل يك دو روز بعد در مو
 بـه امام ابلاغ یسـياسـ بـر اجتناب از هرگـونه فـعـالـيـت ی نظر رئيـس جـمهـور فـرانسه را مبنـاليزهكاخ 

 ی دمكراسیه محدوديتها خلاف ادعا ايـنگونـكه تنـد تصـريح كـرده بـود یايـشـان نيز در واكـنـشــ. كـردنـد
 بـه آن فـرودگـاه و از ايـن كـشـور بـه آن كـشـور بـرود بـاز دست فرودگـاهاست و اگر او ناگزير شـود تا از ايـن 

 . نخـواهـد كشيـد هـدفهايـشاز 
 یـت و اخـذ را سلطـنیشاه نيز پـس از تشكيل شـورا. داد انقلاب را تكشيل ی شـورا57 در ديـماه ی خمـيـنامام

خـبـر در شـهـر تهران و سپـس ايران .  ديـماه از كشـور فـرار كـرد26 در روز بختيار كـابـينه یاعـتـماد بـرا
  پرداختند ی و مردم در خيابانها به جشـن و پايكـوبپيجيد

  به ايرانی خمينامام بازگشت
� سال تبعيـد14 از پس

��

� 
 ی مفرو شنيد اشك شوق یهر كس كه م. شت بـه كـشور منتشر شد خبر تصميم امام در بازگ57 بهمـن اوايل
 نگـران جان ايشان بـودند چرا اماماما در عيـن حال مردم و دوستان .  سال انتظار كشيده بـودنـد14مردم . ريخت

 یو ط تصميـم خويـش را گرفته یاما امام خمين.  قرار بودبر یكه هنوز دولت دست نشانده شاه سر پا و حكومت نظام
.  خـواهد در ايـن روزها سرنـوشـت سـاز و خطير در كنار مردمـش باشدی بـود مگـفـته به مردم ايران یپيامـهـاي

 . بستیخـارج ی پـروازهـای كشـور را به روی ژنرال هايزر فـرودگـاههای بخـتـيار با هماهنگدولت
سرانجام امام .  خـواست ملت شـدپذيرفتـنر از  بختيار پـس از چنـد روز تـاب مقـاومـت نـيـاورد و ناگزيـدولت
 سـابـقـه مـردم یاستقبال بـ.  از وطـن وارد كشـور شـد یدور سال 14 پـس از 1357 بهمـن 12 بامداد یخمينـ

 نيز ناگزير از اعـتـراف شـده و ی غربـی قـابل انكـار بــود كه خبرگزاريهاغـيـرايـران چنـان عـظـيـم و 
  . ميليون نفر برآورد كردند 6 تا 4  رامستـقـبـليـن

 ی خمينامام رحلت
�فراق ياران, يار وصال

��

� 

 نيز تـمام عمـلگفته بـود و در ,  بايــست ابـلاغ كنـد ی هـدفها و آرمانها و هـر آنچه را كه مـیخمين امام
 خـود را در 1368ـال  نيمه خـرداد سآستـانهاينك در .  تحقق هـمان هـدفها بـكار گرفته بـود یهستيـش را بـرا

در ,  او صرف كرده بـود و قامتش جز در بـرابـر او ی جلب رضای برارا كرد كه تمام عمرش ی میآماده ملاقات عزيز
 درد از ی عارفانه اش همه حاكیسروده ها.  او گريه نكرده بـود یو چشـمانش جز برا,  نشده خـم یمـقابل هيچ قدرت

و جانــكاه و تحمل  , او یو اينك ايـن لحظه شكـوهمنـد بـرا. حبوب بـود فـراق و بيان عطـش لحظه وصال م
 مطمئن و ی آرام و قلبـیبا دل:  اش نـوشـته است وصيتنامهاو خـود در .  رسيد یفـرا مـ,  پيروانـش یناپذير بـرا

 ی سفر میه ابــد جايگای فضل خدا از خدمت خـواهران و برادران مرخص و به سـوبه اميدوار ی شاد و ضميریروح
 خدمت و یكوتاه خـواهـم كه عذرم را در ی رحمن و رحيـم می خير شما احتياج مبرم دارم و از خدای دعابهكنـم و 

 قصـور و تقصيـرها بـپذيـرنـد و بـا و ها یقصـور و تقصير بپذيـرد و از مـلت امـيدوارم كه عذرم را در كـوتاه
 .وند قــدرت و تصميـم و اراده بــه پيش بر

 : از غزلياتـش كه چنـد سال قبل از رحلت سروده است ی در يكـی آنكه امام خمينـشگفت
 

 . آيدی گذرد حادثه ها میم سالها . از نيمه خرداد كشم فرج انتظار
 كار ايستـاد از یقــلبـ.  لحظه وصال بـود 1368 بعداز ظهر روز شنبه سيزدهـم خـرداد ماه سـال 22 / 20 ساعت 

 كه تـوسط ی ای وسيله دوربين مخفـبــه. ـونها قلــب را بـه نور خدا و معنـويت احـياء كرده بـود كه ميلي
 یوقت.  حق ضبط شده استی و جريان عمل و لحظه لقای بيماریروزهادوستان امــام در بيمارستان نصب شده بـود 



 كه افكند در دلها بر یيون پخـش شـد غوغاي و آرامـش امام در ايـن ايـام از تلويزی معنوحالات از یكه گوشه هايـ
 . بودحـركتلبها دائمـا به ذكـر خـدا در . وصف آن جــز با بودن در آن فضا ممكـن نيست 

 تحمل كرده بود و در حاليكه یسالگ 87 درسن ی سخت و طولانی كه چند عمل جراحی و در حالی آخرين شب زندگدر
, در ساعات آخر .  كرد ی خـواند و قـرآن تلاوت مـیمد نافله شب  مباركـش وصل بـویچنديـن سرم به دستها

را زمـزمه ) ص( مـرتبا شـهادت بـه وحـدانيت خـدا و رسالت پيـامبـر اكرم و داشـت ی ملكـوتـیطمانينه و آرامش
منتشر  امــام كه خبر رحلت یوقت.  پرواز كرد ی بـود كه روحـش به ملكـوت اعلی چنيـن حــالتبـا كـرد و یمـ

 كـه در جـهان ی و همـه كانـونهايـايرانبغضها تـركيـد و سرتاسر ,  عظيـم رخ داده است ی زلزله ایگـويـ, شـد 
 یهيچ قلـم و بيـانـ.  گـريستند و بـر سر و سينه زدنـد يــكپارچه آشـنا بـودنـد یبـا نام و پيام امام خمينـ

 .كندير قابل كنترل مردم را در آن روزها تـوصيف  را و امواج احساسات غحـادثهقـادر نيست ابعاد 
 پديد آورند كه در تاريخ نمونه یهايحق داشتـند اينـچنيـن ضجه كـنند و صحنه  , ی ايـران و مسلمانان انقلابمـردم

 را از دست داده بـودند كـه عـزت پـايمال شـده ی كسـآنان.  آن سراغ نداريـمی بـديـن حجم و عظـمت برایا
 را از سرزمينشان كـوتاه ی و غربـی غارتگران آمريكايی شاهان ستمگر ودستهادست,  بـاز گـردانده بود شان را
 را بـر ی اسلامـیجمهـور, مسلمـيـن را عــزت بـخـشـيـده بـــود , اسلام را احــياء كـرده بــود  , بودكرده 

 دنـيا ايستاده بـود و ده سال در بـرابـر صـدها یشيـطانـ و ی جهـنمـی همـه قـدرتهایرو در رو, پـا كـرده بـود 
 را ی سـال دفـاع8 مقاومت كرده بود و ی و خارجـی و آشـوب و فتنه داخلـكـودتا و طـرح یتـوطئه برانـداز

 قـدرت بزرگ شرق دو هر ی قـرار داشت كه آشكارا از سـوی كرده بـود كه در جبهه مقابلـش دشمنـیفـرمانـدهـ
 اسلام راستيـن را از دست ی و منادخـود یرهبر محبـوب و مرجع دينـ,مردم .  شـد ی جانبه مـو غرب حمايت همه

 .داده بـودند 
 مـراسـم یاگـر حالات مردم را در فيـلمها,  و هضـم ايـن مفاهيـم نيستنـد درك كه قـادر به ی كسانـشايـد

 مقابلد و خـبر مرگ دهها تـن كه در  مشاهده كنـنـی پيكر مطهر امام خمينـی و خاكسپارتشييعتوديع و 
 ی كه يكـی و پيكرهايبشنـوند ايـن حادثه تاب تحمـل نيـاورده و قـلبـشان از كار ايستـاده بـود را یسنگينـ

 ی درمانگاهها روانه می در امـواج جمعـيت به سـودسـتها یبر رو,  از شـدت تـاثـر بيهوش شـده یپـس از ديـگر
 .در تفسير ايـن واقعيتها درمانده شوند  , ببيننـدعكسها شـدند را در فيلمها و 

حقيقـتا مردم ايران .  نـخواهند داشت یمشكلـ,  و تجـربـه كـرده انـد شنـاسنـد ی آنـانكه عشـق را مـامـا
  :كه در سالگرد رحلتـش انتخاب كرده بـودند ی بـودند و چـه شعار زيبا و گـويايی خمينامامعاشق 
 . عشق به همه خوبيهاست ی به خمينـعشق
 تـوسـط ی تشكيل گرديـد و پـس از قرائت وصيتنامه امـام خمينرهـبـرمجلس خبرگان  , 1368 چهاردهم روز

 امام ی تعييـن جانشينـیبحث و تبـادل نظر برا,  كه دو ساعت و نيـم طـول كشيد ی اخامنهحضرت آيـه االله 
رئيـس  ( ی االله خامنه اآيـه از چنديـن ساعت سـرانجام حضرت  آغاز شد و پـسی و رهبر انقلاب اسلامـیخمينـ

 و از ی درخشـان انقلاب اسلامـی عليه ـ و از چهره هااالله ـ سلام یكه خود از شـاگـردان امـام خمينـ) جمهور وقت 
ر يــاوران  و در تـمـام دوران نهضت امـام در همـه فـراز و نشيبها در جـمع ديگـبـود خـرداد 15يـاوران قيـام 

 بـود كه غـربيـها و سالها.  ايـن رسالـت خطير بـرگـزيده شد یبه اتفاق آرا برا,  كرده بود ی جـانبـازانـقلاب
 شـده بـودند وعده زمان مرگ امـام را ماءيـوسعوامل تحت حمايتشان در داخل كشـور كه از شكست دادن امـام 

 . دادند یم
 یسريع و شايسته خـبرگان و حمايـت فـرزنـدان و پيـروان امـام همه اميدها انتخاب و ملت ايران ی هـوشمنداما

 ی در پهـنه ای عصر امام خمينـواقع انقلاب را بـر بـاد دادنـد و نه تنها رحلت امـام پايان راه او نبـود بلكه در ضـد
رد ؟ روز و شـب پانزدهـم  ميی و معنويت و حقيقت میخـوبمگر انديشه و . وسيعـتر از گـذشـته آغاز شده بـود 

 بـزرگ یدر محل مصلا,  كه از شهرها و روستاها آمـده بـودند ی و سـوگوارانتهران ميلونها نفر از مردن 67خرداد 
 خميـده ارزشها و قـامت كه بـا قيـامش ی آخـريـن بـار با پيكر مطهر مـردی اجتماع كردنـد تـا بـراتهـران



 آغاز ی و باز گشت به فطرت انسانی از خـدا خواهینهـضتـستـوار كرده و در دنـيا كرامتها را در عصر سياه ستـم ا
 .وداع كنند, كرده بود 

.  بـودوعاشقانه ی و مردمیبسيج, همه چيز.  نبـود ی روح مـرسـوم در مراسـم رسمی از تشريـفات بـیاثر هيچ
 ی می از جمعيت مـاتـم زده چـون نگيننفـرونها  و در حلـقه ميليـی بـلنـدیپيـكر پاك و سبز پوش امـام بـر بـالا

 یسـرتاسـر اتـوبان و راهها.  ريخت ی كرد و اشك مـی مزمـزمههر كس به زبان خويـش با امامـش . درخشيد 
 . سياهپوش بود جميعت مملـو از ی به مصلـیمنته

 یـز و ادارات و مـنازل بگـوش مـ مساجد و مراكتمام قرآن از ی عزا بـر در و ديـورا شهر آويخته و آوایپـرچمها
 و تپه یدر بـيابـان مصلـ,  كه امـام افـروخـته است ی شمع بياد مشعلـهزارانشـب كـه فـرا رسيـد . رسيـد 

 ی نـورانـیبلندا داغدار گرداگرد شمعـها نشسته و چشمانشان بر یخـانـواده هـا.  آن روشـن شـد اطـراف یهـا
 .دوخته شـده بود 

 ی زدنـد فـضا را عـاشـورايـی و بــر سـر و سينه مـكـردنـد ی مـیحسيـن بسيجيان كه احساس يتيم يا فرياد
 را طاقتـها,  را در حسينيه جماران نخـواهند شنيد ی دلنشيـن امام خمينـی ديـگر صدااينـكـهبـاور . كرده بـود 

 ساعت بامداد شانزده خــرداد ی نخستندر. ند مـردم شـب را در كـنار پيـكـر امـام بـه صبـح رسانيد. بـرده بـود 
 . اشكبار برپيكر امام نماز گذاردند یبا چشمان) ره(یگلپايگان یمـيـلـونهـا تـن به امامت آيت االله العظمـ, 

 تـكـرار و 1357 بهمـن 12 به كشـور در ی حماسه حضـور مـردم در روز ورود امام خمـينشكوه جمعيت و یانبـوه
 یـبرگـزاريهاخ.  اسـت تـاريخ یاز شگفـتيها, ايـن حماسـه در مـراسـم تشييع پيكر امام گسـتـرده تـر 

 مــراسـم در ميليـون نفر و جمعيت حاضـر 6 تا 1357 جمعيت استقبال كننده را در سال ی جهـانـیرسمـ
 یكومت امام خمين سـاله ح11 دوران ی بـود كه طی ميليـون نفر تخميـن زدند و ايـن در حال9تشـييـع را تا 

 ساله و صـدهـا تـوطـئه ديـگـر 8 و تحميل جنگ انـقلاب با ی در دشمنی و شرقیبـواسطه اتحـاد كشـورها غربـ
 را در ايـن راه از دست ی شماری را تحـمـل كرده و عزيزان بی فـراوانـمشكلاتمردم ايـران سخـتيها و , آنـان 
نسل پرورش  . نشـدخسته و دلسرد شـده باشنـد امـا هرگز اينچنيـن  بـايـست بـتدرج ی و طـبعا مـبـودندداده 

در جهـان حجـم تحمل : داشـت كه كامـل به ايـن فرمـوده امام ايـمان ی امام خمينیيـافـته در مكتب الـه
بـه  وعلـو رتـی مقصـود و ارزشمندی مناسب حجـم بـزرگومحروميتهازحمـتها و رنجها و فداكاريها و جان نثـاريها 

 اطلاعيه یطـ,  تـدفيـن به علت شـدت احسـاسات عـزاداران امـكان ادامـه نيافت مراسـمآن است پـس از آنـكه 
 شــده و زمــان مـوكـولمراسـم به بعد ,  مـكرر از راديـو اعلام شـد كـه مـردم بـه خانه هايشان بازگردند یها

 زمان بگذرد صـدها هزار تـن از علاقه مندان ديگر چهد كه هر  نـبـوی مسئوليـن تـرديـدیبرا. آن بعـدا اعلام شد 
ناگزير در ,  شده اند نيز بر جمعيت تشييع كننـده افـزوده خـواهـد شـد تهران ی دور راهـیامـام كـه از شهـرها

اين  از یهـايـ انـجـام شـد كـه گـوشـه ی روز مراسم تـدفـين بـا همان احساسات و بـه دشـوارهمانبعدازظهر 
 نيز همچـون حياتـش ی خمينـاماممـراسـم بـوسـيـله خبرنگـاران بـه جهان مخابره شـد و بدين سان رحلت 

 گرديد چرا كـه او حقيـقت بـود و حقيقت هميشه جاودانه دوباره شـد و راه و يادش ی و نهضتـیمنـشاء بيـدار
  .زنـده است و فناناپذير 
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�یخمين و شعر امام ی عرفانیها انديشه
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 ) ی دانشگاه دهلیبخش فارس( نركس جهان دكتر
 

 ) ���� (. جهان قدسند سر فراز آنكه بدرگاه جمال تو گدا استنشينان صدر عاشقان
 ی نيازی فارسادبيات عاشقان و دانشجويان زبان و یدر ايران و خارج از ايران بالخصوص برا) ره (یخمين امام شخصيت

 و احترام رسيده بود كه بعد از قرنها در هزارها عزت و بعد از مرگ به چنان اوج از شهرت، یاو در زندگ.  نداردی معرفبه
در ايران بچه و بزرگ، جوان و پير، زن و مرد، كس و . يابند ی به آن دست مكمترهزار بلكه در كرورها كرور اشخاص، 

 . برند ینام م" امام"به  و عام، اسمش را با تعظيم و تكريم خاصناكس، 
 از مقام او.  دين و مذهب باشد، هم اهل رياضت و كشف و شهودی عرفان آن كس است كه هم دارااصطلاح در عارف

 : كند ی اظهار نظر منكتهدر همين ) ره(امام . رسد یعلم اليقين به مرتبه عين اليقين و حق اليقين م
 ) ���� (ن بس كه همه كون و مكان حاصل ما جمله ز عكس رخ توست پس هميمكان كون و حاصل

×××  
 بيند  ی صنايع خدا به طريق معرفت می آينه پاك و صاف است و او در ومانند عارف دل

 ) ���� (گه آن زيبا است  سجدهی آنجا پيداست هركجا سر بنهی حسن ویبنه پا هركجا
 .  حاصل شودخدا قربت بسر ببرد تا یزندگ مردم ی بايد در خلوت دور از شور و غوغای يك عارف و صوفامام عقيده به

 ) ���� ( صفای سوی گير ز مطرب كه روی ازين باديه دور افتادند جام معارف و یصوف
 ی دريابهخويش لاف اناالحق بزند آنكس كه به زعم خويش عارف باشد غواص   كه بر زعم معرفتنبايد عارف را يك

 . شود یكش به او كشف م از حجاب آزاد خواهد شد لایمعارف باشد بفكرش وقت
 ) ���� ( حجاب آزاد شود بيند كه به لاك خويش واقف باشداز اگر یروز
 . گويد ی صفت میزنند امام، طوط ی را كه بدون معرفت لاف عرفان معارفان نوع اين

�



  یسليمان بزن  مور، دم از تختی ای لاف عرفان بزنو ی صفتیطوط
 ) ���� (یدم ز سلمان بزن و ی ياسر نشدی و شيرين گشتیا نديده فرهاد

 مقصد خود گوهر را از دست ندهد او هرگز به یخودبين  در مشاهده دوستی تا وقتی كه يك عارف حقيقاست معتقد او
 : نخواهد رسيد

 ) ���� ( خورشيد جهان بود زچشم تو نهانی خود پنهانی خوددر ی خوابتا
 داند  ی می را يكشرك و یخودبين

  ی پوچ خود معلق نزنی با دعوی كوس انا الحق نزنیشو نيست گر
 ) ���� (ی كه لاف مطلق نزنیخود بشو ی بیا  بيش نهی مشركتو ی خودبينتا

به   استسروده یاو رباع. گويد یم" یمدع "ی نوع صوفيان را كه خودبين هستند به مانند حافظ شيرازاين بزرگ امام
 ". یمدع"عنوان 

 ديدم هرگز  صفا نديدم هرگز زين طايفه من وفا نها، یصوف از
 ) 				 ( فنا نديدم هرگزی فاش اناالحق گويند با خودبينكه مدعيان زين
 : داند ی رسيدن به منزلگه عشاق، راه باطل می را براعرفان علم و او

  ی به خرابات ندارد راهعرفان و علم


� ( به منزلگه عشاق ره باطل نيستكه�
�
�
 (
�

 و برتر دلالت بزرگ یمذهب بر وجود خدا.  دارندی تاثير بزرگی مذهب، عرفان و فلسفه بر فكر انسانتاريخ، طول در
. برند ی را بسر می با احساسات لطيف زندگانايشان.  استی و گذشتنی موقتی فانی اين دنيای مومن زندگیبرا. كند یم

 بسر برده است و ی خودش در عشق الهیامام هم در طول زندگ.  استیاله عارفان و صوفيان ديدار یهدف زندگ
 : استاينگونه سروده 

 ) �������� (ام آخر شد و اين غصه را آخر نيامد  رسيد و يارم از در درنيامد قصهپايان را عمر

 ) �������� (بال و پر افتاد و هرگز آنكه بايد اين قفس را بشكند از در نيامد ی قفس باين جان در مرغ

 دور یسرمست حالتاو در . ورزد یق نم عشی فانی با اين دنيای با كمال و يك درويش غنی يك صوفیحقيق عارف يك
 : سرايد یمبرد امام بزرگ همين عقيده را  ی بسر میاز همه عيش و عشرت زندگ

  از هر دو جهان درويش است آنكه بگذشت زپيدا و نهان درويش است بگسلد دل آنكه

 ) �������� ( كند از اين و از آن درويش استی از مذهب رندان دور است آنكه دورخانقه و خرقه

 حجاب چهار نوع یپ بخارا ینزد مستمل. دارد ی باز می است كه انسان را از حق تعالی صوفيه هر چيزاصطلاح به حجاب
امام محترم علم .  و نفس حجاب خدادينشيطان، حجاب . خلق، حجاب اطاعت است.  استیدنيا كه حجاب عقب: است

 : داند یو فلسفه را نفس حجاب خدا و حجاب اكبر م

 و خويشتن شوندنازند بر علم دگر به آشكارا تازند ترسم كه در اين حجاب اكبر آخر سرگرم  ی فلسفه معلمه  كه بآنان
 ) �������� (را بازند

 :  خطاب كرده استی از نكات عرفان را به فاطیبسيار بزرگ امام



  خواست یسليمان  تختیا  خواست از مورچهی نامه عرفانزمن كه یفاط

 ) �������� ( خواستیآنك جبرئيل ازو نفخه رحمان ما عرفناك از نشنيده یگوي

 ازين.  استی خاصی يك سيستم فكری مسلط است دارای در سراسر ايران و در شعر و ادبيات فارسكه عرفان مكتب
. كند ی را در ياد خدا فنا مخودشناسد و  یخاص خدا را م او با روش و طريقت. شود ی میفكر يك انسان عارف و صوف

او پرتو حسن را جمال .  عرفان امام بر يك تصور زيباستفكر با كمال بود اساس یف كامل و صوفامام محترم يك عار
 : داند یخالق م

 ) �������� ( افتاد و آن را نيست كرد عشق آمد دردها را هرچه بد درمان نمودبجان حسنت پرتو

 : سرايد ی را منكته همين حافظ

  به همه عالم زد  دم زد عشق پيدا شد و آتشی حسنت ز تجلپرتو ازل در

 : بيند ی را بعد از گسستن دل از علايق جهان ممطلق جمال او

 شدن به اين و آن دل بركن   جهان دل بركن از دوستعلايق ز یفاط

 ) �������� ( جمال مطلق باشد بگزين تو و از كون و مكان دل بركنآن دوست كه يك

 ی آدمی زندگیيعن. است ی جان آئينه هستیبه عقيده و. دكن یمشاهده م" آئينه جان"را در " ديدار يار"و " جمالجلوه "
 . كند یدر اطراف اين گردش م

 ) �������� (ام  است در اقليم وجود برزده سنگ به آئينه جان آمدهی هستآئينه كه جان

 : افزايد یم" عشق دلدار" آتش از

  غم دل افزون كن اين دل غمزده نتوان كه غم افزا نشود بيفزا عشق آتش

 . داند یم" قبله عشق" را یهال عشق او

 ) 	�	�	�	� ( قبله عاشق نماز بايد كردی باز بايد كرد بسوميخانه شد در بهار

 . كرده است ی با دل تنگ در سايه عشق و در سايه لطف مرا سفر عشق او

  ندارم ی از پست و بالا سايه عشقم كه خود پيدا و پنهانی هرجا بنگراست عشق عالم


� ( من در سايه لطفش نشين كاين سايه دل آرا بودیح جان افزا من آن رویآرا سرو دل آن�
�
�
 ( 

 : آيد ی بيرون می خدا از چاك نفلطف در سايه و

 ) �������� ( كه در آن لا بودی جام را جامی را بگذار اين اوهام را بستان ز ساقارقام اين بردار



 آدم از گل خميرا نوشيده است چون خد  كه باده عشق وحدانيتیيعن  عشق را در صبح ازل باده الستقافله در او
 . عشق سرشته شده است

 ) �������� ( نيست اندر دل ما عشق تو سرشته گشته اندر گل ماهيچ عشق تو جز

 خدا حركت فرمانرسد كه هر شئ و هركس در تحت توجهات و  ی اين همه مراحل عشق به اين نتيجه مپيمودن از بعد
 : كند یم

 ) �������� ( مست همه در امر تو هستند و تو فرمانفرما وی و درويش و خراباتعارف و ملحد

 ی با نظرهارا"  باغیزيبائ"او حاضر نيست .  استی و لذت بردن از زيبائی شناخت زيبائی هدف زندگامام انديشه به
 . كوتاه ببيند

  بخش خلوتگاهم ياد تو فروغ دل نا آگاهم نور تو ی رویا

 ) �������� (ظر كوتاهم را ديدن نتوان با نی باغ زيبايبلند سرو آن

.  استنظرانبايد گفت كه اين طريقه عارفان و روش صاحب   تابناكترين تجليات انديشه انسان استاز ی يكعرفان
استفاده ) ره( و رباعيات امام غزلياتكنند من اينجا از عناوين  ی میرا ط" راه معرفت"ايشان از ذوق و شوق منازل 

 را بيان كرده ی يا مسمط ساخته است و در آن نكات عرفانی رباعيا یوف غزلامام تقريبا بر هر اصطلاح تص. ام كرده
 . است

او . جويد یمبعدا در هر ذره خدا را . كند ی مفراموش خودش را ی كامل اول هستی مانند يك صوفبزرگ رهبر امام
 . ورزد یم خويش را فراموش نكند او در وحدت خدا شرك ی هستیمعتقد است كه اگر كس

 جويد  ی االله پويد پيوسته ز هر ذره خدا ممعرفت ره  كهآنكس

 ) �������� ( فرامش نكند خواهد كه ز شرك عطر وحدت بويدخويشتن ی هستتا

بينيم  ی و اگر ما نماست خدا ی از ذره تا خورشيد نمايشگر زيبائیحت دنيا و هر شئ كه در دنيا است) ره (امام انديشه در
 . تاين عيب ماست ورنه خدا هرجا موجود اس

 ) �������� ( هم عالم طور استی كه بينی اگر دوست زما مستور است ديده بگشااست از ما عيب

 .  كل شئ قديری است ان االله علعقيده صاحب او

 ) �������� ( نيست كه از مهر تو دريا نشودیا  كه از لطف تو هامون نبود قطرهنيست یا ذره

 . اند  و مكان در تسبيح خدا غرقكند كه هر شئ در اين كون ی را اظهارنظر مقرآن عقيده نيز

 ) �������� ( بنشينم و دم در نزنم به همه كون و مكان مدحت او مسطور استكه آنست وقت



 ی گلهازيبا پرندگان ی موسيقیها  كه نغمهیحت  است و معشوقش هر چيز و در هر جا جلوه فكن استخدا عاشق او
 . نرگس و لاله و سنبل از تجليات انوار حق پر هستند

  جهان باشد به مانند جنان وز سوسن و نسرين زمين چون روضه خلد برين نرگسنبل و  ساز

  ارغنون وز سيره و كوكوو سار آواز چنگ راستين ی و هزار آيد نداكبك و ی قمراز

 دنيا را یشادهاامام عيد و . برد ی بسر می مردم در خلوت زندگی هميشه دور از رسومات و غوغایحقيق عارف يك
 : شود ی كرده در ياد خدا غرق متلاشها خلوت را  یكند و خود در موقع شاديها و خوش ی دنيا وقف م اهلیبرا

  صفا ی سوی گير ز مطرب كه روی ازين باديه دور افتادند جام معارف و یصوف

 ) 	�	�	�	� ( صحرا و گلستان بروند من سرمست ز ميخانه كنم رو به خدابه در عيد همه

 : كند ی مین ط را به سر و جاعشق منزل او


� ( به سر و جان به سويش راه نوردم نه به پای در پير خرابات دهبه مرا ره گر�
�
�
 ( 

 :  بسيار به دلدار خود رسيده بود آماده نيست كه دوباره اين خطا بكندتلاش بعد از او

 ) �������� ( ارباب عمائم بودم تا به دلدار رسيدم نكنم باز خطاصف در سالها

 هر دو تجليات انوار در شعر امام ی صفات الهی ذات و دوم تجلی تجلیيك  خدا دو نوع استیجل بزرگ تامام نزديك به
 : درخشان هستند مثلا

 ) �������� ( نبود در غم او است كه در گفت و مگوئيم همهی و جميلیجمال رخ يار جز

 ) �������� (یبجز خاك درت سودائ  در سرم نيستی دوست ندارم جائیتوا ی سر كوجز

 ) �������� (كران اين مست تشنه كام غمش در كرانه است ی بی چو درياتدوس حسن امواج

 ) �������� ( جمله ز عكس رخ تست پس همين بس كه همه كون و مكان حاصل مامكان كون و حاصل

 : سرايد یرا بود در شعر م) ص( كه محمد الوهيت ی تجلاو

 ) ��������(  را نبود راه به دوست نازم آن مطرب مجلس كه بود قبله نماجنان باغ بلبل

 به آسمان راخودش ) عشق( آمده است كه خدا امانت �������� آيه �������� نيز در قرآن مجيد در سوره ی اسلامعرفان عقيده به
 ی زبان و ادبيات فارسیشعرا. پذيرفت اين عشق را یخاك  اين شتیو زمين و كوه عرضه كرد هيچ كدام نپذيرفتند ول

بايد اضافه كرد كه دل . سرايند یكنند و شعر م یياد م  با بار امانتارو اردو زبان نيز عرفا و صوفيان اين عشق خداوند 
حافظ . استتر بوده كه اين امانت را بر سرخود گذاشته   و لوح فراختی و زمين كوه عرش و كرسآسمان از هفت یآدم

 : سرايد یهمين نكته را م

  نتوانست كشيد قرعه فال بنام من ديوانه زدند امانت بار آسمان



 : سرايد ی شاعر اردو زبان ممير ی تقمير

  است كو يه ناتوان اتهاليا ی كی گرانبار په جس سب

 : ساخته است" بار امانت" به عنوانغزل بزرگ امام

  یدار اسرارم تو باش  زار امانتی دلبا امانت بار كشم

 . دهد ی نمارزشنيا را هيچ كند در مقابل محبت و مودت وجود عارف اين د ی اشاره می بجانب نكات عرفاناو غزل درين

 :  محترم بمقابله عشق خدا، جهان برابر يك جو ارزش نداردامام انديشه به

 ) �������� (ی ارزش نباشد اگر يارم اگر يارم تو باشیجو را يك جهان

 :  به معراج عشق رسيده استی خاكی خدا آدمعشق به سبب و

 ) ��������( ی فوق قاب قوسين كه خورشيد شب تارم تو باشبه جانم رسد

 : گيرد یم مرگ را به آغوش ی و شادمانیخوشحال با نهايت: شود یبه او حاصل م اگر وصال دوست) ره( بزرگ امام

  ی آن دارم تو باشی اگر در پای به شاددارم چوبه ببوسم

) ره (امام. كند ی تجليات خدا را مشاهده میسرمست اند و ايشان در حالت  در شراب وحدت غرقصوفيا و عرفا
 : سرايد یم

  و مستم بنما سرمست زباده الستم بنما بگير من یهشيار

 ) 	�	�	�	� ( فزون كن از راه كرم در ديده خود هر آنچه هستم بنماام ینيست بر

 حق ینياز ی كه باستغنا با كمال یامام بزرگ مانند يك صوف" بربكم الست"بطرف آيه قرآن   اشاره استیرباع اين در
 : ندك ی به مطلوب خود يك نياز لازم فكر مرسيدن ی را براینيز اين هست. جويد ی را مخدا  قربتیاست در حالت مست


� ( نياز است هنوزی زدن از روی عشق در هستی و بيهوشی درين مستاست ی نيازیب�
�
�
 ( 

 : رسد ی الست تا هنوز به مشمامش می بوسحر در نسيم و

 ) �������� (از است هنوز عطر برگير كه او غاليه سی اگر سركويش گذریسحر نسيم یا

 داند یمچون هرچه كه آدم .  حاصل استیبزرگ  آدم را بر فرشتگان به سبب علم فضيلتی اسلامعرفان عقيده به
 : كند یامام رهبر به اين مطلب اشاره م. فرشتگان از دانستن آنها عاجزند

  )�������� ( تا كه به ما فخر كنند قصه علم الاسماء به زبان است هنوزنرسد را قدسيان



 امام یول. رسند ی مدرازاند و ايشان به اين منزل بعد از پيمودن راه  وحدت وجود را قايل" اناالحق" نعره بردن صوفيان
 یداند و به اين مقابله خود ی را لاف عارف مها نعرهدهد و زدن  ی را ترجيح میخاموش محترم در مشاهده حسن دوست

 : دارد ی را دوست میموس

  ی ناديده جمال دوست غوغا فكنیالحق بزن انا لاف ی منصورتا

 ) �������� (یارن ی تا جلوه كند جمال او بی خود چون موسیخود كن جبل دك

.  گندم را خورددانهاو .  نظران و عارفان و نيز در قرآن مجيد آمده است كه ابليس آدم را فريب دادصاحب عقيده به
ولولاك لما " "كنت كنزا مخفيا" تخليق كائنات را در وجه روايات در. بيرون راندند  آدم و حوا را از بهشتیدرين نافرمان

 سؤ یكند كه اگرچه فريب دادن شيطان به آدم از رو ی میگير ازين نتيجه) ره (امام. اند بيان كرده" خلقت الافلاك
 . بربست رخت در حقيقت اين احسانش بود چون ازين سبب عشق پيدا گشت و آدم از ملك ملك ی ولبود نيت

 ) �������� ( بيرون بسته جانان نمودبرد احسان نمود از بهشتم ی بد كند با من ولشيطان واستخ

 : يا

  بيرونم كند خوارم كند عشق پيدا گشت و از ملك و ملك پران نمود فردوس از خواست

 ) �������� ( افتاد و آن را نيست كرد عشق آمد دردها را هرچه بد درمان نمودبجان حسنت پرتو

 : گويد یم اردو بزبان غالب

  درد لا دوا پايا ی دوا پائی نه زيست كا مزا پايا درد كطبعيت كه عشق

 شيعيان دعاگو حق عقايد خود ازاهل تشيع بود چنانچه با نهايت اخلاص در قصيده بهاريه انتظاريه در لحاظ از امام
 : هست

 مبين  نما بر شيعيان تاييد كن دين ی پادشاه انس و جان لطفی زمان احضرت صاحب یا

 انجام ی اصلاحی و صوفيان با كمال در معاشره و اجتماع خود كارهای كه هميشه عارفان حقيقاست شاهد تاريخ
 ايران و ايرانيان را از چنگال ینظر و با روش و طريق صاحب ی عرفان اسلامیها امام محترم نيز با انديشه. اند داده

 كرد و كشور ی رهنمائی سفيد بيرون آورده به راه انقلاب اسلاملابانقاو ايران را از .  بخشيدیاستبداد آمريكا رهائ
 :  ايران مبدل كرد و گفت كهی اسلامی شاه رها كرده و به جمهوریخودكامگايران را از 

  اسلام است افكار پليد فتنه جويان خام است نشانگر ما یجمهور

 ) �������� (خويش در صد دام است تازد صدام بدست ی جلو مخويش ره به ملت

 : يا

  ما جاويد است دشمن ز حيات خويشتن نوميد است یاسلام یجمهور



 ) �������� ( ز ستمگر خاليست ما را و همه ستمكشان را عيد استعالم روز كه آن

 به ملت ايران راخود  بود و اين خصوصيت  ساده زيستیاو خود مرد.  را با اخلاق اسلام آراسته كرداسلام ملت او
 : شود ی و احترام خم معزت ايران و ايرانيان بانهايت یسر ما به پيش سادگبخشيد تا اين درجه كه 

 ديديم كه در وژن یچنانچه همه ما بوسيله تل. ماند ی و پابند صوم و صلوة بود و در ياد خدا غرق ممسلمان ی مرداو
يام و ركوع و سجود ادا كرد و  با قی اراكين يعنتمام بود نماز را با ی در بيمارستان بستریبيمار آخرين لحظات در حالت

 : آرزويش به پايه تكميل رسيد

 ) �������� (ی جان و سر خود اگر يار پرستارم تو باشدهم ی بيماربه

 ) 	�	�	�	� (ی كه سردارم تو باشی در آن روزی پرچمدار هستدوست ی اشوم

 : ها نوشت یپ
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�) س (ی منتشر نشده حضرت امام خمينغزل

��

�

 هجرت  غزل

  اين خانه كنم از جهان پرزده در شاخ عدم لانه كنم از آن روز كه من هجرت آيد
  دلدار بال و پرسوخته كار شب پروانه كنم وجود آن حال كه در شمع رسد
  ميخانه كنم ی سجده بر خاك در ساقبرگردانم از خانقه و صومعه یرو
  واله و ديوانه كنم ی صنعی و شيخ رو به كویصوف حاصل نشد از موعظه یحال

  چسان مرغ دل فارغ از اين دام و از اين دانه كنم دامندلبت دانه و  و خال یگيسو
 بر اين خانه بيگانه كنم   بربندم رخت پرزنان پشتبتكده آيا كه از اين شود

 ) س (ی خمينامام منتشر نشده حضرت یرباع

  یرباع

  ی صاحب نظرا به مستمندان نظری دریبگشا دوست یبرو  دوستیا
  یخبر آور خبر ی با خبر از بی اعشق خبرانيم زمنزلگه ی بما

�)س (ی از حضرت امام خمينیا  منتشر نشدهشعر�
��

��

��

�



  كشم خرداد فرج از نيمه انتظار
  فرياد كشم ميكده غم دوست در اين از

  نيست كه در هجر رخش داد كشم یدادرس
  نيست ی رندما و بيداد كه در محفل داد

  برش شكوه برم داد ز بيداد كشم كه
  داد و وفا جفاد غمم داد و  داشاديم

  صفا منت آن را كه به من داد كشم با
�تو ی عاشق روعاشم

��

  ی چيز دگرنه�
 به دل شاد كشم   هجران و وصالتبار

  ی با من هستكه تو ی بی از زندگمردم
  است كه بايد بر استاد كشم ی سرطرفه

  آيد یمها  گذرد حادثه ی مسالها
  فرج از نيمه خرداد كشم انتظار

 

   سياسى وصيتنامة

    الرحيم  الرحمناالله بسم 

   و آسيب  شهيد جاويد آن  ارزشمند و هزاران  انسانميليونها دستاورد   كه  شكوهمند اسلامى  انقلاب اهميت                 
   كه  است قدرى  به،   است  جهان  و مستضعفان  و مورد اميد ميليونها مسلمانان  است  زنده شهيدان   عزيز، اين ديدگان
 با   خداوند متعال  عظيم  از كرم  كه  خمينى  موسوىاالله روح،  اينجانب.   والاتر و برتر است  و بيان  قلم  از عهدة  آن ارزيابى

  ر كه حقي  نفر طلبة يك   عنوان ، به  است  مطلق  كريم  كرم  به  دلبستگى  همان  پرخطرم  و زاد راه نيستم   خطايا مأيوس همة
  ، به  دارم  بيشتر آن  هرچه  ثمر رسيدن  و به  آن  دستاوردهاى بقاى و   انقلاب  اين  اميد به  ايمانى  ديگر برادران همچون
   بخشايندهخداوندو از .  نمايم  مى  عرض  هر چند تكرارى  مطالبى  عزيز آينده  حاضر و نسلهاى  نسل به   وصيت عنوان
 .  فرمايد  عنايت  تذكرات  در اين يت ن  خلوص  كه خواهم مى

 كرد، با   كوتاه  بزرگ  را از ايران  و ستمگران جهانخواران   دست  كه  بزرگ  انقلاب  اين  كه دانيم  ما مى )1                 
   تبليغات  آنبا  ى ميليون36   جمعيت  يك  نداشت  خداوند امكان  تواناى اگر نبود دست.  گرديدپيروز   الهى  غيبى تأييدات

 در   مزدان  و زبان  قلمداران  بيحساب افكنيهاى تفرقه   اخير و با آن  صد سال  در اين  خصوص  و ضد روحانى ضداسلامى
   و آنهمهگوييها، بذله شعرها و  ، و آنهمه  مليت  صورت  به  و ضدملى  ضداسلامى  و محافل مجالس و سخنرانيها و  مطبوعات

   بايد در راه  كه  فعال  جوان  نسل  كشيدن  براى  و همه همه   كه  و مواد مخدره  و فحشا و قمار و مسكرات ىمراكز عياش
   شاه  دست  به  كه، خائنانه   در پيشامدهاى تفاوتى  فساد و بى  نمايند، به  عزيز خود فعاليت  ميهن ترقى و   و تعالى پيشرفت

شد، و   مى  تحميل  بر ملت  قدرتمندان هاى  سفارتخانه  طرفاز   كه  فرمايشى  مجالس و دولتها و فرهنگش فاسد و پدر بى
 كار   با بهشد، مى   سپرده  آنان  دست  كشور به  مقدرات  كه  و دبيرستانها و مراكز آموزشىدانشگاهها   بدتر وضع از همه
»  مليت « ، با نام  صحيح  ملى  بلكه  اسلامى  و فرهنگ ماسلا   صددرصد مخالف  يا شرقزدة  غربزده  و استادان  معلمان گرفتن

   دادنشانقرار و در تنگنا   آنان  فاحش  با اقليت  متعهد و دلسوز بودند، لكن  مردانى  آنان  بيندر   گرچه ،» گرايى ملى«و 
 و   روحانيان  كشيدن  انزوا و عزلت  به  جمله  از آنديگر،   و دهها مسائل  دهند و با اينهمه توانستند انجام  نمى كار مثبتى



 كنند و   قيام يكپارچه   وضعيت  با اين  ملت  نبود اين ، ممكن  از آنان  بسيارى  كشيدن  فكرى انحراف   تبليغاتْ به با قدرت
 را   و خارج ل داخ  قدرتهاى آسا تمام آور و معجزه  حيرت فداكاريهاىو » االله اكبر« واحد و فرياد  در سرتاسر كشور با ايدة

 انقلابها جدا   از همة ايران   اسلامى  انقلاب  نبايد كرد كه  شك بنابراين.  گيرد  دست  كشور را به  مقدراتخود و  كنار زده
 و   الهى  تحفة  يك  اين  كه و ترديد نيست.   و قيام  انقلاب  انگيزةدر   و هم  مبارزه  در كيفيت  و هم  در پيدايش هم:  است
 .  است   شده  عنايت  غارتزده  مظلوم  ملت  بر اين  خداوند منان  از جانب  كه بوده   غيبى يةهد

   

 خود را در دنيا و   فرزندان  سعادت  آن  كار بستن  بهبا   كه  است  الهى  پديدة  اسلامى  و حكومت  اسلام )2                 
 تجاوزها بر ستمگريها و چپاولگريها و فسادها و   سرخ  قلم  دارد كه  آن درتكند و ق  مى تأمين   وجه  بالاترين  به آخرت

   شئون ، در تمام  غيرتوحيدى مكتبهاى   برخلاف  كه  است و مكتبى.  خود برساند  مطلوب  كمال بكشد و انسانها را به
، ولو   نكته  دارد و از هيچ  و نظارت الت دخ  و اقتصادى  و نظامى  سياسىو   و فرهنگى  و معنوى  و مادى  و اجتماعى فردى

 و  ؛ و موانع  است ننموده دارد فروگذار   نقش  و معنوى  مادى  و پيشرفت  و جامعه  انسان  در تربيت  كهناچيزبسيار 
 و تأييد   توفيق  به  كه اينك.   است  آنها كوشيده  رفع  بهو   و فرد گوشزد نموده  را در اجتماع  تكامل  سر راه مشكلات

   است  مطرح اسلامى   حكومت  در اين ، و آنچه  شده ريزى  متعهد پايه  ملت  تواناى  با دست اسلامى  خداوند، جمهورى
 و   ابعاد و حفظ  جميع  به  آن  محتواى  در تحقق  كه است   ايران الشأن  عظيم ، بر ملت  است  آن  مترقى  و احكام اسلام

 ـ تا  السلام   ـ عليه  از آدم  عظام  انبياى ، كه  است  واجبات  تمام  در رأس  اسلام حفظ   بكوشند كه  آن حراست
   را از اين  آنان  مانعى اند و هيچ  جانفرسا نموده فداكارى و   كوشش  آن  ـ در راه  و سلم  و آله االله عليه  ـ صلى النبيين خاتم

   ـ با كوششهاىاالله   صلوات  ـ عليهم  اسلام  متعهد و ائمة  اصحاب ان از آن  پس  و همچنين؛ بازنداشته   بزرگ فريضة
، عموماً،   مسلمانان ، خصوصاً، و بر جميع  ايران  ملتبرو امروز . اند  كوشيده  آن  خود در حفظ توانفرسا تا حد نثار خون

، با   بار آورده به   عظيمى  نتايج  كوتاه در مدتى و   شده  اعلام  طور رسمى  به  در ايران  را كه الهى   امانت  اين  است واجب
   كه و اميد است.  نمايند  كوشش  آن  و مشكلات  موانع  رفعو   آن     بقاى  ايجاد مقتضيات  و در راه  نموده  حفظ  توان تمام

 نمايند، و   حياتىامر   در اين تفاهم دولتها و ملتها با يكديگر   و تمام  گرفته  تابيدن  اسلامى كشورهاى   بر تمام پرتو نور آن
 .  نمايند  كوتاه  جهان  و ستمديدگان  مظلومانسر را تا ابد از   تاريخ  عالمخوار و جنايتكاران  ابرقدرتهاى دست

   

   الهى وديعة   اين  و بقاى  در حفظ  از آنچه  شطرى، وظيفه   حسب  به كشم  آخر عمر را مى  نفسهاى  كه اينجانب                 
 و  كنم  مى عرض   آينده  حاضر و نسلهاى  نسل كنند، براى  را تهديد مى  آن  كه  و خطرهايى موانع از   دارد و شطرى دخالت
 .  خواهانم   پروردگار عالميان  را از درگاه  و تأييد همگان توفيق

   

  داند و نسلهاى  مى  را ملت ؛ و رمز پيروزى  است  پيروزىرمز  مان ه  اسلامى  انقلاب ترديد رمز بقاى  بى  ـ الف                 
 در   ملت اجتماع؛ و   اسلامى  حكومت  و مقصد عالى  الهى انگيزة:   آن  اصلى  دو ركن  خواند كهخواهند   در تاريخ آينده

 .  و مقصد  انگيزه مان ه  براى  كلمه سراسر كشور با وحدت

 االله برقرار باشد و   و حكومت  اگر بخواهيد اسلام  كه كنم مى   وصيت  حاضر و آينده  نسلهاى  همة  به اينجانب                 
   كريم  در قرآن  تعالىخداوند   را كه  الهى  انگيزة  شود، اين  قطع  از كشورتان  و داخل  خارجاستثمارگرانِ استعمار و  دست
 و   هدف ، فراموشى  است  آن  و بقاى  رمز پيروزى  كه  انگيزه  اين مقابلد؛ و در  ندهي  از دست  است  فرموده  سفارش بر آن
 خود را   توان  تمام  آنان بومى  هاى  و وليده  در سراسر جهان  تبليغاتى  بوقهاى  كه  نيست جهت بى.   است اختلاف و  تفرقه



   سفرهاى  نيست  انگيزه بى. كنند  مى  صرف  آن لار براى دميلياردهااند و   نموده افكن  تفرقه ها و دروغهاى  شايعه صرف
   كشورهاى بعض   و حكومتهاى  از سردمداران  آنان  در بين الاسف و مع.   منطقه  به  اسلامى جمهورى   مخالفان دائمى
  شود؛ و بعض  مى ه امريكا هستند ديد  تسليم بسته   و گوش كنند و چشم  خود فكر نمى  شخص  منافع  جز به ، كه اسلامى

 . ملحقند   آنان  نماها نيز به از روحانى

 را در نظر گيرند،   آن  باشد و اهميت  بايد مطرح  جهان ومسلمانان   ايران  ملت  براى  نيز آنچه امروز و در آتيه                 
 در عصر   بويژه ايرانيان   و خصوص  مسلمين  به  اينجانب توصية.   برانداز است  افكنِ خانه  تفرقه تبليغات   كردن خنثى

   افزايش  ممكن  هر راه  خود، به  و وحدت  انسجام  و به  داده نشان   العمل ها عكس  توطئه  اين  در مقابل  كه  است حاضر، آن
 .  نمايند  را مأيوس منافقاندهند و كفار و 

   

   انقلاب  از پيروزى  پس  معاصر، و بويژه هاى  در دههخصوصاً اخير،  قرن در   كه  مهمى هاى  از توطئه  ـ ب                 
 از   فداكار ايران ملت   ملتها و خصوص  نمودن  مأيوس  براى دار با ابعاد مختلف  دامنه  تبليغاتخورد، مى   چشم آشكارا به

تواند در عصر   نمى  است  شده  وضع  قبل  سال1400   كه اسلام   احكام  اينكه  به  و با صراحت  ناشيانه گاهى.   است اسلام
 و در ، است   مخالف  و مظاهر تمدن  و با هر نوآورى  است  ارتجاعى  دين  يك  اسلام  يا آنكهكند،  حاضر كشورها را اداره

 و   موذيانه  و گاهى  ابلهانه  تبليغات  اين امثال گيرند، و   كناره  و مظاهر آن  جهانى شود كشورها از تمدن عصر حاضر نمى
  تهذيب و   سر و كار دارند با معنويات  الهى  و ديگر اديان  اسلام  كه  اسلام  قداستاز   طرفدارى  گونة آميز به شيطنت
  ى تعال  خداى  را به  انسان  كه  و اذكار و ادعيه عبادات   به  دنيا و اشتغال  ترك  به  و دعوت  دنيايى  و تحذير از مقامات نفوس
 ، است   و معنوى  مقصد و مقصود بزرگ  آن  برخلاف دارى  و سررشته  و سياست  و حكومتكند، مى و از دنيا دور  نزديك

 از   در بعض  دوم  وجه  به  تبليغ الاسف و مع!  است   عظام  انبياى  مسلك  مخالف  و آن  تعمير دنيا است  براى  اينها تمام چه
   فسقو   گناه  يك  مثابة  را به  و سياست  در حكومت  دخالت  حتى  كه  تأثير گذاشته اسلامبر از  بيخ  و متدينان روحانيان

 .  بود  آن  به مبتلاى   اسلام  كه  است  بزرگى  فاجعة و اين!  بدانند دانستند و شايد بعضى مى

  اطلاعى  بى  خود را به  ندارند يا غرضمندانه  اطلاع يا سياست و   و قانون  از حكومت  بايد گفت  كه  اول گروه                 
 و   فردى  عدالت بسط و   جائرانه  و حكومت  از ستمگرى  و جلوگيرى  و عدل  بر معيار قسط  قوانين    اجراىزيرا . زنند مى

 از   و جلوگيرى و خودكفايى   و استقلال  و عدل  عقلمعيار بر   كجرويها، و آزادى  از فساد و فحشا و انواع  و منع اجتماعى
،   جامعه  يك تباهى از فساد و   جلوگيرى  براى  عدل  بر ميزان    و تعزيرات  و حدود و قصاصاستعباد،استعمار و استثمار و 

 در  ن با مرور زما  كه  نيست ، چيزهايى  قبيل  صدها از اينو   و انصاف  و عدل  عقل  موازين  به  جامعه  بردن  و راه و سياست
   در قرن  و رياضى عقلى شود قواعد   گفته  كه  است  آن  مثابة  به  دعوى اين.  شود  كهنه  اجتماعى زندگى بشر و   تاريخ طول

 شود و از   بايد جارى  اجتماعى ، عدالت  در صدر خلقتاگر.  شود  قواعد ديگر نشانده  آن  جاى  شود و به حاضر بايد عوض
 با  اسلام   آنكه و ادعاى!   شده  كهنه  روش  آن  است  اتم  قرن  شود، امروز چون  جلوگيرىبايد  قتل و   و چپاول ستمگرى

 عصر   در اين خواهند با چهارپايان  مى  اينان كه  گفت  مى  مخلوع  محمدرضا پهلوى  كه  سان  ـ همان  است نوآوردها مخالف
  صنعتهاى و   و ابتكارات  و نوآوردها، اختراعات را اگر مراد از مظاهر تمدنزي.   نيست بيش   ابلهانه  اتهام سفر كنند ـ يك

 و   نكرده  مخالفت  با آن  توحيدى مذهب   و هيچ  اسلام گاه  دارد، هيچ  بشر دخالت  و تمدن  در پيشرفت  كه پيشرفته
   كه  است  معنى  آن  به راد از تجدد و تمدنو اگر م.   مجيد است  و قرآن اسلام مورد تأكيد   و صنعت  علم نخواهد كرد بلكه

   اديان ، تمام  قبيل  و از اين بازى همجنس   و فحشا حتى  منكرات  در تمام  آزادى گويند كه  مى اى  حرفه  روشنفكران بعضى
 . كنند  مى ويج را تر  آن  تقليد كوركورانه  به  و شرقزدگان  غرب  گرچهمخالفند   و عقلا با آن  و دانشمندان آسمانى



   نادانان  اين بايد به. دانند  جدا مى  و سياست  را از حكومت اسلام دارند و   موذيانه  نقشة  كه  دوم و اما طايفة                 
  دارند در ساير احكام   و سياست  در حكومت  ـ آنقدر كه  و آله االله عليه االله ـ صلى  رسول  و سنت كريم   قرآن  كه گفت

.   بار آورده  مصيبتها را به  از آنها اين  غفلت  كه  است سياسى ـ  ، عبادى  اسلام  عبادى  بسيار از احكام چيزها ندارند؛ بلكه
  و خلفاى.  اجتماعى   عدالت  بسط  با انگيزة  لكن  جهان  ساير حكومتهاى  داد مثل  حكومت تشكيل)  ص(���� پيغمبر اسلام

 طور وسيعتر  ، به  انگيزه  ـ نيز با همان السلام  ـ عليه ابيطالب  بن  على اند و حكومت  داشته وسيع   حكومتهاى  اسلامى اول
   حكومت  مدعياننيز  ؛ و اكنون  بوده  اسلام  اسم  به  حكومت  بتدريج  از آن و پس.   است  تاريخ واضحاتتر از  و گسترده
 .  ـ بسيارند آله و  االله عليه صلى ـ   اكرم  و رسول  از اسلام  پيروى  به اسلامى

 و  شناسان  و جامعه  نويسندگان  كه  دارم  اميد آن ولى،  گذرم  مى  با اشاره  وصيتنامه  در اين اينجانب                 
   ـ به لسلاما عليهم انبيا ـ  شود كه  و مى  شده  گفته و آنچه.  آورند  بيرون  اشتباه  ايناز را  ، مسلمانان نويسان تاريخ

كردند و ما   احتراز مى  از آن  و انبيا و اوليا و بزرگان است مطرود   دنيايى دارى  و سررشته  كار دارند و حكومت معنويات
   براى  راه كردن و باز   اسلامى  ملتهاى  كشيدن  تباهى  به  آن  نتايج  كه  است آورى  تأسف اشتباه،   كنيم نيز بايد چنين

   براى  كه  است  و ستمگرى  و ديكتاتورى شيطانى   حكومتهاى  مردود است ، زيرا آنچه  خونخوار است اناستعمارگر
   و طاغوت طلبى  و قدرت  و مال  ثروت آورى اند؛ جمع  تحذير نموده  از آن  كه دنيايى و   منحرف هاى  و انگيزه جويى سلطه
 و   مستضعفان  نفع  براى  حق حكومتو اما .  كند  غافل  تعالى  را از حق  انسان  كه  است  دنيايى  و بالاخره  است گرايى

 ـ   اسلام الشأن  داوود و پيامبر عظيم  بن  سليمان  مثل  كه  است  همان، اجتماعى   عدالت  و جور و اقامة  از ظلم جلوگيرى
   از والاترين  آن  و اقامة  واجبات بزرگترينند؛ از كرد  مى  كوشش  آن  براى  بزرگوارش     ـ و اوصياى  و آله  عليهاالله صلى

 ديد با   بيدار و هوشيار ايران بايد ملت.   است  از امور لازمه  حكومتها بوده  در اين كه   سالم  سياست ، چنانچه  است عبادات
   شياطين برخيزند و دست   ملت كمك   متعهد به  و نويسندگان و گويندگان. نمايند  ها را خنثى  توطئه  اين اسلامى
 .  نمايند گر را قطع توطئه

   

 كشور، و در شهرستانها   در سطح  وسيع هاى  شايعهتر، موذيانهها و شايد   توطئه  قماش  و از همين  ـ ج                 
   كردند كه  فداكارى شعف و  وق ش  با آن  مردم بيچاره.  نداد  انجام  مردم  براى  كارى  هم  اسلامى جمهورى  بيشتر، بر اينكه

تر   مستضعف  مستكبرتر و مستضعفان مستكبران!  شدندبدتر   رژيم  يابند، گرفتار يك  رهايى  طاغوت  ظالمانة از رژيم
هر !  است بدتر و غيرانسانيتر   سابق ها از رژيم باشد و شكنجه  مى  كشور است  اميد آتية كه  زندانها پر از جوانان! شدند
   از زمان  زمان اين! گذاشتند  نمى  جمهورى  اين روى   اسلام  اسم  كاش و اى!   اسلام  اسم كنند به  مى  را اعدام اى  عدهروز

  رژيم   دارند اين خورند و سردمداران  مى آور غوطه  سرسام  و گرانى  و زحمت  در رنج مردم!   بدتر است  و پسرش رضاخان
  و بسيارى!   شده  سلب  در هر چيز از ملت آزادىشود و   مى  مصادره  مردم اموال! كنند  مى دايت ه  كمونيستى  رژيمى را به

 در امر   هرچند روز يك  آنكه  در كار است  و توطئه  نقشه  آنكه و دليل. شود  اجرا مى نقشه با   امور كه  قبيل ديگر از اين
 و در   واحد و در اتوبوسها نيز همين مطلب  افتد؛ در تاكسيها همين مى سر زبانها   و برزن  و كنار و در هر كوى هر گوشه
   بعض الاسف و مع. شود  مى  ديگر معروف  شد يكى  كهنه  قدرى  كه  و يكىشود؛ مى   صحبت  باز همين  چند نفره اجتماعات
و .   است  همان كنند مطلب  مى  گمان طئهتو   ـ دو نفر از عوامل  يكى  بيخبرند با تماس  شيطانى هاى  از حيله  كه روحانيون

  انقلابهاى دنيا و   از وضع كنند اطلاع شنوند و باور مى  را مى  مسائل  اين  كه آنان از   بسيارى  كه  است  آن  مسأله اساس
   كه از تحولاتى   صحيح  اطلاع چنانچه���� ـندارند  ناپذير آن  اجتناب  عظيم  و گرفتاريهاى  بعد از انقلاب  و حوادث جهان
  آنان   يا عمد به  و خود نيز با غفلت  را شنيده  مطالب  اين  و بيخبر امثال  بسته  چشمو ندارند ـ   است  سود اسلام  به همه

 . اند پيوسته



 با ساير   ايران مى اسلا  انقلاب  بين  و مقايسه  جهان  كنونى وضعيت   از مطالعة  قبل  كه كنم  مى  توصيه اينجانب                 
  گذشته  مى  چه  بر آنان انقلابشان از   و پس  انقلاب  در حال  كه  كشورها و ملتهايى  با وضعيت  از آشنايى قبل و  انقلابات
   در طول  محمدرضا كه  و بدتر از آن  رضاخان  از ناحية  طاغوتزدهكشور   اين  گرفتاريهاى  به  از توجه ، و قبل است

 و  ها و ادارات  وزارتخانه  تا اوضاعخانمانسوز،   عظيم اند، از وابستگيهاى  گذاشته  ارث  به  دولت  اين  براى يهايشانچپاولگر
  تعليم   و اوضاع  زندگى  شئون  در تمام بندوبارى  و ايجاد بى  فروشى  مسكرات هاى مغازه و   و مراكز عياشى اقتصاد و ارتش

   روحانيون  جوانها و زنها و وضعيت وضعيتها و   سينماها و عشرتكده نها و دانشگاهها و اوضاع دبيرستا  و اوضاع و تربيت
   اعدام  پروندة  به  و رسيدگى  طاغوت  و مساجد در زمان  ستمديده  عفيف بانوان متعهد و   و آزاديخواهان و متدينين

 و  داران  سرمايه  مال  به رسيدگى و   عملكرد متصديان ت زندانها و كيفي  به  و رسيدگى  حبس  به  و محكومان شدگان
   سابق  با وضع  و مقايسه  انقلاب  دادگستريها و دادگاههاى  به رسيدگى و   و گرانفروشان  و محتكران  بزرگ زمينخواران
   و ساير مأموريناندارهااست و   دولت  و اعضاى  اسلامى  شوراى  مجلس  نمايندگان  حال  به  و رسيدگى قضات و  دادگسترى

 از   محروم  در روستاهاى  و جهاد سازندگى  عملكرد دولت  به رسيدگى و   سابق  با زمان اند و مقايسه  آمده  زمان  در اين كه
 و   تحميلى  جنگ  به گرفتارى   با در نظر گرفتن  سابق  رژيم  با طول  و مقايسه  و درمانگاه  آشاميدنى آب   حتى  مواهب همة

 و   افغانستان  ميليونى  و آوارگان  در جنگ ديدگان  شهدا و آسيب هاى خانواده و   ميليونى  آوارگان  از قبيل  آن پيامدهاى
   مبلّغ  كنيد فقدان اضافه ( داخلش و   خارج  امريكا و وابستگان  در پى  پى هاى  و توطئه  حصر اقتصادى  با نظر بهو  عراق

   و حتى  و منحرفان  اسلام  مخالفان  از طرف  كه  و مرجهايى و هرج)  شرع   و قاضى  مقدار احتياج  به  مسائل آشنا به
 و   اشكالتراشى ، به  مسائل به   از آشنايى  قبل  كه  است  ديگر، تقاضا اين  و دهها مسائل  اجرا است  در دست نادان  دوستان

ها   توده  قلدرها و جهل  ستمگرى  از صدها سال  پس  كه  غريب اسلام   اين  حال  برنخيزيد؛ و به  و فحاشى انتقاد كوبنده
 فكر   به اشكالتراشانو شما .  كنيد ، رحم  و داخل  خارج  دشمنهاى  به  محفوف  است اى  و وليدهپا تازه  امروز طفلى
 و   و ستمگران  از منافقان  طرفدارى  جاى  بكوشيد؛ و به كمك و   اصلاح  به  سركوبى  جاى  به  آيا بهتر نيست بنشينيد كه

   جاى  بهو باشيد؛   و محرومان  و ستمديدگان  از خدا بيخبر، طرفدار مظلومان انصاف  بى محتكران و  داران سرمايه
 تا   مظلوم  از روحانيون  ترور شدگان  به توجهى،   از آنان  غيرمستقيم  مفسد و طرفدارى  آشوبگر و تروريستهاى گروههاى

  باشيد؟   داشته  متعهد مظلوم خدمتگزاران

شود و   مى  عمل  ابعادش  با همة  بزرگ  اسلام  به  جمهورى  ايندر امروز   كه گويم  و نمى  نگفته  گاه  هيچ اينجانب                 
   مقننه  قوة  كه كنم مى   عرض كنكنند؛ ل  نمى  عمل  اسلام  مقررات  برخلاف انضباطى  و بى  و عقده جهالت   از روى اشخاصى
 نيز طرفدار و  كنند و ملتِ دهها ميليونى  كشور مى  اين كردن   در اسلامى  جانفرسا كوشش  با زحمات  و اجراييه و قضاييه

 سريعتر آسانتر و   آمال  اين  بشتابند، تحقق  كمك  به  و كارشكن  اشكالتراش  اقليت  ايناگر هستند؛ و  مددكار آنان
   و در صحنه  است  مسائل  و متوجه  بيدار شده ميليونى   تودة  خود نيايند، چون  به  اينان  نخواسته و اگر خداى. خواهد بود
 و   طور چشمگير خواهد پوشيد و كجروان  به  عمل  جامة  خداوند متعال  خواست  به اسلامى ـ   انسانى ، آمال حاضر است
 .  كنند  مقاومت  نخواهند توانست  خروشان  سيل  اين  در مقابل اشكالتراشان

 حجاز در عهد   در عصر حاضر بهتر از ملت  آن ميليونى   و تودة  ايران  ملت  كه  هستم  مدعى  با جرأت من                 
 عليهما  سلامه االله و  ات ـ صلو  على  بن  و حسين  در عهد اميرالمؤمنين  و عراق  ـ و كوفه آله و  االله عليه االله ـ صلى رسول
كردند و با   نمى  از ايشان  نيز اطاعت  مسلمانانـ   و آله االله عليه االله ـ صلى  در عهد رسول  حجاز كه آن. باشند ـ مى
  ده دا عذاب   و وعدة  فرموده  آنها را توبيخ با آياتى»  توبه «  در سورة  خداوند تعالى كهرفتند،   نمى  جبهه  به هايى بهانه
 با   كه  و كوفه  عراق  اهل  و آن  . فرمودند  نفرين  آنان به، در منبر   نقل  حسب  به  بستند كه  دروغ  ايشان  و آنقدر به  . است

   و تاريخ نقل   در كتب  از آنان  حضرت  آن  شكايات  سر باز زدند كه  كردند و از اطاعتش بدرفتارى آنقدر  اميرالمؤمنين
  در  كه و آنان.  شد  شد كه  ـ آن السلام عليه با سيدالشهدا ـ   كه  و كوفه  عراق  مسلمانان  و آن.  است معروف

  كه  بينيم اما امروز مى.  شد  واقع  تاريخ  جنايت  و يا نشستند تا آن  از معركهگريختند نكردند، يا   دستْ آلوده شهادت 
ها و   در جبهه  و از قواى  عشاير و داوطلباناز   مردمى  تا قواى  و بسيج و سپاه   و انتظامى  نظامى  مسلح  از قواى  ايران ملت



   مردم  كه بينيم و مى. آفرينند ها مى  حماسه كنند و چه  فداكاريها مى  چه اشتياق و   شوق ها، با كمال  جبهه  پشت مردم
   و متعلقان  جنگ  ديدگان  آسيبو شهدا  ازماندگان ب  كه بينيم و مى. كنند  مى  ارزنده  كمكهاى  سراسر كشور چه محترم
 از  و اينها همه. شوند رو مى  با ما و شما روبه  بخش  و اطمينان  مشتاقانه كردارى و گفتار و  آفرين  حماسه هاى  با چهره آنان
   در محضر مبارك  نه  كه  صورتىدر.  جاويدان   و حيات  و اسلام  خداوند متعال  به  است  سرشار آنان  و ايمان  و علاقه عشق
 و  ايمان   آنان و انگيزة.   االله عليه  ـ صلوات  معصوم  در محضر امام  ـ هستند، و نه سلم و   و آله االله عليه  ـ صلى  اكرم رسول

   فرزندانى  چنين كه بايد افتخار كند  و اسلام.  است   ابعاد مختلفدر   و پيروزى  رمز موفقيت و اين.   است  غيب  به اطمينان
 .  باشيم  مى  ملتى  چنين  و در پيشگاه  عصرى  در چنين  كه مفتخريم  ، و ما همه  نموده تربيت

  كنند و به  مى  مخالفت  اسلامى  با جمهورى  مختلف انگيزة   به  كه  اشخاصى  به  وصيت  در اينجا يك و اينجانب                 
 اند شده   و سودجو واقع  طلب  فرصت  و منحرفان  منافقان بردارى  مورد بهره  كه  پسرانى چه و   دختران ، چه جوانان

 شود و   ساقط  اسلامى خواهند جمهورى  مى  كه آنان   بنشينيد و تبليغات  قضاوت  و با فكر آزاد به  بيطرفانه ، كه نمايم مى
 گروههاكنند و   و مى  كرده  پشتيبانى  از آنان  كه گروهها و دولتهايى و   محروم هاى توده با   و رفتارشان  آنان  عمل كيفيت

 و   خود و هوادارانشان  در بين  و رفتارشان اخلاقكنند و   مى  پشتيبانى  و از آنان  پيوسته  آنان  به  در داخل  كه و اشخاصى
  كه   آنان  كنيد حالات  كنيد، و مطالعه  بررسى  نفس  هواى  و بدون  را، با دقت مختلف   در پيشامدهاى تغيير موضعهايشان

  ؛ نوارهاى  و دشمنانشان  آنان  بينكنيد   شهيد شدند، و ارزيابى  و منحرفان  منافقان  دست  به  اسلامى  جمهورى در اين
 و  دار محرومان طرف  دسته  شماها باشد، ببينيد كدام  شايد در دست مخالفان   و نوارهاى  در دست  تا حدى  شهيدان اين

 .  هستند جامعه  مظلومان

 نزد   من  وقت  بخوانيد در آن  از من  پس  است ممكن. خوانيد نمى   من  از مرگ  را قبل  اوراق شما اين!  برادران                 
   براى من.   كنم  بازىشما   جوان  با قلبهاى  و قدرتى  مقام  كسب  براى  نظرتان  خود و جلب  نفع  به بخواهم   كه شما نيستم

   اسلامى  عزيز و جمهورى  خداوند و اسلام  خود را در راه جوانى   كه  دارم  هستيد علاقه اى  شايسته  شما جوانان آنكه
   هدايت انسانيت   مستقيم  راه  شما را به  كه خواهم و از خداوند غفور مى.  را دريابيد  دو جهانهر   كنيد تا سعادت صرف

 و   او هادى  را بخواهيد، كه  از خداوند همينخلوتهاشماها نيز در .  خود بگذرد  واسعة  ما و شما با رحمت كند و از گذشتة
 .   است رحمان

   بزرگ  فاسد و دربند قدرتهاى  حكومتهاى  بهمبتلا   و ساير ملتهاى  ايران  شريف  ملت  به  وصيت و يك                 
   دست  به برومندتان   جوانان  و خون  خودتان  با جهاد عظيم  كه  نعمتى  كه كنم  مى  توصيه ايران عزيز   ملت به؛ اما  كنم مى

 و   الهى  عظيم  نعمتى ، كه  آن  نماييد و در راه  پاسدارىو   حفاظت  را بدانيد و از آن  امور قدرش  عزيزترين آورديد همچون
  إن   آيد نهراسيد كه  مى  پيش  مستقيم  صراط  در اين  كه  كنيد و از مشكلاتى شش كو است   خداوندى  بزرگ امانت

 آنها كوشا   و در رفع  شريك  و دل  با جان  اسلامى جمهورى   دولت  و در مشكلات   .  و يثَبتْ اَقدامكم تَنْصروااالله ينْصُركم
 .  كنيد  نگهدارى  از آن  گرامى وبى محب  از خود بدانيد، و چونرا   و مجلس باشيد، و دولت

   آنان  به  را بدانيد و در خدمتگزارى  ملت  قدر اين  كه نمايم مى   توصيه اندركاران  و دست  و دولت  مجلس و به                 
 رهاورد  سلامىا   هستند و جمهورى  همه  نعم  ما و اولياى  نور چشمان  كه  و ستمديدگان  محرومانو  خصوصاً مستضعفان

  ، فروگذار نكنيد و خود را از مردم  است  آنان  خدمات مرهون نيز   آن     پيدا كرد و بقاى  تحقق  آنان  و با فداكاريهاى آنان
 و هستند را بودند مغز   تهى  و زورگويانى فرهنگ  بى  چپاولگرانى  را كه  طاغوتى  و حكومتهاىبدانيد را از خود  و آنان
 .   است  اسلامى  حكومت  يك براى   شايسته  كه  انسانى  با اعمال  نماييد، البته حكوم م هميشه

 الگو بگيريد و   مجاهد ايران  و از ملت  اسلامى  جمهورى حكومت از   كه كنم  مى  توصيه  اسلامى  ملتهاى و اما به                 
   قدرت  تمامبا سر فرود نياوردند،   است  ايران  ملت  خواست لتها كه م  خواست  به  كه  در صورتىرا جائر خود  حكومتهاى



  كنم  مى و اكيداً توصيه. باشند  مى  و غرب  شرق  به وابستة  ، حكومتهاى  مسلمانان  بدبختى  ماية  خود بنشانيد، كه  جاى به
   را از صحنه  اسلام كه دارند   كوشش  همه هيد كه فرا ند  گوش  اسلامى  و جمهورى  اسلام  مخالفان تبليغاتى   بوقهاى  به كه

 .  شود  ابرقدرتها تأمين  منافع  كنند كه بيرون

   

 و در   اجرا است  در دست  طولانى  سالهاى  استثمارگر كهو استعمار   بزرگ  شيطانىِ قدرتهاى هاى  از نقشه د ـ                 
  انزواكشاندن   شد، به گيرى  دنباله  مختلف  محمدرضا با روشهاى  و در زمان  گرفت  اوج رضاخان   از زمان كشور ايران

   و امثال  و اعدام  حرمات  و تبعيد و هتك  حبسو   لباس  و خلع  با فشار و سركوبى  رضاخان  در زمان ؛ كه  است روحانيت
  كه بود،   و روحانيان  دانشگاهيان  بين د عداوت از آنها ايجا  يكى  ديگر كه  روشهاىو   محمدرضا با نقشه ، و در زمان آن

   ابرقدرتها نتيجة  شيطانى  توطئةاز هر دو قشر   بيخبرى  واسطة  به الاسف  شد؛ و مع  زمينه  در اين  وسيعى تبليغات
  و رؤساى و اساتيد   و دبيران  معلمان  شد كه  دانشگاهها كوششتا، از دبستانها   طرف از يك.  شد  گرفته چشمگيرى

   شوند و متعهدان گماشته كار   و به  انتخاب  و ساير اديان  از اسلام  و منحرفان  يا شرقزدگان غربزدگان  دانشگاهها از بين
   و تا جوانى  تا نوجوانى گيرند، از كودكى  مى  دست  را به حكومت   در آتيه  قشر مؤثر را كه  قرار گيرند كه  در اقليت مؤمن
، متنفر   و مبلغان روحانيون خصوصاً   اديان  به ، و از وابستگان  بخصوص  مطلقاً، و اسلام  از اديان كه كنند  ت تربي طورى
 و   تمدن  و مخالف  و طرفدار ارتجاع  و زمينخواران داران  سرمايهطرفدار، و   زمان  در آن  انگليس  را عمال و اينان. باشند
 و   را از دانشگاه  و متدينان مبلغان و   سو ء ، روحانيون  ديگر، با تبليغات و از طرف. نمودند  مى  معرفى  از آنبعد در  تعالى

  نتيجه. نمودند  مى  متهم  و اديان  با مظاهر اسلام  و مخالف بند و بارى  بىو  دينى  بى  را به  و همه  ترسانيده دانشگاهيان
 دارند   و روحانى  دين  به  علاقه  كه مردم  هاى  باشند؛ و توده  و متدينان انيون و روح  و اسلام  اديان  مخالفدولتمردان  آنكه

   و روحانى  و دانشگاهى  و ملت  دولت  بين  عميق  باشند، و اختلاف  است  آن به   متعلق  و هر چه  و حكومت  دولت مخالف
   آنان  در جيب  ذخاير ملت تمام و   آنان  قدرت ر تحت كشور د  شئون  تمام  باز كند كه  آنچنان  چپاولگران  براىرا  راه

 .  آيد  چه  كه رفت  آمد، و مى چه   مظلوم  ملت  سر اين  ديديد به سرازير شود، چنانچه

و  و كارگر و كشاورز   تا بازارى  و دانشگاهى  ـ از روحانى ملت   و مجاهدت  خداوند متعال  خواست  به  كه اكنون                 
   نجات وابستگانشان و   آنان  ابرقدرتها را شكستند و كشور را از دست  و سد قدرت  را پاره اسارتساير قشرها ـ بند 

   برومند عزيز هر چه  و جوانان  و دانشگاهياننكنند   غفلت  حاضر و آينده  نسل  كه  است  آن  اينجانب دادند، توصية
  هاى توطئهها و   را محكمتر و استوارتر سازند و از نقشه  و تفاهم  پيوند دوستى لامى اس علوم   و طلاب بيشتر با روحانيان

  بين   بذر نفاق  گفتار و رفتار خود در صدد استبا   را ديدند كه  فرد يا افرادى  مجرد آنكه  نباشند و به  غدار غافل دشمن
  توطئه انزوا كشانند و نگذارند   شوند و او را به از او روگردان و اگر تأثير نكرد نمايند؛   افكند او را ارشاد و نصيحت آنان
  خواهد انحراف  مى  پيدا شد كه  كسىاساتيدو مخصوصاً اگر در .   گرفت توان  مى  آسانى  را به  سرچشمه  دواند كه ريشه

   و محصلين  روحانيون  متوجه بيشتر  توصيه و اين.  خود طرد كنند  و كلاسخودايجاد كند، او را ارشاد و اگر نشد، از 
   مغز متفكر جامعه  كه محترم و هر قشر   برخوردار است    اى  ويژه ها در دانشگاهها از عمق و توطئه.   است دينى  علوم

 . ها باشند  توطئه هستند بايد مواظب

   

 باز تا حد   و آثار آن  گذاشت و كشور عزيزمان كشورها در   تأثير بزرگى الاسف  مع ها كه  نقشه  از جمله  ـ����ه                 
   طوريكه  به است   آنان  نمودن  و شرقزده ، و غربزده  از خويش  استعمار زده  كشورهاى  نمودن بيگانه،   جا مانده  به زيادى

 را والاتر   آنان فرهنگ قدرتمند را نژاد برتر و   قطبدو،   و شرق  گرفتند و غرب  هيچ  خود را به  و قدرت خود را و فرهنگ



و !  نمودند  معرفى اجتناب   غيرقابل  را از فرائض  از دو قطب  يكى  به  دانستند و وابستگى  عالم گاه قبله را   دو قدرت و آن
 .   است  و كوبنده  كشنده خوريم  نيز مى  و اكنون خورده   از آن  كه هايى  و ضربه انگيز، طولانى  امر غم  اين قصة

   مصرفى  و كشورهايى داشته  نگه  چيز عقب  را در همه سلطه زير   ستمديدة  ملتهاى  آنان انگيزتر اينكه و غم                 
  هيچ   به  زدن  دست  جرأت اند كه  ترسانده شان  شيطانى  خود و قدرتهاى  از پيشرفتهاىرا ما  قدرى بار آوردند و به

   و چشم  سپرده  آنان  دست  خود را به كشورهاى خود و   و سرنوشت  كرده  آنان ود را تسليم چيز خ  و همه  نداريم ابتكارى
   فكر و دانش  به  امرى  در هيچ  كه  شده  موجب  مصنوعى  مغزى  و تهى  پوچى اينو .   هستيم  فرمان  مطيع  بسته و گوش

،   و ابتكار اگر داشتيم صنعت و   و ادب  از فرهنگ  بلكه  تقليد نماييم  و غرب  از شرق  و كوركورانه  نكنيماتكاخود 
 ما را   بومى  و فكر و قدرت  گرفته  باد انتقاد و مسخره  را بهآنها،  فرهنگ  بى  و شرقزدة  غرب  و گويندگان نويسندگان

 گفتار و نوشتار و   با عمل باشد  و مفتضح  را هر چند مبتذل  اجنبى  و آداب نمايند و رسوم  و مى نموده   و مأيوس سركوب
   يا گفتارى  يا نوشته ، اگر در كتاب المثل فى. دهند  و مى داده خورد ملتها   آنها را به  و ثناجويى  و با مداحى  كرده ترويج

روشنفكر  دانشمند و را   آن  و نويسندة ، و گوينده  پذيرفته  با اعجاب  آن  محتواى  به  توجه  بدونباشد،   فرنگى چند واژة
   و مورد توجه  شود مرغوب گذارى  اسم  و شرقى  غربى  با واژةاگر   بنگريم  هرچه  تا قبر به و از گهواره. آورند  مى  حساب به

.  خواهد بود واپسزده و   كار رود مطرود و كهنه  به  خودى  بومى هاى ، و اگر واژه  محسوب پيشرفتگى و  و از مظاهر تمدن
ها،  خيابانها، كوچه. اند  افتاده  زير و عقب  دارند سر به خودى   باشند مفتخر؛ و اگر نام  داشته  غربى نام ما اگر  كودكان
   داشته  خارجى  نامبايد   شده  تهيه ها، و ديگر متاعها، هرچند در داخل ها، پارچه  كتابخانهها، داروخانهها، شركتها،  مغازه

 و برخاستها و در معاشرتها و   نشست  از سر تا پا و در تمام مآبى  فرنگى.  كنند  اقبال ن آ  و به  راضى  از آن باشد تا مردم
 و  پرستى كهنه،   خودى  و رسوم ، آداب ، و در مقابل  و پيشرفت  و تمدن  افتخار و سربلندى موجب   زندگى  شئون تمام
   و دكترها و اطباى  رفت  خارج ، بايد به  داخلدر  ج علا  و قابل  ولو جزئى  و كسالتى در هر مرض.   است  افتادگى عقب

  حج   به  و رفتن  پر ارزش  و امريكا و مسكو افتخارى  و فرانسه  انگلستان  به رفتن. كرد   و مأيوس دانشمند خود را محكوم
 از   است  و معنويات ذهب م  به مربوط   آنچه  به اعتنايى بى.   است ماندگى  و عقب پرستى  كهنه  متبركه و ساير اماكن

 .   است  پرستى  و كهنه ماندگى  عقب  امور نشانة  اين  بهتعهد،  ، و در مقابل  و تمدن  روشنفكرى هاى نشانه

 دور خصوصاً، و در   چندان  تاريخِ نه  ما را در طول است  ؛ معلوم  چيز داريم  ما خود همه گويم  نمى اينجانب                 
   عليه تبليغاتى خصوصاً، و مراكز   پهلوى  و دودمان  خائن اند و دولتمردان  كرده  محروم پيشرفتى اخير از هر  هاى سده

وارد .  كرد  محروم  پيشرفت  براى  هر فعاليتىازديدنها و يا ناچيزديدنها، ما را   و نيز خود كوچك  خودى دستاوردهاى
 ابزار   از قبيل  وارداتى  اجناس  اقسام ، به  جوان  خصوصاً طبقة  و مردان بانوان  كردن   و سرگرم  كالاها از هر قماش كردن
   بيشتر، كه  هر چه  بار آوردن  و مصرفىها خانواده   كشاندن  مسابقه  و به  كودكانه  و بازيهاى  و تجملات  و تزئينات آرايش

 مراكز   آوردن  هستند با فراهم  عضو فعال  جوانها كه كشاندن   تباهى  و به  كردن سرگرمانگيز دارد، و   غم خود داستانهاى
 و   دلسوزانه  وصيت من.  كشورهاست   نگهداشتن  عقب ، براى  شده  حساب  مصائب ها، و دهها از اين فحشا و عشرتكده

   و نسل  يافته ها نجات دام  از اين  از بسيارى  حدود بسيار چشمگيرىتا   كه  اكنون  عزيز كه  ملت  به كنم  مى خادمانه
 هواپيماها و ديگر   مثل پيشرفته  ها و وسايل  از كارخانه  بسيارى  كه  و ديديم  و ابتكار برخاسته  فعاليت به حاضر  محروم

  سوى   دستها را به  باشند و همه  آن ها و امثال  كارخانه  انداختن  راه به قادر  ِ  ايران  متخصصين رفت  نمى  گمان چيزها كه
،   تحميلى  و جنگ  اقتصادى محاصرة اندازند، در اثر   راه  اينها را به  آنان  متخصصين  كه  بوديم  دراز كرده شرق يا  غرب

   نمودند و ثابت  احتياج  و رفع  كرده  ارزانتر عرضه  و با قيمتهاى ساخته را   احتياج  محل  عزيز ما قطعات خود جوانان
 .  توانيم  مى م بخواهياگر  كردند كه

 شما را   شيطانى هاى  با وسوسه  و شرق  غرب  به  پيوسته بازان سياست   باشيد كه بايد هوشيار و بيدار و مراقب                 
 .  كنيد  قياموابستگيها   رفع  و پشتكار خود به  و فعاليت  مصمم  نكشند؛ و با ارادة المللى  بين چپاولگران   اين  سوى به



 را از   ندارد و اگر خودىِ خود را بيابد و يأس  كم  و شوروىامريكا از نژاد اروپا و   نژاد آريا و عرب و بدانيد كه                 
  و آنچه.  داردرا چيز   همه  كار و ساختن  همه  قدرت  باشد، در درازمدت  غير خود نداشته  به چشمداشتخود دور كند و 

  ، و قطع  نفس  و اتكا به  خداوند تعالى  به  اتكال  شرط  بهرسيد خواهيد  اند شما هم  رسيده  آن  به  اينان  به  شبيه انسانهاى
 .   اجانب سلطة   از تحت  شدن  و خارج  شرافتمندانه  زندگى  به  رسيدن  سختيها براى  و تحمل ديگران   به وابستگى

 خود   از متخصصين  كه  آينده  در نسلهاى  و چهحاضر   در نسل  چه  است ان اندركار و بر دولتها و دست                 
 برانداز  ساز و خانه  مصرف  كار نمايند و از ورود كالاهاى  به  تشويق  و معنوى  مادى كمكهاى را با   كنند و آنان قدردانى
 .  چيز بسازند  دارند بسازند تا خود همه  آنچه  نمايند و به جلوگيرى

 و   زحمت  را، ولو با تحمل  انسانى  و ارزشهاى  و آزادى استقلال   كه خواهم ، مى  و پسران ، دختران و از جوانان                 
   شما عرضه  به وطن  بى عمال و   غرب  از طرف  مراكز فحشا كهدر بند و باريها و حضور   و عشرتها و بى تجملات  ، فداى رنج
 ذخائر   و چاپيدن  كشورتان  از سرنوشت  شما و اغفالتان  تباهىجز   داده  نشان  تجربه  چنانچه آنان  شود نكنند؛ كه مى

كنند؛ و   نمىفكر چيز ديگر   به  و كشورتان  ملت  نمودن  و مصرفى  كشيدنتان  وابستگى  و ننگاستعمار بند  شما و به
 .  دارند نگه»   وحشى نيمه «  آنان اصطلاح  ، و به ندهما����  شما را عقب  آن  و امثال  وسايل خواهند با اين مى

   و تربيت  مراكز تعليم  گرفتن  دست ، به ام  كراراً تذكر دادهو شد   اشاره ، چنانچه  آنان  بزرگ هاى  از توطئه و ـ                 
   علوم مدارس و   با روحانيون آنان  روش.   آنها است  محصولات  كشورها در دست  مقدرات  كه استخصوصاً دانشگاهها 

   و منزوى  از سر راه  روحانيون  برداشتن  آنان نقشة.  در دانشگاهها و دبيرستانها دارند  كه  دارد با روشى  فرق اسلامى
 يا با ؛شد   گرفته  معكوس  نتيجة  شد ولى  عمل  رضاخان  در زمان  كه  و هتاكى  و خشونت سركوبى؛ يا با   است  آنان كردن

   در زمان  هم  اين  روشنفكر كه  اصطلاح به و   قشر تحصيلكرده  جدا كردن  براى  شيطانى هاى  و تهمتها و نقشه تبليغات
 .   موذيانه  ولى  خشونت  بدون  يافت  محمدرضا ادامه  بود؛ و در زمان سركوبى فشار و  شد و در رديف  مى  عمل رضاخان

   سوى  كنند و به  منحرف  خودى  و ارزشهاى  و ادب  فرهنگاز را   جوانان  كه  است  آن  نقشه ر دانشگاهو اما د                 
   هرچهآنها   دست  دهند تا به  كشورها حكومت  و بر سرنوشت  انتخاب  اينان  را از بين دولتمردان بكشانند و   يا غرب شرق
   و شكست  با انزوا و منفوريت  و قشر روحانىبكشانند   و غربزدگى ارتزدگى غ  كشور را به اينان.  دهند خواهند انجام مى

  براى، زيرا   سلطه  تحت  كشورهاى  كردن  و غارت  نگهداشتن  عقب  براى  است  راه بهترين  و اين.  نباشد قادر بر جلوگيرى
 . ريزد  مى  آنان جيب   به  هست سر و صدا، هر چه  بى  ملى  و در جوامع خرج  و بى زحمت ابرقدرتها بى

   با متصديان  است  ما لازم ، بر همة  است  و پاكسازى اصلاح   دانشگاهها و دانشسراها در دست  كه  اكنون پس                 
  سريع   اقدامبا خورد   چشم  به  شود؛ و هر جا انحرافى  كشيده  انحراف  دانشگاهها به  نگذاريم هميشه   و براى  كنيم كمك

   دانشگاهها و دانشسراها انجام  خود جوانان  پرتوان دست با   اول  بايد در مرحلة  امر حياتى و اين.   كوشيم  آن  رفع به
 .   است  كشور و ملت  نجات، انحراف از   دانشگاه  نجات گيرد كه

  ، و به  دوم  آنها در مرحلة  و دوستان  و مادران و پدران ، اول   در مرحلة  و جوانان  نوجوانان  همة  به و اينجانب                 
   را از آسيب كشورتان   كه  امر مهم  در اين  كه كنم  مى  بعد وصيت  كشور در مرحلة  دلسوز براى روشنفكران و  دولتمردان

  كنم  مى  توصيه  مسلسل  نسلهاى  همة و به.  بعد بسپريد نسل   كنيد و دانشگاهها را به  كوشش  و دل دارد، با جان  مى نگه
 كنيد و  پاسدارى و   حفظ  و شرقزدگى  و غرب  ساز، دانشگاهها را از انحراف  عزيز و اسلامِآدمكشور خود و   نجات  براى كه

 و  بان پشتي خدايتان.  را نااميد نماييد  و آنان  قطعكشور را از   بزرگ  قدرتهاى  خود دست  ـ اسلامى  انسانى  عمل با اين
 . نگهدار باد

   



   صدمات  چه  و كشور ايران  اسلام  كه ما ديديم.   است اسلامى   شوراى  مجلس  امور، تعهد وكلاى  از مهمات ز ـ                 
  ن هر زمااز و   جنايتكار پهلوى  تا عصر رژيم ، از بعد از مشروطه  و منحرف  غيرصالح  شوراى مجلس از  انگيزى بسيار غم

 و  ارزش  بى  جنايتكاران  جانفرسا از اين خسارتهاى مصيبتها و   فاسد خورد؛ و چه  تحميلى  رژيم بدتر و خطرناكتر در اين
  موجب   مظلوم  اقليت  يك  در مقابل  منحرف  قلابى  اكثريت  يك  سال  پنجاه در اين. شد وارد   كشور و ملت  به نوكرمآب
 دهند و كشور   از خدا بيخبر انجاممنحرفانِ   همين  و اخيراً امريكا خواستند، با دست شوروى و   انگلستان  هرچه شد كه
 از   نشد ـ قبل  عمل  اساسى  قانون  مواد مهم  تقريباً به  گاه ، هيچ  مشروطهازاز بعد .  كشانند  و نيستى  تباهى را به

   و وابستگان  سفاك  رژيم  آن  دست به   پهلوى  رژيم  و در زمان؛  و زمينخواران  خان  و مشتى  غربزدگان  با تصدى رضاخان
 .   آن  گوشان  به و حلقه

 افتاد و وكلا از خود   مردم  دست  كشور به  سرنوشت الشأن عظيم   ملت  پروردگار و همت  با عنايت  كه اكنون                 
   كه  و اميد استيافتند،   راه  اسلامى  شوراى  مجلس  به  ولايات انهاى و خ  دولت  دخالت  بدون، خودشان   و با انتخاب مردم

   كه  است  آن  و آتيه  در حال  ملت  به  اينجانب وصيت.  بشود انحراف از هر   كشور جلوگيرى  و مصالح  اسلام  به با تعهد آنان
 و   اسلام  تعهد به  داراى وكلاى   از انتخابات هر دوره كشور در   و مصالح  اسلام  احكام  خود و تعهد خود به مصمم  با ارادة

   غرب  سوى  ـ به  مستقيم  از صراط باشند و غير منحرف  مى  محرومينو   جامعه  متوسطين  غالباً بين  كه  اسلامى جمهورى
  ، به  اسلامى سياستهاى و  روز  بر مسائل  و مطلع  تحصيلكرده  و اشخاص  انحرافى  مكتبهاى  به  گرايش بدون ـ و  يا شرق
 .  بفرستند مجلس

   خصوصاً مثل  جامعه  خود را از مسائل  كه كنم  مى وصيت،   معظم  خصوصاً مراجع  روحانيت  محترم  جامعة و به                 
   دست كهاهد شنيد  خو  آتيه  ديديد و نسل همه.  نباشند تفاوت ، كنار نكشند و بى  مجلس وكلاى جمهور و   رئيس انتخاب
   خارج  گذاشتند از صحنه  و رنجها بنيان زحمات را با   مشروطيت  اساس  را كه ، روحانيون  و غرب  پيرو شرق بازان سياست

 و انگاشتند خود   از مقام  را خارج  در امور كشور و مسلمين  و دخالت  را خورده بازان سياست   نيز بازى كردند و روحانيون
   جبرانش  آوردند كه  آن  كشور و اسلامو   اساسى  و قانون  سر مشروطيت  سپردند؛ و به  غربزدگان  دست  به را صحنه
 .  دارد  طولانى  زمان  به احتياج

  ، هيچ  است  آمده  پيش  طبقات  همة  دخالت  آزاد براى فضاى و   گرديده  رفع  موانع  بحمداالله تعالى  كه اكنون                 
   حيطةو   مقدار توانش  به هركس.   است  در امر مسلمين ، مسامحه  نابخشودنى  بزرگ  گناهاناز و   نمانده  باقى عذرى
 يا   استعمارگر و غرب  دو قطب  به وابستگان از نفوذ   باشد؛ و با جديت  و ميهن  اسلام  در خدمت  است  لازم نفوذش

   كه  اسلامى  و كشورهاى  اسلام  مخالفين  نمايند، و بدانند كه  جلوگيرى اسلام   بزرگ  از مكتب  و منحرفان شرقزدگان
، و با   ديگر رخنه  اسلامى كشورهاى در كشور ما و   و ظرافت  هستند، با تدريج  المللى  چپاولگر بين  ابرقدرتان همان
 قدمِ   اولين  باشيد و با احساس  مراقب ا هوشيارىبايد ب. كشانند  مىاستثمار   دام  افراد خودِ ملتها، كشورها را به دست
 .  يار و نگهدار باشد خدايتان.  ندهيد  مهلت  آنان  برخيزيد و به  مقابله به  نفوذى

   نخواسته  اگر خداى  كه خواهم  مى  آينده  عصرهاىو عصر   در اين  اسلامى  شوراى  مجلس و از نمايندگان                 
 كنند و رد را   آنان  اعتبارنامة  نمودند، مجلس  تحميل  مردم  خود را به  وكالت  سياسى بازى و   با دسيسه ىعناصر منحرف
 .  يابد  راه  مجلس  به  عنصر خرابكار وابسته  يك نگذارند حتى

 خود را از   بگيرند و وكلاى رت عب  پهلوى  رژيم هاى دوره از   كه كنم  مى  وصيت  رسمى  مذهبى  اقليتهاى و به                 
  مكتبهاى   به  گرايش  جهانخوار و بدون  قدرتهاى  به  و غيروابسته  اسلامى  و جمهورىخود   مذهب  متعهد به اشخاص
 .  نمايند  انتخاب  و التقاطى  و انحرافى الحادى



 كوشا باشند   خود رفتار، و همه  مجلسان  با هم و برادرى  نيت   حسن  با كمال  كه  خواستارم  نمايندگان و از همة                 
 دنيا و   سعادت  تا بهباشيد وفادار   آن  آسمانى  و احكام  اسلام  به  نباشد و همه  منحرف  از اسلام نخواسته   خداى  قوانين كه

 .  آييد  نايل آخرت

 با  ، كه  آينده  در نسلهاى  حاضر و چه  در نسل  چه، كنم مى  ه و توصي خواهم  مى  نگهبان  محترم و از شوراى                 
   با شرع  مخالف قوانين نشوند و از   واقع  قدرتى  تأثير هيچ  خود را ايفا و تحت  و ملى  اسلامى وظايف   و قدرت  دقت كمال

   و گاهى  ثانويه  با احكام  گاهى كشور كه   ضرورات  ملاحظةبا نمايند و   جلوگيرى  ملاحظه  هيچ  بدون  اساسى مطهر و قانون
 .  نمايند  اجرا شود توجهبايد   فقيه  ولايت به

   مجلس  نمايندگان  جمهور و چه  رئيس  انتخاب  چه، انتخابات   در تمام  كه  است  آن  شريف  ملت  به  من و وصيت                 
  انتخاب   كه  باشند و اشخاصى  يا رهبر، در صحنه  رهبرى  شوراى يين تع  براى  خبرگان انتخاب   و چه  اسلامى شوراى

 كنند   يا رهبر، توجه  رهبرى  شوراى  تعيين براى   خبرگان شود مثلاً در انتخاب  اعتبار مى  باشد كه  ضوابطى كنند روى مى
 كشور و   اسلام  به  خساراتى  بسا كه نند، چه نك  انتخاب  و قانون  شرعيه  موازين  روىرا   نمايند و خبرگان  اگر مسامحه كه

 . باشند  مى  مسئول متعال خداوند   در پيشگاه  همه  صورت و در اين. پذير نباشد  جبران وارد شود كه

 و  همه و كشاورز و كارگر و كارمند،   بازارى  تا طبقة بزرگ   و علماى  از مراجع  ملت  دخالت  قرار، عدم از اين                 
،   مقاطع  بعضدر   بسا كه ؛ و چه  آتيه  در نسلهاى  حاضر و چه  در نسل باشند؛ چه  مى  و اسلامكشور   سرنوشت  مسئول همه
 ���� بايد كرد، و الاّ  از وقوع  را قبل  واقعه  علاج پس.  است   كبيره  گناهان  در رأس  باشد كه ، گناهى  حضور و مسامحه عدم

   علاجى  هيچ چه.  ايم ايد و نموده  نموده  لمس  بعد از مشروطه  كه  است  حقيقتى و اين.  شدخواهد   خارج  همه كار از دست
   و قانون  اسلامى  ضوابط  برطبق  اوست  به  محول كه   در سرتاسر كشور در كارهايى  ملت  كه  نيست بالاتر و والاتر از آن

 از   متعهد و روشنفكر با اطلاع  تحصيلكردة  با طبقة  مجلس هور و وكلاى جم  رئيس تعيين دهد؛ و در   انجام اساسى
   اسلامى  و جمهورى  اسلام  بهتعهد تقوا و   قدرتمند استثمارگر و اشتهار به  كشورهاى  به  امور و غيروابسته مجارى
   باشند رئيس  داشته ؛ و توجه  نموده ورت نيز مش  اسلامى  جمهورى  بهمتعهد با تقوا و  ، و با علما و روحانيون  كرده مشورت

 و در   نموده  را لمس جامعه   و محرومان  مستضعفان  و مظلوميت  محروميت  باشند؛ كه اى  از طبقه  مجلس وكلاىجمهور و 
   تلخى  كه  و شهوات  در لذات  و غرق  مرفه  و صدرنشينان زمينخواران و  داران  از سرمايه  باشند، نه  آنان فكر رفاه
 . توانند بفهمند  را نمى  و پابرهنگان  گرسنگان رنج و  محروميت

 كشور و   و دلسوز براى  اسلام  و متعهد به  شايسته، مجلس   جمهور و نمايندگان  اگر رئيس  كه و بايد بدانيم                 
  خبرگان   در انتخاب  معنى و همين. شود  مى ع اگر باشد رف آيد؛ و مشكلاتى  نمى  پيش مشكلات از   باشند، بسيارى ملت
   تعيين  ملت  با انتخاب  كه  اگر خبرگان  كهشود؛   بايد در نظر گرفته  خاص  يا رهبر با ويژگى  رهبرى  شوراى  تعيين براى
 و  نين سرتاسر كشور و متدي  بزرگ  هر عصر و علماى  عظام  با مراجع مشورت و با   دقت  كمال شوند از روى مى

 و  ترين شايسته   تعيين  واسطة  به  و مشكلات  از مهمات  بروند، بسيارى  خبرگان  مجلس  بهمتعهد،  دانشمندان
  و با نظر به.  خواهد شد  رفع  با شايستگىيا نخواهد آمد،   پيش  رهبرى  يا شوراى  رهبرى  شخصيتها براى متعهدترين

 رهبر يا   در تعيين  و نمايندگان  خبرگان  در تعيين  ملت  سنگين  وظيفة، اساسى   قانون  و يكصد و دهم  يكصد و نهم اصل
 وارد   اسلامى  و كشور و جمهورى اسلام   به  آسيبى ، چه  در انتخاب  مسامحه  اندك  خواهد شد، كه  روشن  رهبرى شوراى

 . كند  ايجاد مى  الهى  تكليف  آنان  براى  است  از اهميت بالاى   در سطح ، كه  آن  احتمال خواهد كرد كه

 در   آنان  به  ابرقدرتها و وابستگان  عصر تهاجم  كهعصر   در اين  رهبرى  رهبر و شوراى  به  اينجانب و وصيت                 
،   آينده هاىعصر و در   اسلامى  جمهورى  در پوشش  است  اسلام  به  و در حقيقت  اسلامى جمهورى   كشور به  و خارج داخل
   ننمايند كه  بنمايند؛ و گمان  و مستضعفان محرومان و   اسلامى  و جمهورى  اسلام  به  در خدمت  خود را وقف  كه  است آن



 اگر  آن در   لغزش  كه  است  و خطرناكى  سنگين  وظيفة ، بلكه  والايى  و مقام  است اى تحفه   آنان  براى نفسه  فى رهبرى
 .  دارد  ديگر در پى  قهار در جهان خداى   غضب  دنيا و آتش  در اين  ابدى  باشد، ننگ  نفس  با هواى ه نخواست خداى

 سفيد در   با روى  خطرناك  امتحان  ما و شما را از اين  كه خواهم مى   و ابتهال  با تضرع  هادى از خداوند منان                 
 و دولتها و   و آينده  جمهور حال  رؤساى  خفيفتر براى  خطر قدرى  دهد و اين  و نجاتبپذيرد خود  حضرت
 را حاضر و ناظر و خود را در محضر  متعال   بايد خداى  كه  در مسئوليتها نيز هست  درجات  حسب ، به اندركاران دست
 .  باشد آنان   راهگشاى خداوند متعال.  او بدانند مبارك

   اينجانب وصيت.   است  مردم  و ناموس  و مال  با جان  آنكار سر و   كه  است  قضاوت  امور مسألة  ـ از مهمات ح                 
   اشخاص  كهكنند   دارند، كوشش  در عهده  كه  قضايى  مقام  عاليترين  در تعيين  كه  است  آن رهبرى   رهبر و شوراى به

 .  نمايند نصب را  و در سياست   و اسلامى دار و صاحبنظر در امور شرعى متعهد سابقه

 بود   درآمده انگيزى  و غم  أسفناك  وضع  به  سابق  در رژيم كه را   امر قضاوت خواهم  مى  قضايى و از شورايعالى                 
   عدالت  نيست  مطرح آنان نزد  كنند و آنچه  مى  بازى  مردم  و مال  با جان  كه  كسانى  دهند؛ و دست سامان سر و  با جديت
   نمايند؛ و قضات  را متحول  دادگسترى  بتدريج  و جديتپشتكار كنند، و با   كوتاه  پراهميت  كرسى  از اين  است اسلامى
شوند و   مى تعليم و   تربيت  قم  علمية  مباركة  مخصوصاً حوزة  علميه هاى  حوزه  ء االله با جديتشا ان،   كه  شرايطى داراى
   قضاوت  بزودى شا ء االله تعالى  ان  گردند، كه  نصبندارند را   اسلامى  مقررة  شرايط  كه  قضاتى  جاى گردند، به  مى معرفى
 .  پيدا كند جريان در سراسر كشور  اسلامى

   از معصومين ه ك  احاديثى  با درنظر گرفتن  كه كنم  مى وصيت   در عصر حاضر و اعصار آينده  محترم  قضات و به                 
   غير حق  به قضاوت   دربارة  آنچه  و نظر به  دارد و توجه  قضاوت  كه  قضا و خطر عظيمى  اهميتدر ـ  االله عليهم ـ صلوات
 هستند   اهل  كه و كسانى.  شود  سپرده  غير اهلش  به مقام   نمايند و نگذارند اين  امر خطير را تصدى ، اين  است وارد شده
   است  بزرگمقام   خطر اين  طور كه  همان  ندهند؛ و بدانند كه  ميدان  غير اهل  اشخاص  و بهنزنند امر سرباز   اين از تصدى

 .   است  كفايى  واجب  اهلش براى قضا   تصدى دانند كه و مى.   است  نيز بزرگ  آن  و ثواب اجر و فضل

   

   كه  زمان  در اين  كه ام  نموده  كراراً عرض  كه  است آن   علميه  مقدسة هاى  حوزه  به  اينجانب  وصيت  ـ ط                 
   كوشش  شيطانىمقصد   اين  براى  ممكن اند و از هر راه  بسته  اسلام  براندازى  كمر به  اسلامى جمهورى و   اسلام مخالفين

 افراد   نفوذ دادن  اسلامى هاى  و حوزه  اسلام  براى  خطرناكو   آنان  مقصد شوم  براى  با اهميت  از راههاى نمايند، و يكى مى
 و   ناشايسته اعمالها با   حوزه  نمودن  بدنام  آن  مدت  كوتاه  خطر بزرگ ، كه  است  علميه هاى حوزه و تبهكار در  منحرف
 با   يا چند نفر شياد كه  يك يدن بالا رس  مقامات به   در درازمدت  آن  و خطر بسيار عظيم  است  انحرافى  و روش اخلاق
 و   خويش به را   آنان مند نمودن  و علاقه  پاكدل  مردم ها و قشرهاى  توده  خود را در بين زدن و جا   اسلامى  بر علوم آگاهى
   بزرگ تهاى قدر  كه دانيم و مى. باشد  مى مناسب   عزيز و كشور در موقع  و اسلام  اسلامى هاى  حوزه  به  زدن  مهلك ضربة

 اگر   كه  نمايان  و روحانى  مصنوعى  از مليگراها و روشنفكران  مختلف  صورتهاى به  ها افرادى  جامعه چپاولگر در ميان
   مآبى  و مقدس  اسلامى  با مشى سال   ـ چهل  سى  گاهى  دارند كه رسانترند ذخيره  پرخطرتر و آسيب  يابند از همه مجال

   مناسب كنند و در موقع  مى  ملتها زيست  در ميان  با صبر و بردبارىديگر،  هاى  و حيله پرستى  و وطن» ايرانيسم پان«يا 
مجاهد  «  از قبيل هايى نمونه   انقلاب  از پيروزى  پس  كوتاه  مدت  عزيز ما در اين و ملت. دهند  مى  را انجامخود  مأموريت

 را   توطئه  قسم  اين  با هوشيارى  همه  است اند، و لازم  ديده عناوينو ديگر    ها» اى توده«و    »  خلق فدايى«و »  خلق
  دار است  سابقه  افاضلو   محترم  با مدرسين  آن  و تصفية  تنظيم  كه  است  علميه هاى  لازمتر حوزه  از همهو نمايند  خنثى

 .  باشد گران  و توطئه ريزان  نقشه  همين  شوم ئات القااز  است»  نظمى  در بى نظم«و شايد تز .   وقت با تأييد مراجع



ها  ها و توطئه  نقشه  خصوصاً در عصر حاضر كهاعصار   در همة  كه  است  آن  اينجانب  وصيت در هر صورت                 
   و افاضل  مدرسين علما و ؛ كه  است  و ضرورى ها لازم  حوزه  به  دادن  نظام براى  ، قيام  است  گرفته  و قوت سرعت
 و با   بزرگ هاى  و ساير حوزه  قم علمية  ها را و خصوصاً حوزة  حوزه  صحيح  دقيق  و با برنامة  نموده  وقت  صرف الشأن عظيم
 .  نمايند حفظ   از آسيب  از زمان  مقطع  را در اين اهميت

 و   فقهى هاى  و حوزه  است  فقاهت  به  مربوط  كه درسهايى نگذارند در   محترم  علما و مدرسين  است و لازم                 
 روز بر هر   نمايند كه  شوند، و كوشش  منحرف  است  اسلامى  فقه  حفظ  براى  تنها راه  كه معظم   مشايخ  از طريقة اصولى

   سست  از آن  و انحراف  است  صالح  سلف ارث   كه  سنتى  شود؛ و فقه  و نظرها و ابتكار و تحقيقها افزوده دقتها و بحث
  علوم ديگر  هاى  در رشته و البته.  گردد  اضافه  بر تحقيقات  بماند و تحقيقات محفوظ،   است  و تدقيق  تحقيق  اركان شدن

 و  ترينو از بالا.  بايد شود  تربيت  رشته  آندر   خواهد شد و رجالى  تهيه هايى  برنامه  كشور و اسلام  احتياجات  مناسبت به
 از    ، [  است ]    اسلامى  معنوى  قرار گيرد، علوم  و تعلم  مورد تعليم  طور همگانى  به است   لازم  كه هايى  حوزه والاترين

 . باشد  جهاد اكبر مى  ـ كه اياكم االله ـ رزقنا االله و   الى  و سير و سلوك  نفس  و تهذيب  اخلاق  علم قبيل

   

   قوانين  كه  است  ممكن گاهى.   است  اجراييه  قوة  است  لازم آن از   و مراقبت  و تصفيه  اصلاح  كه  از امورى  ـ ى                 
   به  نمايد، لكن  ابلاغ هم   را تنفيذ كند و وزير مسئول  آن  نگهبان  بگذرد و شوراى  از مجلس  جامعه  حال به و مفيد  مترقى
   عادت  آن  به  و خمها كه  يا با كاغذبازيها يا پيچ  مقررات برخلاف كنند و   را مسخ  افتاد آن  كه  غير صالح  مجريان دست
 . كند مى ايجاد   غائله  و مسامحه  بتدريج  كنند، كه  عمل  مردم  نمودن  نگران  براىعمداًاند يا  كرده

 شماها و   بر آنكه  علاوه  كه  است  ديگر آن عصرهاىدر  در عصر حاضر و   مسئول  وزراى  به  اينجانب وصيت                 
   مستضعفانخصوصاً و   خدمتگزار ملت ، و بايد همه  ملت كنيد مال  مى  ارتزاق  از آن  كه اى بودجهها   وزارتخانه كارمندان

   الهى  غضب  موجب  گاهى  نخواسته  و خداى حرام   كردن  عمل  وظيفه  و مخالف  مردم  براى باشيد، و ايجاد زحمت
  حاصل   پيروزى  بود كه  محروم  خصوصاً طبقات  مردم با پشتيبانى.  داريد  احتياج ملت   پشتيبانى  شما به شود، همة مى

 شويد، شماها كنار   محروم  آنان پشتيبانى از  و اگر روزى.  گرديد  كوتاه  از كشور و ذخائر آن  ستمشاهى شد و دست
  بنابر اين. نمايند  مى  پستها را اشغال  پيشگان  شما ستم  جاى  بهستمكار   شاهنشاهى  رژيم و همچونشويد   مى گذاشته
 .  نماييداحتراز   ـ انسانى  بنماييد و از رفتار غير اسلامى  نظر ملت  در جلب  بايد كوشش، ملموس  حقيقت

 كنند   استاندارها دقت  در انتخاب  كه كنم  مى  توصيه آينده  تاريخ   كشور در طول  وزراى  به  انگيزه و در همين                 
.  باشدحكمفرما بيشتر   در كشور هرچه  نمايند، تا آرامش  انتخاب  و سازگار با مردم  عاقلمتعهد،،  ، متدين  لايق اشخاص

 خود دارند   مسئوليت  امور محل  تنظيم و  كردن اسلامى در  ها مسئوليت  وزارتخانه  وزيران  تمام  گرچه  كه و بايد دانست
. دارند از كشور  ها را در خارج  سفارتخانه  مسئوليت  كه  خارجه  وزارت  دارند؛ مثل خاص   از آنها ويژگى  بعضى لكن

   مناسب هاى  سفارتخانه  آنها به  و تحولها سفارتخانه   طاغوتزدگى  به  راجع  خارجه     وزراى  به  پيروزى  از ابتداى اينجانب
   كه و اكنون. دهند   انجام  مثبتى  يا نخواستند يا نتوانستند عمل  آنان  بعض ، لكن  نمودم هايى توصيه   اسلامى با جمهورى

   با پشتكار و صرف  و اميد است  است  امر نموده  اين به   اقدام  كنونى  وزير خارجة گذرد اگرچه  مى  از پيروزى  سال سه
 . گيرد   انجام امر مهم   اين وقت

  ، چه  شما بسيار زياد است  مسئوليت  كه  است  بعد آن زمانهاى و   زمان  در اين  خارجه  وزراى  به  من و وصيت                 
 با   حسنه روابط كشور و   و منافع  استقلال  خارجىِ حفظ  در سياست ها؛ و چه  و سفارتخانه وزارتخانه   و تحول در اصلاح
 طور   دارد به  كه  ابعادى  با همة  وابستگى  شائبة  كه امرىو از هر .  در امور كشور ما را ندارند  قصد دخالت  كه دولتهايى

 باشد يا  داشته  اى  ظاهر فريبنده  است  امور هر چند ممكن  در بعض  وابستگى  بايد بدانيد كهو.  احتراز نماييد قاطع



 باشيد   داشته و كوشش.  خواهد كشيد  تباهى  را بهكشور  ، ريشة  در نتيجه  باشد، لكن  داشته حال در  اى  و فايده منفعت
 با خداوند   و اتحاد كنيد كه  وحدت  به  و دعوت  دولتمردان  و در بيدار كردن  اسلامى كشورهاى با   روابط در بهتر كردن

 .  شماست

 شما در   به  كسى  از خارج  باشيد كه  نداشتهانتظار   كه  است  اسلامى كشورهاى   ملتهاى  به  من و وصيت                 
 و  آزادى   كه  امر حياتى  اين  كند؛ خود بايد به  كمك  است  اسلام  احكام  كردن  پيادهو   اسلام  آن  كه  هدف  به رسيدن
 كنند   دولتها را دعوت  اسلامى  كشورهاى محترم     ى و خطبا  اعلام    و علماى.  كنيد بخشد قيام  مى  را تحقق استقلال

 را در   پيروزى  صورت  كنند؛ در اين  خود تفاهم  خود را رها كنند و با ملت خارجى   بزرگ  قدرتهاى  به  از وابستگى كه
 بپرهيزند؛ و   است م دستور اسلا مخالف   كه  كنند؛ و از نژادپرستى  وحدت  به و نيز ملتها را دعوت.  خواهند كشيد آغوش

 را برادر   آنان  بزرگ  اسلام  دهند كه  برادرى  هستند دست  كه  نژادىهر و با   خود در هر كشورى  ايمانى با برادران
   يابد، خواهيد ديد كه تحقق   روزى  دولتها و ملتها و با تأييد خداوند متعال  با همت  ايمانى  برادرى  ايناگرو .  خوانده
   و برابرى  برادرى  اين  پروردگار عالم  با خواست  كه  روزىاميد  به. دهند  مى  تشكيل  را مسلمين  جهان  قدرت ينبزرگتر
 .  شود حاصل

   كه  است  دارد، آن  خاصى  ويژگى  عصر حاضر كهخصوصاً اعصار   ارشاد در همة  وزارت  به  اينجانب و وصيت                 
   دست كه   زمان ، در اين ما اكنون.  كنند  كوشش  اسلامى  جمهورى  حقيقى  چهرة  و ارائة باطل  مقابل   حق  تبليغ براى

   بزرگ  قدرتهاى  به  وابسته  گروهى هاى رسانه   تمام  تبليغاتى ، مورد تهاجم  كرديم ابرقدرتها را از كشور خود كوتاه
 و   نوپا نزده  اسلامى  جمهورى  اين  ابرقدرتها به  به  وابسته يسندگان و نو گويندگان   دروغها و تهمتها كه چه.  هستيم

 . زنند نمى

 با ما و   عداوت  ما دهند، به  به  اخوت  بايد دست  اسلام حكم   به  كه  اسلامى  منطقة  اكثر دولتهاى الاسف مع                 
 و   بسيار ضعيفما   تبليغاتى و قدرت. اند  آورده  ما هجوم  به  طرف از هر  جهانخواران  در خدمت همهاند و   برخاسته اسلام
   روشنفكر كه  اصطلاح  به ، نويسندگان  تأسف  با كمالو. چرخد  مى  تبليغات  روى  امروز جهان دانيد كه  و مى  است ناتوان

 و خودخواهيها خود باشند،   كشور و ملت دى و آزا  در فكر استقلال  آنكه  جاى  دارند، به گرايش   از دو قطب  يكى  سوى به
 خود را در نظر   كشور و ملت  نمايند و مصالحتفكر  اى  لحظه دهد كه  نمى  مجال  آنان طلبيها و انحصارجوييها به فرصت

 را  ارزنده  انة شرافتمند  نمايند و زندگى  ستمگر سابق  با رژيم  جمهورى  را در اين استقلال و   آزادى  بين بگيرند، و مقايسة
  كردند توأم  مى  دريافت  ستمشاهى  از رژيم  با آنچه، است   و عيشزدگى  رفاه اند، كه  داده  از دست  را كه  آنچه  با بعض توأم

 نارواها و و فحشا بسنجند؛ و از تهمتها   ظلم  فساد و معادن هاى  از جرثومه  و مداحى  ثناجويىو   و نوكرمآبى با وابستگى
 زبانها و  پيشگان  و ستم  بر ضد طاغوتيانواحد   در صف  و دولت  بكشند و با ملت  دست  تولد يافته  تازه  جمهورى  اين به

 .  كار بگيرند قلمها را به

 و  ن و نويسندگا  و گويندگان  دانشمندان  همة  وظيفة بلكه   ارشاد نيست  وزارت  عهدة  تنها به  تبليغ و مسئلة                 
 را   اسلام نورانى   باشند و چهرة  داشته  تبليغى ها نشريات  كند تا سفارتخانه  كوشش  خارجه وزارتبايد .   است هنرمندان

 از   كرده  دعوت  آن  ابعاد به  در همة  و سنت  قرآن  كه جميل   جمال  با آن  چهره  اگر اين  نمايند؛ كه  روشن  جهانيان براى
 در   آنپرافتخار   نمايد، اسلام جهانگير خواهد شد و پرچم  خودنمايى  دوستان فهميهاى  و كج اسلام  فان مخال زير نقاب

   آن  تا نهايت  از صدر عالم  دارند كه  متاعى مسلمانان   كه انگيز است  بار و غم  مصيبت چه.  اهتزاز خواهد آمد  جا به همه
 خود   بلكهكنند؛   عرضه  است  آن  آزاد خود طالب  فطرت  به  هر انسانى نبها را كه گوهر گرا ايناند  نظير ندارد، نتوانسته

 ! اند  فرارى  از آن  جاهلند و گاهى  آن  و به  غافل نيز از آن

   



  ها است از كودكستانها تا دانشگاه  و تربيت  تعليممراكز  ساز مسئلة  و سرنوشت  از امور بسيار با اهميت  ـ ك                 
 اخير   قرن  در نيم كه بدانند   شده  غارت بايد ملت.  گذرم  مى  و با اشاره  تكرار نموده اش العاده فوق   اهميت  واسطة  به كه

 و  اگر دانشگاهها و مراكز تعليم.   است  از دانشگاهها بوده اش عمده   قسمت  است  زده  مهلك  ضربة  و اسلام  ايران  به آنچه
   و جوانان  و نوجوانان كودكان   و تربيت  و تهذيب  تعليم  كشور به  منافع  در راه  و ملى  اسلامى هاى برنامهديگر با تربيتِ 
   خانه  و هرگز قراردادهاى رفت  فرو نمى  امريكا و شوروى  از آن پس و   انگلستان  ما در حلقوم  داشتند، هرگز ميهن جريان
 و هرگز ذخائر شد نمى باز   ايران  به  خارجى  مستشاران شد و هرگز پاى  نمى  تحميل رتزده غا  محروم ملت بر  كن خراب
  هاى  و وابسته  پهلوى شد و هرگز دودمان  نمى  ريخته شيطانى   قدرتهاى  در جيب  رنجديده  ملت  اين  سياه  و طلاى ايران

 بنا كنند و  مظلومان اجساد   پاركها و ويلاها بر روى  و داخل  خارج ببرند و در  غارت  بهتوانستند نمى را   ملت  اموال  آن به
 و  اگر مجلس.  خود نمايند  خود و بستگان  و هرزگى عياشى   پر كنند و صرف  مظلومان  اين  را از دسترنج  خارج بانكهاى
  مشكلات ما امروز گرفتار   ملت فتگر  مى  سرچشمه  و ملى  اسلامى  ارگانها از دانشگاههاىساير و   قضاييه  و قوة دولت
   امروز در مقابل  آنچه ، نه  صحيحش معناى   به  و ملى  اسلامى  با گرايش  پاكدامن و اگر شخصيتهاى. برانداز نبود خانه
  ا غير اين م ، امروز ما غير امروز، و ميهن يافت  مى  راه گانه  سه  مراكز قواى بهكند، از دانشگاهها   مى  اندام  عرض اسلام
   هر يك ها كه  و عشرتكدهاعتياد و شا و مراكز فح  و ستمشاهى  ظلم  رها، و بساط  ما از قيد محروميت  و محرومان، ميهن
   ملت  برانداز به  و انسان  كشور بر باد ده  ارث  و اين  پيچيده  در همبود،   كافى  ارزنده  فعال  جوان  نسل  نمودن  تباه براى

 دهد؛   تحويل  جامعه  به  مدرسهزارها صدها و  توانست  بود، مى  ـ ملى  ـ انسانى و دانشگاهها اگر اسلامى. ود ب نرسيده
   كسانى  دست  ما به شد و عزيزان  مى  اداره  كسانى  دست  و دبيرستانها بهدانشگاهها   كه انگيز و اسفبار است  غم  چه لكن
 در   شده  ديكته  و نقشة  با برنامه شرقزدگان و   از غربزدگان  همه  محرومى  مظلوم يت جز اقل ديدند كه  مى  و تربيت تعليم

  به و   شده  ابرقدرتها بزرگ  به  وابسته  گرگان  اين  ما در دامن  عزيز و مظلوم جوانان داشتند؛ و ناچار  دانشگاهها كرسى
   عمل  ستمگر پهلوى  رژيم  يعنى، آنان دستور   بر وفقكردند، و  مى  تكيه  و قضاوت  و حكومت  قانونگذارى كرسيهاى

 . كردند مى

   است  اسلامى  جمهورى  و دولت و بر ملت.   شده  خارج جنايتكاران   از چنگال  دانشگاه  بحمداالله تعالى اكنون                 
 و دانشگاهها دانشسراها در   و شرق  غرب  به  يا گرايش  انحرافى  مكتبهاى  نگذارند عناصر فاسد داراى كه اعصار،  در همة

 .  نرود  نيايد و اختيار از دست  پيش  نمايند تا مشكلى جلوگيرى   اول  نفوذ كنند و از قدم  و تربيت و ساير مراكز تعليم

 در   شجاعانه  خودشان  كه  است  و دانشگاهها آندبيرستانها عزيز دانشسراها و   جوانان  به  اينجانب و وصيت                 
 .  باشد  مصون  خودشان  خود و كشور و ملت  و آزادى  تا استقلالنمايند   قيام  انحرافات مقابل

   

.  دارند  خاص  و عشاير ويژگى ها و بسيج  تا كميته  شهربانىو   و ژاندارمرى  و سپاه ، از ارتش  مسلح  قواى  ـ ل                 
   و بالاخرهروستاها و راهها و شهرها و   سرحدات باشند و نگهبان  مى  اسلامى  و قدرتمند جمهورى قوى   بازوان  كه اينان

  و لازم.  باشند  و مجلس  و دولت  ملت  خاص  توجهمورد  بايست باشند، مى  مى  ملت  به بخشان  و آرامش  امنيت نگهداران
 از هر بيشتر،   مخرب  و سياستهاى  بزرگ  قدرتهاى  براى بردارى ورد بهره م  كه  دنيا آنچهدر   باشند كه  داشته  توجه است

، كودتاها و تغيير حكومتها و رژيمها   سياسى بازيهاى با   كه  است  مسلح قواى.   است  مسلح ، قواى  است چيز و هر گروهى
  فرماندهان  هاى  و توطئه  آنان  و با دستخرند  را مى  آنان  سران  بعض  دغل سودجويانشود؛ و   مى  واقع  آنان  دست به

 را از كشورها   و آزادى  و استقلال  قرار داده سلطه   را تحت  مظلوم گيرند، و ملتهاى  مى  دست  كشورها را به  خوردة بازى
   يك ا اشغال كودتا ي  كشورها امكان  دشمنان  امر باشند، هرگز براى  متصدى پاكدامن  و اگر فرماندهان. كنند  مى سلب
   نيز كه و در ايران.  خواهد ماند ناكام و   متعهد شكسته  فرماندهان  دست  آيد، به آيد و يا اگر احياناً پيش  نمى  پيشكشور
 . داشتند   بسزايى  سهم دوست  و ميهن  پاك  متعهد و فرماندهان  مسلح  قواى، گرفت   انجام  ملت  دست  عصر به  معجزة اين



 دو   به  از نزديك  امريكا و ساير قدرتها پس  امر و كمك به   تكريتى  صدام  و تحميلى  لعنتى  جنگ و امروز كه                 
  ، باز قواى  استرو روبه   آنان  به  قدرتمند و وابستگان  و پشتيبانان  متجاوز بعث  ارتش  و نظامى سياسى   با شكست سال

 را   افتخار بزرگ ها اين  جبهه ها و پشت  در جبهه  ملت بيدريغ   با پشتيبانى  و مردمى اهى و سپ  و انتظامى  نظامى مسلح
 و   غرب  به وابسته   عروسكهاى  دست  به  را كه  داخلى هاى  نمودند؛ و نيز شرارتها و توطئهسرافراز را  آفريدند و ايران

 و   و شهربانى  بسيج ها و پاسداران  كميته  جوانان تواناى  با دست بودند   شده  بسيج  اسلامى  جمهورى  براندازى  براى شرق
  آرامشها با   شبها بيدارند تا خانواده  فداكار عزيزند كه  جوانان و همين.  شد  شكسته درهم غيرتمند   ملت با كمك

 .  يار و مددكار باد خدايشان.  كنند استراحت

   كه  عزيزان  اى  كه  است ، آن  طور عموم  به  مسلح  بر قواىعمر   آخرين  قدمهاى  در اين  من  برادرانة  وصيت پس                 
   خود ادامهارزشمند كار   كشور به ها و در سطح  در جبهه  فداكارى  لقا ء االله به  و با عشقورزيد مى   عشق  اسلام به
 مرموز   و دستهاى  و شرقزده  غرب اى  حرفه تمدارانسياس و   سياسى  بازيگران دهيد، بيدار باشيد و هوشيار كه مى

؛   است عزيزان شما   به  متوجه  از هر سو و بيشتر از هر گروه  و جنايتكارشان  خيانت  سلاحتيز   لبة پرده  پشت جنايتكاران
 و   كرده گيرى كرديد بهره   را زنده  و اسلامنموديد را پيروز   خود انقلاب  با جانفشانى  كه خواهند از شما عزيزان و مى

   يكى دامن   به  جدا كرده  و ملت  از اسلام  و ملت  ميهن  به  و خدمت  اسلام  شما را با اسمو را براندازند؛   اسلامى جمهورى
   ملى و  اسلامى  صورت  به  و ظاهرهاى  سياسى هاى حيله شما با   و فداكاريهاى  جهانخوار بيندازند؛ و بر زحمات از دو قطب

 .  بكشند  بطلان خط

 و   در احزاب  نظامى  دخول ، عدم  نظام  از مقررات  كهطور   همان  كه  است  آن  مسلح  قواى  به  اكيد من وصيت                 
ر اينها، در  و غي بسيج و پاسدار و   و انتظامى  نظامى  مطلقاً، چه  مسلح  نمايند؛ و قواى  عمل  آن به  ها است گروهها و جبهه

 خود   نظامى توانند قدرت  مى  صورت در اين.  دارند  نگهدور   سياسى  و خود را از بازيهاى  وارد نشده  و گروهى  حزب هيچ
 از ورود در را خود   فرمان  افراد تحت  كه  است  لازم و بر فرماندهان.  باشند  مصون  گروهى درون   و از اختلافات را حفظ
   شوراى  و مجلس  دفاع  و شوراى  و ملت ، دولت  است همگان بر   آن  و حفظ  ملت  از همة  انقلاب و چون. مايند ن  منع احزاب
   برخلافبعد،   طبقات  بالا و چه  و طبقات  فرماندهان ، چه  مسلح  اگر قواى  كه  است  آنان ميهنى و   شرعى  وظيفة اسلامى
شوند ـ و   مى  كشيده  تباهى  به اشكال  ـ بى  كهشوند وارد   دهند يا در احزاب  انجام  و كشور بخواهند عملى  اسلام مصالح

   از اين قاطعيت با   كه  است  رهبرى و بر رهبر و شوراى.  كنند  مخالفت  با آن  اول  از قدمشوند، وارد   سياسى يا در بازيهاى
 .  باشد  در امان  نمايد تا كشور از آسيب امر جلوگيرى

   يگانه  كه  از اسلام  كه كنم  مى  مشفقانه ، وصيت  خاكى زندگى   پايان  در اين  مسلح  نيروهاى  همة  به و من                 
كند،   مى  دعوت انسانى   والاى  مقام  به  آن  را با نور هدايت  همه  و خداوند متعال  است آزاديخواهى و   استقلال مكتب
   وابستگيها و پيوستگيها به  شما را از ننگ  و كشور و ملترا شما   كنيد كه  استقامت اريد در وفادارى امروز وفاد چنانچه

 و   مصرفبازار و   مانده  را عقب  عزيزتان خواهند و كشور و ملت  نمى  خويش  بردگى  جز براىرا شما   همة  كه قدرتهايى
   بر زندگانى  را ولو با مشكلات  شرافتمندانه انسانى  و زندگى. دهد مى  دارند نجات  مى  نگه پذيرى  ستم زير بار ننگين

 را خود  دست،   پيشرفته  صنايع  در احتياجات  كه  دهيد؛ و بدانيد مادام  ترجيح  حيوانى رفاه ولو با   اجانب  بردگى ننگين
 در شما شكوفا نخواهد   اختراعاتدر  شرفت ابتكار و پي  عمر را بگذرانيد قدرت  دريوزگى  دراز كنيد و به  ديگران پيش
 هرچيز خود را   از ساختن  همانها كه  اقتصادى  از تحريم  پس كوتاه   مدت  در اين  ديديد كه  و عينيت  خوبى و به. شد

 از  ى و بسياربستند كار  نمودند، افكار خود را به  مى  را مأيوس ها آنان  كارخانه  انداختن  راهازديدند و  عاجز مى
  اى ، تحفه  خارجى  كارشناسان  و اخراج  اقتصادى  تحريمو   جنگ و اين.  نمودند ها را خود رفع  و كارخانه  ارتش احتياجات

 و   كوشش به كنند و   را خود تحريم  جهانخواران  كالاهاى  و ارتش  اگر دولت اكنون.   بوديم غافل   ما از آن  بود كه الهى
 .  يابد  نجات  از دشمن دريوزگى كشور خودكفا شود و از   كه ار بيفزايند، اميد است ابتك  در راه سعى



   كشورهاى  بزرگ  صنعتهاى  به  مصنوعى ماندگى  عقب  اينهمهاز   ما پس  احتياج  كه  در اينجا بايد بيفزايم و هم                 
   وابسته  دو قطباز   يكى  به  پيشرفته  ما بايد در علوم  كه  نيست  معنى  آن  به و اين. انكارناپذير   است  حقيقتى خارجى
 را دارند و   پيشرفته  بزرگ  صنايع  كه  كشورهايىدر متعهد را   دانشجويان  كنند كه  بايد كوشش  و ارتش دولت.  شويم

  قطب دو   در مسير اين  ديگر كه  و كشورهاى  امريكا و شوروى  به  و از فرستادنبفرستند؛استعمار و استثمارگر نيستند 
 و  برند و در مسير انسانيت  خود پى اشتباه   به  دو قدرت  اين  برسد كه شا ء االله روزى هستند احتراز كنند، مگر ان

هد،  متع  بيدار و مسلمانان  و ملتهاى  جهان شا ء االله مستضعفان  شوند؛ يا ان واقع   ديگران  حقوق  به  و احترام انساندوستى
 .   روزى  اميد چنين به.  خود نشانند  جاى  را به آنان

   

   و تخدير ملتها، خصوصاً نسل  مؤثر تباهى  از ابزارهاىتئأترها و سينماها و   و مطبوعات  راديو و تلويزيون  ـ م                 
 و   ضد اسلام  تبليغدر   ابزار، چه  از اين  بزرگى اىه  نقشه ، چه  آن  دوم  نيمة  اخير بويژه  صد سال ايندر .   است  بوده جوان

 بازار كالاها   كردن  درست  شد و از آنها براى  كشيده، شرق و   غرب  استعمارگران  در تبليغ  خدمتگزار، و چه ضد روحانيت
 و  نوشيدنى  ليد در اجناس آنها و تق  و تجملات ، از تقليد در ساختمانها و تزئينات  هر قماشاز   و تزئينى خصوصاً تجملى

 از رفتار و   زندگى  شئون  در تمام  بودن  مآب فرنگى افتخار بزرگِ   كه  طورى  كردند، به  آنها استفاده  و در فرم پوشيدنى
 كار   و به زدن   حرف  و كيفيت  معاشرت  بود، و در آداب  مرفه  يا نيمه  مرفه  در خانمهاى بويژه   آن  و فرم گفتار و پوشش

 نيز   همرديفان ، و براى  غيرممكن  بيشتر مردم براى   آن  فهم  بود كه  صورتى  در گفتار و نوشتار به  غربى  لغات بردن
   زندگى عادى و مرد را از مسير   زن  جوان  طبقة  بود كه  يا شرق  غرب هاى  از فرآورده تلويزيون  فيلمهاى! نمود  مى مشكل

   همه  به  و بدگمانى  خود و يا بدبينى شخصيت و   از خويش  بيخبرى  سوى  و به  منحرف د و دانش و تولي و كار و صنعت
  ، به  خيانتكار سودجويان  با دست  از آن  بسيارى  كه  و مآثر پر ارزشى ادب و   فرهنگ چيز خود و كشور خود، حتى

انگيز، و   بار و أسف  افتضاح عكسهاىها و  ها با مقاله جلهم.   است  گرديده  منتقل  و شرق  غرب هاى  و موزهها كتابخانه
   سوى  مؤثر را به  جوان  طبقة  بويژه  با افتخار، مردم  و ضداسلامى خويش   ضدفرهنگى  در مقالات ها با مسابقات روزنامه
 و مراكز قمار و ها عشرتكدهد و  مراكز فسا دار در ترويج  دامنه  تبليغ  كنيد بر آن اضافه. كردند  مى  هدايت شرق يا  غرب

و . شد  وارد مى  از غرب  آنچه  بويژه  الكلى  و بازيها و مشروبات آرايش   و اسباب  تجملاتى  كالاهاى  فروش هاى لاتار و مغازه
  هايى و صدها چيزشد؛ مى وارد   تجملى  بازيها و كالاهاى  ديگر، عروسكها و اسباب  و گاز و مخازن  نفتصدور  در مقابل

 پيدا   ادامه  برانداز پهلوى  و خانمان  سرسپرده  عمر رژيم نخواسته  و اگر خداى.   هستيم اطلاع  از آنها بى  من  امثال كه
 ـ با   آنها است  به ملت اميد   چشم  كه  و ميهن  اسلام  فرزندان  برومند ما ـ اين  جوانان  كه گذشت نمى  كرد، چيزى مى

   و شرقگرا از دست  غرب  و روشنفكران  گروهى هاى  رسانهو فاسد   رژيم  دست  به  شيطانى هاى  نقشهها و  دسيسه انواع
 جهانخوار  قدرتهاى   خدمت كردند؛ و يا به  مى  خود را در مراكز فساد تباه يا جوانى: بستند برمى   رخت  اسلام  و دامن ملت

   و غارتگران  را از شر مفسدين  و همه  گذاشت  منت  آنانو ما   به ند متعالخداو. كشاندند  مى  تباهى  و كشور را به درآمده
 .  داد نجات

   جمهور مابعد و به جمهور و رؤساى  و رئيس  آيندهو   در حال  اسلامى  شوراى  مجلس  به  من  وصيت اكنون                 
 و   و مطبوعات  خبرى  دستگاههاى  نگذارند اين  كه  است ، آن  در هر زمان  دولتو   قضايى  و شوراى  نگهبان شوراى
   جوانان  تباهى  موجب ، كه  آن  غربى شكل   به  آزادى  كه  بدانيم و بايد همه.  شوند  كشور منحرف  و مصالح  از اسلامها مجله

   و مجلات و سخنرانيها و كتب   و مقالات و تبليغات.   است  محكوم  و عقل اسلامشود، از نظر   مى  و پسران و دختران
و .   است  از آنها واجب  جلوگيرى مسلمانان   ما و همة و بر همة.   است  كشور حرام  و مصالح  عمومى  و عفت  اسلام برخلاف

 و   و كشور اسلامى  مسير ملت  برخلاف  و آنچه  حرام  در نظر شرع  آنچهازو .  شود  بايد جلوگيرى  مخرب از آزاديهاى
   و جوانان و مردم. باشند مى   مسئول  نشود، همه  اگر جلوگيرى  طور قاطع  به  است  اسلامى  جمهورى حيثيت با  الفمخ



 نمودند،   كوتاهى  كنند و اگر آنان  رجوع  مربوطه  دستگاههاى به از امور مذكور نمودند   يكى  اگر برخورد به اللهى حزب
 .  باشد  مددكار همه  خداوند تعالى. هستند جلوگيرى   به  مكلف خودشان

   

 و   اسلامى  و جمهورى  با ملت  در ضديت  كه اشخاصى گروهها و گروهكها و   به  من  و وصيت  نصيحت  ـ ن                 
   كرديد و به اقدام  ه ك  هر راهى  به  طولانى  تجربة  كه  است ، آن  و داخل  در خارج  آنان  سران به  كنند، اول  مى  فعاليت اسلام

دانيد   مى  و عاقل  خود را عالم  شماها كه  كرديد بهپيدا   توسل  كه  هر كشور و مقامى  زديد و به  دست  كه اى هر توطئه
 سر   بى پردازيهاى دروغ و   ترور و انفجار و بمب  به  زدن شود با دست  فداكار را نمى  ملت  يكمسير   باشند كه بايد آموخته

   و غيرمنطقى  غيرانسانى هاى  شيوه  با اين توان  را نمى دولتى و   حكومت  كرد، و هرگز هيچ  منحرف  شده  پا و غيرحسابو
 و   هدف  راهدر،   بزرگسالش  تا پيرزنها و پيرمردهاى  خردسالش هاى  از بچه  را كه  ايران  مثل ملتى   نمود، بويژه ساقط

  لوحانه و اگر ندانيد بسيار ساده(دانيد   مى  كهشماها. كنند  مى  و فداكارى  جانفشانى ذهب و م  و قرآن  اسلامى جمهورى
 بودند، شما   بكنيد با شما بودند و دوست و اگر فرض.   است  با شماها دشمن  و ارتش نيست با شما   ملت كه) كنيد فكر مى
   كار ديگرى  تراشى  كرد و جز دشمنجدا را از شما   آنان داد  شما رخ  با تحريك  كه  شما و جناياتى  ناشيانة حركات

 . نتوانستيد بكنيد

 از   پس  كه  كشيده  رنج  طاغوتزدة  ملت  اولاً با اين  كه كنم مى شما   آخر عمر به  در اين  خيرخواهانه  وصيت من                 
   پهلوى  رژيم  همچون جنايتكارانى   خود را از زير بار ستم ش و جوانان  فرزندان  بهترين  با فدا دادن ستمشاهى   سال2500

   پليد باشد، راضى  هر چه  انسان  يك چطور وجدان. ايد  ستيز برخاستهو   جنگ  به  داده  نجات  و غرب  شرق و جهانخواران
   آنها رحم  و بزرگ كوچك  د و به رفتار كن  خود اينگونه  خود و ملت  با ميهن  مقام  يك  به  رسيدن احتمال  شود براى مى

و .  را نخوريد  جهانخواران  برداريد و گول  و غيرعاقلانه بيفايده   كارهاى  از اين  دست كنم  مى  شما نصيحت  به نكند؟ من
   ارحمخداوند  كنيد كه  برگرديد و توبه  اسلام  خود و دامن  ميهن  نزديد به  دست  جنايتى  بهاگردر هر جا هستيد 

 خداوند   حكم  زديد كه  جنايتى  به و اگر دست. گذرند مىشا ء االله   از شما ان  و ملت  اسلامى ؛ و جمهورى  است الراحمين
   عمل  با اينو   داده  مجازات  به  داريد تن و اگر شهامت.  كنيد  و توبه  برگشته  راه  از نيمهباز،   كرده  شما را معين تكليف

 كار ديگر   هدر ندهيد و به  از اين  خود را بيشعمر در هر جا هستيد ���� دهيد؛ و الاّ  خداوند نجات ليم ا خود را از عذاب
 .  است   در آن  صلاح  شويد كه مشغول

  كنون ا  كه  آنان  خود را براى  جوانى  انگيزه  با چه  كه كنم مى   وصيت  آنان  و خارجى  داخلى  هواداران و بعد، به                 
 آنها   دام  به ندانستهكنند و   مى  آنها پيروى هاى كنند و از نقشه  مى  جهانخوار خدمت  قدرتمندان براى   كه  است ثابت
و اگر .  آنها هستيد  دست  خوردگان كنيد؟ شما بازى  جفا مى كسى   چه  خود در راه دهيد؟ و با ملت  هدر مى اند به افتاده

   فداكارند؛ و به آن   وفادار و براى  اسلامى  جمهورى  به  ميليونى هاى  توده كنيد كه  مى  مشاهده يانع   هستيد به در ايران
   ادعاى  دروغ  به  كه  هستند؛ و آنان  و مستمندان  خلق خدمت در   و دل  با جان  فعلى  و رژيم  حكومت بينيد كه  مى عيان

   و دختران پسران و شما   برخاسته  دشمنى  خدا به كنند، با خلق  مى خلق  براى»  فدايى« و »مجاهد« و  بودن»  خلقى«
   در آغوش  و خود يا در خارج  گرفته  بازى  بهجهانخوار   قدرت  از دو قطب  مقاصد خود و مقاصد يكى  را براى دل ساده
   منازلنظير،   اشرافى  با زندگى  تيمى جلل م هاى  خانه  به  و يا در داخل  مشغول  خوشگذرانى به جنايتكار   از دو قطب يكى

 . فرستند  مى  مرگ  كام به را  دهند و شما جوانان  مى  خود ادامه  جنايت  به  بدبخت جنايتكارانى

  برگرديد؛ و با  اشتباه  از راه  كه  است  آن  و خارج داخل   و جوانان  شما نوجوانان  به  من  مشفقانة نصيحت                 
   فعاليتآزاد و   مستقل  ايران كنند متحد شويد؛ و براى  مى  خدمت  اسلامى  جمهورى  به  و دل جان با   كه  جامعه محرومين

 و   وقت تا چه.  دهيد  ادامه  شرافتمندانه  زندگى به   با هم  پيدا كند، و همه  نجات  از شر مخالفين نماييد تا كشور و ملت



 با ابرقدرتها   و پناه كنند و در آغوش  خود فكر نمى  شخصى  نفع  جز به  هستيد كه اشخاصى  رمان ف  به  گوش  چه براى
   پيروزى  سالهاى  شما در ايننمايند؟ مى   خويش طلبى  و قدرت  مقاصد شوم  خود در ستيز هستند و شما را فداى ملت

و .   است  دل  صاف  جوانان  فريب  براى  و ادعاها فقط  است  مخالف  عملشانو با رفتار   آنان  ادعاهاى  ديديد كه انقلاب
   عمرتان  و تباهى  خودتانضرر   جز به  نداريد و كارهايتان  ملت  خروشان  سيل  در مقابل  شما قدرتى  كهدانيد مى

 شما   به  من  از مرگ  پس ه ك  نصيحت  اين  به و اميد است.   كردمادا   است  هدايت  خود را كه  تكليف من.  ندارد اى نتيجه
 شما  خداوند منان. دهيد   نجات  الهى  اليم  فرا دهيد و خود را از عذاب  گوش  نيست  در آن طلبى  قدرت شائبةرسد و  مى

 .  شما بنمايد  را به  مستقيم  فرمايد و صراط را هدايت

  ، آن  چپ  به  متمايل  [ ى]  و ديگر گروهها   خلق  فدايى هاىچريك كمونيستها و  ، مثل  چپگرايان  به  من وصيت                 
   صحيح  اطلاع اسلام   از مكتبها و خصوص  كه  نزد كسانى  اسلام  از مكتبها و مكتب  صحيح  بررسى بدون شماها   كه است

 خود   دل  كه  شده  رو آوريد و چه ه خورد  در دنيا شكستامروز   كه  مكتبى  كرديد به  را راضى  خودتان  انگيزه دارند، با چه
   كه  وادار كرده اى انگيزه  ايد؟ و شما را چه  كرده  خوش  است  پوچ  تحقيق  اهل  آنها پيش  محتواى كه»  ايسم« چند  را به
   يا به خاسته بر  جنگ به»   دوستى توده «  اسم  خود به  با ملتو بكشيد؛   يا چين  شوروى  دامن خواهيد كشور خود را به مى

   پيدايش اول از  بينيد كه  زديد؟ شما مى  دست  ستمديده هاى  ضد كشور خود و توده  به  اجنبى نفع   براى هايى توطئه
 زير   ملتهايى چه.  و هستند  بوده  جهان حكومتهاى   و انحصارطلبترين طلب  و قدرت  ديكتاتورترين  آن  مدعيان كمونيسم

 و  ، مسلمانان  روسيه ملت.  گرديدند  ساقط  خُرد شدند و از هستىها توده طرفدار  مدعى   شوروى  و پاى دست
 و در   محروم  آزادى  هرگونهاززنند و   و پا مى  دست  كمونيست  حزب  در زير فشار ديكتاتورى  تاكنون، غيرمسلمانان

»  درخشان «  اصطلاح  به هاى  از چهره  يكى  كه  ، ستالينا. برند  سر مى به   جهان  ديكتاتورهاى  بالاتر از اختناقهاى اختناق
   رژيم  آن  در عشق  خوردگان فريب شما   كه اكنون.   او را ديديم  و اشرافيت  آن  را و تشريفات  ورود و خروجشبود،  حزب
 شما  سپارند، و آنگاه  مى جان   آنان  از ستمگريهاى  افغانستان  چوناو و ديگر اقمار   شوروى  مظلوم دهيد، مردم  مى جان
 داديد و با   انجام جناياتى   چه  رسيده  دستتان  در هر جا كه  محروم  خلق  هستيد، بر اين  از خلق طرفدارى   مدعى كه

  جنگ   به  فريب  را به  بسيارى كرديد و عدة  مى  خود معرفى  قرصپا طرفدار پر و   غلط  را به  آنان  كه    آمل  شريف اهالى
   خلقخواهيد مى»   محروم طرفدار خلق«و شما .  نكرديد  جنايتها كه  داديد، چه  كشتن  و بهفرستاديد   و دولت مردم
و طرفدار »   خلق فدايى «  را با سرپوش خيانتى   دهيد و چنين  شوروى  ديكتاتورى  دست  را به  ايران  و محروم مظلوم

، و   اسلامى  از جمهورى  طرفدارى  و زير ماسك  با توطئه  آن و رفقاى»   توده حزب«ا  اجرا هستيد، منته  در حال محرومين
 .  و ترور و انفجار  گروهها با اسلحهديگر

   دارد كه  دلالت  شواهد و قرائن  بعضى  ـ گرچه  معروف چپگرايى   به  كه  آنان  و گروهها، چه  شما احزاب  به من                 
   با اسم  آنها كه چهگيرند و   مى كنند و الهام  مى  ارتزاق  از غرب  كه  آنان  هستند ـ و چه   امريكايى  نيست كمو اينان

   و ديگر جاها را از هستى  كردستان  محروم  و مردم برده   اسلحه  به  دست  از كرد و بلوچ و طرفدارى»  خودمختارى«
 شوند، مى استانها   در آن  جمهورى  دولت  و بازسازى  و اقتصادى  و بهداشتى  فرهنگى خدمتهاى از   و مانع  نموده ساقط
   جز بدبخت  كارى اند كه  كرده  تجربه و تاكنون. بپيوندند   ملت  به  كه كنم  مى  وصيت  » كومله« و   » دموكرات «  حزب مثل

   با دولت كه   است  خود آن  خود و مناطق خود و ملت   مصلحت توانند بكنند، پس  و نمىاند نكرده   مناطق  آن  اهالى كردن
 كشور   ساختن  بردارند و به  خود دست  ميهن به   و خيانت  بيگانگان  به  و خدمت گرى  و از ياغى  نموده  مساعى تشريك

 و   بهتر است ر شرق ديكتاتو  از قطب  و هم  جنايتكار غرب  از قطب  هم  آنان براى   اسلام  باشند كه بپردازند و مطمئن
 . دهد  مى  را بهتر انجام  خلق  انسانى آرزوهاى

دهند و از   مى  نشان  تمايل  شرق  و احياناً به  غرب  به اشتباه   از روى  كه  مسلمان  گروههاى  به  من و وصيت                 
   خطا و اشتباه  از روى اسلام   مخالفانِ بدخواهان هكردند و ب  مى  طرفدارى  شد گاهى  معلوم  خيانتشان اكنون   كه منافقان
 خود   خطاى  به  اسلامى شهامت نكنند و با   خود پافشارى  اشتباهسر بر   كه  است زدند، آن  مى كردند و طعن  مى  لعن گاهى



 را از شر   تاريخ مستضعفان   و اين مسير شده صدا و هم  خداوند هم  رضاى  براى  مظلوم  و ملت  و مجلس دولت، و با  اعتراف
 در   خاطر بسپريد كه  را به  انديشه  و پاك  سيرت  متعهد پاك روحانى   آن    مدرس  مرحوم  دهيد؛ و كلام  نجات مستكبران

 .   خود برويم  چرا با دست  برويم  بايد از بين  كه اكنون:   روز گفت آن   افسردة مجلس

 جنايتكار امريكا و   اگر ما با دست كنم  مى  عرض  مؤمن برادران شما   خدا به  شهيد راه  ياد آن ز به امرو  هم من                 
 در   كه  است  آناز، بهتر   كنيم  ملاقات  خويش  با خداى  شرافتمندانه  سرخ  و با خون  محو شويمروزگار   از صفحة شوروى

   و ائمة  عظام  انبياى  و طريقة  سيره و اين.   باشيم داشته   مرفه  اشرافى  زندگى  غرب  و سياه  شرق  سرخ  ارتش زير پرچم
 بخواهند   ملت  اگر يك كه   خود بباورانيم ؛ و بايد به  كنيم  تبعيت  و ما بايد از آن  است  بوده  مبين دين   و بزرگان مسلمين

 .  كنند  را تحميل  آنان  ايدة توانند خلاف  نمى  ملت ر يك ب جهان  توانند؛ و قدرتمندان  كنند مى  وابستگيها زندگى بدون

   و هستند، تاكنون  بوده  با شوروى  چپى  و احزاب غاصب   دولت  با آنكه  بايد گرفت  عبرت از افغانستان                 
 نخواهد   طولىواند   بيدار شده  جهان  محروم  ملتهاى  اكنون  بر اين علاوه.  نمايند  را سركوب مردم  هاى اند توده نتوانسته
 خواهند   مستكبر نجات  ستمگران  سلطة  را از تحتخود و   انجاميده  و انقلاب  و نهضت  قيام  بيداريها به  اين كشيد كه

   نشاندارد  خود را  بركات  و غرب  از شرق  و انقطاع  جدايى بينيد كه  مى  اسلامى  ارزشهاى بهو شما مسلمانانِ پايبند . داد
 و   غربى  خائن  كارشناسان كند و آنچه  مى پيشروى   خودكفايى  سوى  و به  كار افتاده  به  متفكر بومى دهد؛ و مغزهاى مى

   تعالىااللهشا ء   و ان  گرفته  انجام  و فكر ملت  با دست گيرى  طور چشم  امروز بهدادند، مى   جلوه  ما محال  ملت  براى شرقى
   جابرانة  سلطنت  در اول  پيدا كرد و لااقل تحقق دير   انقلاب  اين  كه و صد افسوس.   خواهد گرفت  انجام مدتدر دراز 
 .  بود  ايران  غير از اين  غارتزده  بود، ايران  شدهاگر؛ و   نيافت  محمدرضا تحقق كثيف

   جاى  به  كه  است  آن عقدگان  و صاحب  و اشكالتراشان انروشنفكر و   و گويندگان  نويسندگان  به  من و وصيت                 
 از   و بدگويى بدخواهى و   داريد در بدبينى  توان  كنيد و هرچه  صرف  اسلامى  مسير جمهورى  خلافدر خود را   وقت آنكه

   دهيد، با خداى درتها سوق ابرق  سوى  كشور خود را به عمل   كار بريد، و با اين  به  و ساير خدمتگزاران  و دولت مجلس
 بسيار  كه خود را   باطنى  كنيد و انگيزة  خود خلوت  نداريد با وجدان  خداوند عقيده  بهاگر كنيد و   خلوت  شب خود يك

  شده   قلم  قلم  جوانان  اين  خون  انصاف  و با چهمعيار   كنيد، ببينيد آيا با كدام  بيخبرند بررسى شود خود انسانها از آن مى
   داخلىو   خارجى  و غارتگران خواهد از زير بار ستمگران  مى  كه گيريد و با ملتى  مى ناديدهها و در شهرها  را در جبهه

   را حفظ خواهد آن  مى  و با فداكارى  آورده دست   عزيز خود به  خود و فرزندان  را با جان  و آزادى  شود و استقلال خارج
 و  مستكبران   را براى زنيد و راه  مى  دامن  خائنانه هاى  و توطئه انگيزى  اختلاف  بهوايد  برخاسته   اعصاب  جنگ كند، به

   ميهن  حفظ  براى  را راهنمايى  و ملت  و مجلس دولت خود   و بيان  با فكر و قلم  كه آيا بهتر نيست. كنيد  باز مى ستمگران
 استقرار را   اسلامى  خود حكومت  كنيد و با يارى  كمك  محروم  مظلوم  ملت  اين  به كه  خود نماييد؟ آيا سزاوار نيست

دانيد؟ آيا از ياد   بود بدتر مى  سابق  رژيم زمان در   را از آنچه  قضايى  و قوة  جمهور و دولت  و رئيس  مجلس دهيد؟ آيا اين
   آندر   كشور اسلامى دانيد كه ؟ آيا نمى داشت  روا مى هپنا  بى  مظلوم  ملت  بر اين لعنتى   رژيم  آن  كه ايد ستمهايى برده
 در   نظامى  و قواى  تا دولت  و از مجلسكردند مى   مستعمره  يك  عمل  امريكا بود و با آن  براى  نظامى  پايگاه  يك زمان
 در فحشا  كردند؟ آيا اشاعة  مى  چه  و ذخائر آن  ملت  با اين  آنان  و متخصصان صنعتگران و   بود و مستشاران  آنان قبضة

 و سينماها و ديگر  فروشى  مشروب هاى مغازهها و  ها و ميخانه ها و قمارخانه سراسر كشور و مراكز فساد، از عشرتكده
   و مجلات  گروهى هاى ؟ آيا رسانه  محو شده  بود، از خاطرتان  بزرگ  عاملى جوان   نسل  كردن  تباه  براى  هر يك مراكز كه

   فساد اثرى  بازارهاى  از آن  كه اكنونايد؟ و   سپرده  فراموشى  دست  را به  رژيم  آن هاى  فسادانگيز و روزنامهراسرس
   اسلام  نمودن  بدنام  و براى  نفوذ كرده  منحرف  شايد اكثر از گروههاى  كه جوان، يا چند   در چند دادگاه  آنكه ، براى نيست

 و   بر ضد اسلام  هستند و قيام الارض فى مفسد   كه اى  عده دهند، و كشتن  مى  انجام  انحرافى اى كاره  اسلامى جمهورىو 
  كنند و بر ضد آن  مى  را محكوم  اسلام  با صراحت  كه  و با كسانى، درآورده فرياد  كنند شما را به  مى  اسلامى جمهورى

   برادرى كنيد و دست  مىپيونداند  ، نموده  است  مسلحانه كتر از قيام أسفنا  كه  و زبان  با قلم  يا قيام مسلحانه  قيام



    اسفند  چهارده  فاجعة  كه خوانيد، و در كنار بازيگرانى  مى  چشمنور   فرموده  خداوند مهدورالدم  را كه دهيد؛ و آنان مى
 و   اسلامى  عمل  يكشويد، مى  اگر معركه و تماش  كوبيدند نشسته  و شتم  را با ضرب  بيگناه  و جوانانكردندرا برپا 
رسانند، شما   مى  خويش  اعمال  جزاى  را به  و ملحدين  و منحرفين معاندين   كه  قضاييه  و قوة  دولت و عمل!   است اخلاقى
   بعضى مند به و علاقه   مطلع  حدىتا   از سوابقتان  كه  شما برادران  براى زنيد؟ من  مى  و داد مظلوميت  درآوردهفرياد  را به

 و   چوپان  در پوشش  و گرگهايى  خيرخواهى  بودند در لباس  اشرارى كه   آنان  براى ، نه  هستم  متأسف از شما هستم
 از   يكى  به  خدمتگزارىو   كشور و ملت كردن����  و در صدد تباه  گرفته  و مسخره  باد بازى  را به  همه  كهبودند  بازيگرانى
 را شهيد نمودند و   جامعه  مربى  ارزشمند و علماى  و مردان جوانان پليد خود   با دست  كه چپاولگر بودند ـ آنان  دو قطب

   نمودند و راه مخذول خداوند قهار   رسوا و در پيشگاه  نكردند، خود را در جامعه  رحم  مسلمانان مظلوم   كودكان به
 . كند مى   حكومت  آنان بر  اماره  شيطانِنفس  ندارند كه بازگشت

 سر و پا   و برادران  و مظلومين  محرومين  به  دارد خدمت كوشش   كه  و مجلس  با دولت  مؤمن  شما برادران لكن                 
   و بنيادهاى دولت   داريد؟ آيا مقدار خدمت كنيد و شكايت  نمى  نمايد چرا كمك  محروم  زندگى مواهب   و از همة برهنه

   و ميليونها آوارة  خسارت  با آنهمه  تحميلى ، و جنگ  است انقلاب هر   لازمة  گرفتاريها و نابسامانيها كه  را با اين جمهورى
ايد؟ آيا   نموده  سابق رژيم   عمرانى  با كارهاى  مقايسه  كوتاه  مدت  از حد را در اين  بيرون  كارشكنيهاىو   و داخلى خارجى

  ؛ و فقرا و مردمان  مرفه  محلات  به  هم  شهرها آن  بهتقريباً   داشت  اختصاص  زمان  آن  عمرانى كارهاى  دانيد كه نمى
   و دل  با جان  محروم طايفة   اين  براى  اسلامى  و بنيادهاى  فعلى  يا نداشتند؛ و دولت  ناچيز داشته بهرة امور   از آن محروم
   ناخواه  خواه  گيرد و در محضر پروردگار كه  كارها زود انجامتا باشيد   دولت شتيبان پ  هم كنند؟ شما مؤمنان  مى خدمت

 . *  او برويد  بندگان  به  خدمتگزارى نشان با  خواهيد رفت

   

   شده  مقدار بريده اين«: اند  فرموده  مرقوم  قسمت  در اين  خمينى  امام  مشهود است  خطى  در نسخة چنانكهـ *  
 . » ام  داده  انجام راخودم

   و بيحساب  ظالمانه دارى  باسرمايه  نه  اسلام  كه  است  آن، است و تذكر   توصيه  به  لازم  كه  از امورى  يكى  ـ س                 
كند و   مى  محكوم سنت و   در كتاب  طور جدى  را به  آن ، بلكه  است  موافق  و مظلوم  ستم  تحت هاى توده   كنندة و محروم
 در   حاكم  سياسى  و ازمسائل  اسلامى  حكومت  از رژيم اطلاع   بى فهمان  كج  بعض داند ـ گرچه  مى  اجتماعى  عدالت مخالف
 مرز و حد  بى طرفدار   اسلام كه) اند  برنداشته  دست و باز هم(اند   وانمود كرده  خود طورىنوشتار در گفتار و  اسلام

 را   اسلام  نورانى اند چهرة  نموده  برداشت  اسلاماز   خويش  كج  با فهم  كه  شيوة  و با اين  است لكيت و ما دارى سرمايه
  دارى  سرمايه رژيم   چون  را رژيمى  بتازند، و آن  اسلام  به  كه  باز نموده  اسلام  و دشمنان مغرضان   را براى  و راه پوشانيده

 يا   نادانان  اين  و فعل  قول  به  آورند، و با اتكال حساب   به  غرب  و ديگر چپاولگران تان امريكا و انگلس  رژيم  مثل غرب
   مانند رژيم  رژيمى  ـ و نهاند برخاسته   معارضه  به  با اسلام  واقعى شناسان  اسلام  به  مراجعه  بدون ابلهانه و يا  غرضمندانه
   كه  زيادى باشند با اختلاف  مى  اشتراك  به  و قائل  مخالف  فردى  مالكيتبا   كه  است  لنينيسم    و ماركسيسم كمونيسم

 .   در بر داشته  و استبداد كوبنده ديكتاتورى   و يك  بوده  بازى  و همجنس  در زن  اشتراك  حتى  تاكنون  قديم هاى دوره

 و   مالكيت  نحو محدود در پيدا شدن  به  آن  به احترام  و  مالكيت  با شناخت  معتدل  رژيم  يك  اسلام بلكه                 
   سالم رژيم   يك  لازمة ، كه  اجتماعى افتد و عدالت  مى  راه  به  اقتصاد سالم  شود چرخهاى عمل   آن  به  اگر بحق ، كه مصرف
   مقابل  در طرف  آن  و اقتصاد سالم  از اسلام اطلاعى بى فهميها و   با كج  دسته  در اينجا نيز يك  .يابد  مى  تحقق است
   انحرافى مكتبهاى با   را موافق ، اسلام البلاغه  نهج  يا جملات  آيات  بعضى  به  با تمسك گاهى و   قرار گرفته  اول دستة

 قاصر خود،  فهم   و سرخود، به  ننموده  البلاغه  نهج فقرات و   ساير آيات  به اند و توجه  نموده  او معرفى  و امثال ماركس



   را ناديده انسانى   ارزشهاى  كه  كوبنده  و اختناق كنند و از كفر و ديكتاتورى  مى  را تعقيب» اشتراكى  مذهب« و  بپاخاسته
 . كنند  مى كنند، حمايت  مى عمل   حيوانات  مثل  انسانى هاى  با توده  اقليت  حزب  و يك گرفته

   احكام  در مقابل  كه  است  آن  قضايى  جمهور و شوراى رئيس و   و دولت  نگهبان  و شوراى مجلس   به  من وصيت                 
 و   اشتراكىملحد   و قطب دارى  چپاولگر سرمايه  ظالم  قطب محتواى  بى  تأثير تبليغات  و تحت؛ بوده   خاضع خداوند متعال

 دهيد تا   اطمينان  ملت  گذاريد، و به  احترام  اسلامىحدود با   مشروع هاى  و سرمايه  مالكيت  نشويد، و به  واقع كمونيستى
 . برسانند   و سنگين  سبك  و صنايع  خودكفايى  و كشور را به  كار افتند و دولت  به سازنده  ها و فعاليتهاى سرمايه

   فعاليت  كار اندازيد و به  خود را به  عادلانة  ثروتهاى كه  كنم  مى  وصيت  مشروع  و پولداران  ثروتمندان و به                 
 .   ارزشمند است  خود عبادتى  اين ها برخيزيد كه  و كارخانهروستاها و   در مزارع سازنده

   حال  به  شماها رسيدگى  خير دنيا و آخرت  كه كنم  مى وصيت   محروم  طبقات  رفاه  براى  در كوشش  همه و به                 
   طبقات  كه است نيكو  و چه. اند  بوده  و زحمت  در رنج خانى  و خان  ستمشاهى  تاريخ  در طول كه   است  جامعه رومانمح

 در   خير دنيا و آخرت  باشند كه و مطمئن.  كنند تهيه   و رفاه  مسكن  و چپرنشينان  زاغه  براى  طور داوطلب تمكندار به
 .  آپارتمانها باشد  داراى  و يكى خانمان  بى  يكى  كه است دور   به و از انصاف.   است آن

   

 و   اسلامى  با جمهورى  مختلف هاى  با انگيزه نماها كه  روحانىو   از روحانيون  طايفه  آن  به  اينجانب  وصيت  ـ ع                 
   سياسى  و بازيگرانگر توطئه  يند و با مخالفاننما  مى  آن  براندازى  خود را وقف كنند و وقت  مى مخالفت   آن نهادهاى
 مقصد   اين  براى  بيخبر از خدا دريافت داران  از سرمايه  كه گزافى  شود با پولهاى  مى  نقل  كه  طورى  به ، و گاهى كمك
   گمان  هم  از اينبعد  و  نبسته كاريها تاكنون  غلط  از اين  شماها طرفى  كه  است نمايند، آن  مى كلان  كنند كمكهاى مى

 مقصد   شما به  كه ايد ـ و خداوند نخواهد گذاشت  زده  دست عمل   اين  دنيا به  اگر براى  كه  است بهتر آن.  ببنديد ندارم
 و از شويدصدا   هم  مستمند مظلوم  خداوند عذر بخواهيد و با ملت  از پيشگاه  باز است  توبهدرِ خود برسيد ـ تا  شوم

   گمان گرچه.   است  در آن  خير دنيا و آخرت كه كنيد،   حمايت  آمده  دست  به  ملت  با فداكاريهاى  كه  اسلامى جمهورى
 .  شويد  توبه  به  موفق  كه ندارم

  خاص از اش ، كه  غيرعمدى  و چه  عمدى  خطاها، چه بعض يا   اشتباهات  بعض  از روى  كه  دسته  آن و اما به                 
 شديد   مخالفت  آن  و حكومت  اسلامى  جمهورى  با اصل  است  بوده  اسلام  با احكام مخالف و   يا گروهها صادر شده مختلف

   بدتر يا مثل  سلطنتى  از رژيم  جمهورى اين  نمايند و با تصور خودشان  مى  فعاليت  آن  خدا در براندازى كنند و براى مى
 نمايند  و باز توجه.   سابق  و رژيم  نمايند با حكومت  مقايسه  انصاف  كنند و از روىتفكر   در خلوات ق صاد ، با نيت  است آن
 نماييد و   و شما اگر توجه  است اجتناب  طلبيها غيرقابل رويها و فرصت  و مرجها و غلط  دنيا هرج  در انقلابهاى كه

،   مرز و داخل  خارج  مسلحانة  و حملة  دروغين ها و تبليغات  توطئه بيل از قـ را در نظر بگيريد   جمهورى  اين گرفتاريهاى
 از   ملت  كردن  قصد ناراضى  به دولتى   ارگانهاى  در تمام  اسلام  و مخالفان  از مفسدان  گروههايى  اجتناب  غير قابلنفوذو 

 از   كه  از كسانى  دروغين  شايعات  امور و پخش ان از متصدي  يا بسيارىاكثر   كار بودن ، و تازه  اسلامى  و حكومت اسلام
   اقتصادى  و گرفتاريهاى  شرع  قضاتچشمگير، و كمبود   شده  كم  آنان  يا استفادة  بازمانده  غيرمشروع  كلان هاى استفاده
 و   و متخصص ردان كا  صالح ، و كمبود مردمان  چند ميليونى  متصديان تهذيب و   در تصفيه  عظيم  و اشكالات كمرشكن

  طلب  غرضمند سلطنت اشخاص   ـ و از طرفى  وارد گود نباشد از آنها بيخبر است  تا انسان  ديگر، كه گرفتارىدهها 
 و احتكار،  آور و قاچاق  حد سرسام  به  ارز و گرانفروشى اخراج و با   و سودجويى  با رباخوارى  كه دار هنگفت سرمايه

   به آقايانكشند، نزد شما   فساد مى  را به  و جامعه  در فشار قرار داده  را تا حد هلاكت امعهج   و محرومان مستمندان
  مبلغى»  سهم «  عنوان  به  دادن  نشان  خالص مسلمان و خود را   باور آوردن  براى  هم  و گاهى  آمده  و فريبكارى شكايت



  هاى  استفادهبا   از آنان  بسيارى انگيزانند، كه  برمى  مخالفت  به ده كر  و شما را عصبانىريزند مى   تمساح دهند و اشك مى
 . كشند مى   شكست مكند و اقتصاد كشور را به  را مى  مردم ، خون نامشروع

 نگيرند سازيها قرار  شايعه  تأثير اينگونه  تحت  محترم آقايان   كه كنم  مى  برادرانه  متواضعانة  نصيحت اينجانب                 
   بخورد، به شكست   اسلامى  جمهورى  اگر اين و بايد بدانند كه.  نمايند  را تقويت  جمهورى  اين اسلام   خدا و حفظ و براى
   يك  نخواهد پيدا كرد، بلكه  تحقق  امر شما آقايان مطيع ـ يا   فداه االله ـ روحى  دلخواهِ بقية  اسلامى  رژيم  يك  آن جاى
 [  ى ] رو   اسلامى  و حكومت  اسلام  به ، كه  جهان رسد و محرومان  مى  حكومت  به  قدرت قطب از دو   يكى  دلخواه رژيم
   از كردار خود پشيمان  شد؛ و شماها روزىخواهد   منزوى  هميشه  براى شوند و اسلام  مى اند، مأيوس  باخته  و دل آورده
  طبق امور بر   همة  شب  در يك  داريد كه  اگر توقع و شما آقايان.  ندارد دى سو پشيمانى و ديگر   كار گذشته شويد كه مى

   است  نداده  روى اى  معجزه  بشر چنين تاريخ   طول ، و در تمام  است  اشتباه  شود يك  متحول  خداوند تعالى  و احكام اسلام
  عالم   شود و يكروزه  معجزه  يك  نكنيد كه ر نمايد، گمان ظهو  كل  مصلح  االله تعالىءشا   ان  كه  روزى و آن. و نخواهد داد

   نظر بعض  اگر نظر شماها مثلو. شوند  مى  و منزوى  سركوب  با كوششها و فداكاريها ستمكاران  شود؛ بلكه اصلاح
 فراگيرد و   را ظلم  كرد تا عالم  كفر و ظلم  در تحقق  بايد كوششبزرگوار   ظهور آن  براى  كه  است ، آن  منحرف عاميهاى
  .   راجعون  فانّا الله و انّا اليه  شود،  فراهمظهور  مقدمات

   

 باشيد   شماها نبايد بنشينيد و منتظر آن  كه  است  اين جهان   و مستضعفان  مسلمانان  همة  به  من  وصيت  ـ ف                 
ما و .  بياورند تحفه را   و آزادى  شما استقلال  بيايند و براى رجى خا  يا قدرتهاى  كشورتان اندركاران   و دست  حكام كه

 و ساير   اسلامى  كشورهاى  همة  جهانخوار به بزرگ   قدرتهاى  پاى  بتدريج  اخير، كه  صد سال  در اين شماها لااقل
 بر  حاكم   از دول  يك  هيچ د كه ما بازگو كردن  براى  صحيح  يا تاريخهاى  كرديم مشاهده   است  باز شده  كوچك كشورهاى

   يا خود به  آنان  اتفاق  به  قريب  اكثريت  بلكهنيستند؛ و   خود نبوده  ملتهاى  و رفاه  و استقلال  كشورها در فكر آزادى اين
 و   قشر مرفه فاهر  ؛ يا براى  نموده  يا گروهى  شخصى  منافع اند براى  كرده  و هر چه  پرداختهخود   ملت  و اختناق ستمگرى
،   بوده  محروم  لايموت  و قوت  و نان  آب  مثل  حتى زندگى   مواهب  از همة  و كپرنشين  كوخ  مظلوم  و طبقات  بوده بالانشين

  هاند ك  بوده بزرگ   قدرتهاى  نشاندگان  دست اند؛ و يا آنكه  كار گرفته  به  و عياش  قشر مرفه منافع   را براى  بدبختان و آن
   براى  كشورها را بازارى  مختلف هاى  و با حيله  گرفتهكار  اند به  داشته  توان  كشورها و ملتها هرچه  كردن  وابسته براى
   نيز با اين اكنون بار آوردند و   و مصرفى  مانده اند و ملتها را عقب  نموده  را تأمين  آنان  منافعو   كرده  درست  و غرب شرق
 . تند در حرك نقشه

   و دندان  را با چنگ  بپاخيزيد و حق  جهان  مسلمانانو   اسلامى  كشورهاى  و اى  جهان  مستضعفان و شما اى                 
   را بهشما   دسترنج  جنايتكار كه  نترسيد؛ و حكام  آنان  سرسپردة  ابرقدرتها و عمال تبليغاتى  بگيريد و از هياهوى

   امور را به  خدمتگزار متعهد، زمام طبقاتكنند از كشور خود برانيد؛ و خود و   مى  عزيز تسليم  شما و اسلام دشمنان
   برخيزيد؛ و به  دفاع  به  جهان  و محرومان  اسلام ، و با دشمنان  مجتمع اسلام پرافتخار   در زير پرچم  گيريد و همه دست
   جاى  را به  جهان  مستكبران  همة، آن   با تحقق  رويد كه  پيش  به ل آزاد و مستق  با جمهوريهاى  اسلامى  دولت  يك سوى

   وعده  خداوند تعالى  روز كه  اميد آن به.  خواهيد رساند  ارض  و وراثت امامت   را به  مستضعفان خود خواهيد نشاند و همة
 .   است فرموده

   حجم  در جهان  كه كنم  مى  وصيت  ايران  شريف  ملت به،  يتنامه وص  اين  ديگر در خاتمة  مرتبة  يك  ـ ص                 
   آن رتبة و علو   مقصود و ارزشمندى  بزرگى  حجم نثاريها و محروميتها مناسب  و جانفداكاريها زحمتها و رنجها و  تحمل
 و   نثار كرده  و مال  جان  آن اى و بركنيد مى   بپاخاستيد و دنبال  آن  و مجاهد براى  شريف  شما ملت  كه ، آنچه است



   اين  و از پس  در ازل  از صدر عالم  كه  است  و مقصودى  است  مقصدى ارزشمندترين و   و بالاترين كنيد، والاترين مى
   است ن آ  توحيد با ابعاد رفيع  ايدةو   آن  وسيع  معنى  به  الوهيت  مكتب  و خواهد شد؛ و آن  است  شده  تا ابد عرضه جهان

   ـ صلى  محمدى  در مكتب ؛ و آن  و شهود است  غيب  و مراتب  در درجاتو در پهناور وجود   آن  و غايت  خلقت  اساس كه
  عظام     انبياى   تمام ؛ و كوشش  شده  و ابعاد متجلى  و درجات  معنى  تمام  ـ به  و سلم آله و  االله عليه

 و   و جلال  مطلق  كمال  به  و راهيابى  بوده  آن  تحقق  براىـ   االله عليهم  ـ سلام  معظم    االله ـ و اولياى  سلام  عليهمـ 
   براى  و آنچه، داده   شرافت  و برتر از آنان  را بر ملكوتيان  خاكيان  كه  است آن.  ميسر نگردد  آنبا جز  نهايت  بى جمال

 .  نشود  حاصل  در سر و علن  خلقتسراسر در  جودى مو  هيچ شود براى  مى  حاصل  از سير در آن خاكيان

  ، بيابيد آن  در اهتزاز است  و معنوى  مادى  جهانسراسر در  رويد كه  مى  مجاهد، در زير پرچمى  ملت شما اى                 
  در اين.  است   مطلق  سعادت ا راهاالله ـ و يكت  سلام  انبيا ـ عليهم  تمام  تنها راه  كهرويد مى را  را يا نيابيد، شما راهى

دانند؛ و   مى  »  العسل  من احلى« را   سرخ  و مرگكشند مى   آغوش  به  آن  را در راه  اوليا شهادت  همة  كه  است انگيزه
   آنان ادرانبر و   و پدران  و خواهران اند و در مادران  وجد آمده  و به  را نوشيده  از آن اى جرعهها   شما در جبهه جوانان
   جلوة آرا و آن  دل  نسيم  آن  گوارا باد بر آنان  . عظيماً فوزاً فنفوز   يا ليتنا كنّا معكم   بگوييم  و ما بايد بحق  نموده جلوه

 . شورانگيز

و در كارگاهها و در  توانفرسا  هاى  و در كارخانه  سوزان كشتزارهاى در   جلوه  از اين  طرفى  كه و بايد بدانيم                 
   اين  متصدى  كه  كسانى همة در بازارها و خيابانها و روستاها و   طور اكثريت  به ، و در ملت  و ابداع اختراع و  مراكز صنعت

 .  گر است  دارند جلوه  اشتغال  خدمتى  كشور به خودكفايى و   و پيشرفت  اسلامى  و جمهورى  اسلام امور براى

و .   است  مصون شا ء االله تعالى  دهر ان  كشور عزيز از آسيب است برقرار   و تعهد در جامعه  تعاون  روح و تا اين                 
 برخوردارند؛ و   غيبى الهى   نفخة  از اين  و تربيت  و دانشگاهها و جوانانِ عزيز مراكز علم  علميه هاى حوزه  بحمداالله تعالى

 .   از آنها كوتاه  و منحرفان  تبهكاران دست اميد خدا  ، و به  است ار آنان در اختي  مراكز دربست اين

  ، با همة  و استقلال  و خودكفايى  خودشناسى  سوى  به متعال   با ياد خداى  كه  است  آن  همه  به  من و وصيت                 
  ه ب  اسلامىكشور   و تعالى  ترقى  او باشيد و براى  خدمت، اگر شما در  خدا با شما است  دستترديد بى، و   پيش  به ابعادش

   . دهيد  ادامه  تعاون روح

   در راه  و صلابت  مقاومت  و روح  و تعهد و فداكارى هوشيارى و   عزيز از بيدارى  در ملت  با آنچه و اينجانب                 
 بر   و نسلاً بعد نسلشود   منتقل  ملت  اعقاب  به  انسانى  معانى  اين تعال خداوند م  فضل  به  كه  دارم آن و اميد  بينم  مى حق
 .  گردد  افزوده آن

   و برادران  خواهران  خدا از خدمت  فضل  بهاميدوار   شاد و ضميرى  و روحى  مطمئن  و قلبى  آرام با دلى                 
  رحيم و   رحمان و از خداى.   دارم  مبرم  خير شما احتياج  دعاى بهو .  كنم  سفر مى ابدى   جايگاه  سوى ، و به مرخص

 .  و قصور و تقصير بپذيرد  خدمت  را در كوتاهى  عذرم  كه خواهم مى

   پيش  به  اراده  و تصميم و با قدرت.  و تقصيرها بپذيرندقصور را در كوتاهيها و   عذرم  كه  اميدوارم و از ملت                 
  خدمتگزار در  يك رفتن با  د و بدانند كهرون

 و مظلومان  ملت  و والاتر در خدمتند، واالله نگهدار اينبالا   خدمتگزاران  نخواهد شد كه  حاصل  خللى  ملت  آهنينسد   
 .   است جهان

   بركاتهاالله و   و رحمة  عباداالله الصالحين  و على  عليكم والسلام 
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    الخمينى  الموسوىاالله روح 

   

    تعالى بسمه  

 جمهور يا   محترم  عذر، رئيس و در صورت.  بخواند  مردم براى   احمد خمينى  من  از مرگ  را پس  وصيتنامه اين                 
 از   يكىعذر،  و در صورت.  را بپذيرند مت زح  كشور، اين  عالى  ديوان  محترم  يا رئيس اسلامى   شوراى  محترم رئيس
 .  نمايد  را قبول  زحمت  اين  نگهبان  محترم فقهاى

    الخمينى الموسوى االله  روح 

   

    تعالى بسمه  

 :  دهم  را تذكر مى مطلب، چند   و مقدمه اى  صفحه29   وصيتنامة در زير اين                 

   در حجم  از من  پس  است شود و ممكن  مى  داده  من  به واقعيت بى   نسبتهاى ، بعض  حاضرم  من  كه  اكنون ـ) 1                 
   من  صداى  آنكهمگر،   نيست شود مورد تصديق  يا مى  شده  داده  نسبت  من  به  آنچه كنم  مى  عرضلهذا شود؛   افزوده آن

 .   باشم  گفته  چيزى  اسلامى جمهورى  ؛ يا در سيماى  كارشناسان  باشد، با تصديق  من  و امضاى يا خط

 را   مطلب اين. اند نوشته  را مى  اينجانب هاى  اعلاميه كهاند   ادعا نموده  من  حيات  در حال  اشخاصى ـ) 2                 
 .   است  نكرده  كسى  تهيه  خودم  را غير شخص اى  اعلاميه  هيچ تاكنون.  كنم  مى شديداً تكذيب

  من.   است  دروغ ، اين  بوده  آنان  وسيلة  به  پاريس  به  من رفتن  اند كه  از قرار مذكور، بعضيها ادعا كرده ـ) 3                 
  بود؛  ندادن  راه  احتمال اسلامى  ، زيرا در كشورهاى  نمودم  را انتخاب  احمد پاريس ، با مشورت  از كويت برگرداندنم از  پس
 .  نبود احتمال   اين  پاريس  بودند ولى  نفوذ شاه  تحت آنان

 و   كرده  از آنان  افراد ذكرى  بعضى  نمايى  و اسلام سالوسى   واسطة  به  و انقلاب  نهضت  مدت  در طول  من ـ) 4                 
   جمهورى  را بهخود   بود كه  تمجيدها در حالى نآ.  ام  شده  اغفال  آنان  از دغلبازى  بعد فهميدم كه،  ام  نموده تمجيدى
 .   او است  فعلى  حال  در هر كس و ميزان.  شود  استفاده ء سو   مسائل نماياندند، و نبايد از آن  متعهد و وفادار مى اسلامى

  الخمينى  الموسوى االله  روح 

   

 

  

  


